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۶ ذی الحجه ۱۴۳۲ ۲۳۳ نوامبر ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما.تلویزیون و تثاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: پا بیز شاهرود - پارک شهدای محراب 
ارسالی: محمد رضاییان 


در اول ماه محرم‌الحرام ۶۱ هجری قمری. امام 
حسین(ع) در مسیر حر کت تاریخی خویش پس از 
ورود به عراق در مکانی به نام شراف منزل کر دند و 
پس از فراهم کردن ذخیره‌ای از اب به راهشان‌ادامه 
دادند. در اواسط روز نیر وهای دشمن از دور نمایان 


۰ ۰ تن به فرماندهی حرّ بن ریاحی 
۳ ۰ ان که راهرابر امام حسین(ع) ببندد باایشان رابه شهادت برساند. ام امام حسین(ع) به باران خود 


شدند؛از این رو یاران امام در مکانی امن پناه گر فتند. سپاه دشمن مر کب از ۰ 


به تعقیب ایشان ادامه داد. این نخستین روز از حماسه‌ای بود که تاامروز در تاریخ جاودانه مانده است. 


secececenecenenenecennnnnceennencenenenecenenonecnececnnecenenececeneneccennnenecenenececcnnneccecenes 


در۵ آذرماه سال ۱۳۵۹هجری شمسی درپی صدورفرمان 
حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل ارتش میلیونی, بسیج 
۴ مستضعفا ن تشکیل شد .شکل گیری و رشد بسیج مستضعفان 
| حرکتی مثبت وضروری درجهت پاسخگویی به نیاز انقلاب 
اسلامی بشمارمی رود بسیج این حفینت را ۰۱۰ ۱ 
می توان اساس و پایه امور سیاسی. نظامی. فر هنگی و اقتصادی 
نقلاب ربا معیارو میزان بیج سنجید. این تشکیلات مردمی طی ۸سال دفاع مقدس قابلیتهای عظیم مردم 
مس مان ومقاوم ایران رااثبات کرد وبا خلق حماسه های جاودان توانمندی انقلاب اسلامی‌رابه ظهوررساند. 
فرا رسیدن هفته بسیج را به همه بسیجیان بی ادعاء فروتن و پاک نهاد تبریک می گوییم. 


آزادسازی شهربستان 
در رها سال ۱۱۶۰ هحری شمسی شهرستان درعملیات پیروزمندانه «طریق لایر ۱۳ 
از رژیم بعثی عراق باز پس گرفته شد. عملیات طریق القدس با رمز «یاحسین(ع)» در غرب سوسنگرد ومنطقه عمومی 
بستان آغازشد. این عملیات به منظو رآ زادسازی شهر بستان و دستر سی به «هور الهویزه» انجام شد. عملیات طریق 
القدس طی ۱۴ روز با موفقیت کامل به پایان رسید و علاوه بربستان تا نقطه مرزی جَّابه ازوجود دشمن بعثی پاک شد. 


۱ درگذشت غلام حسین درویش خان 

در ۲|ذرماه سال ۱۳۰۵هجری شمسی غلام حسین درویش خان معروف به 
درویش خان از موسیقی دانان بز رگ ایران بدرود حیات گفت. درویش خان در کود کی 
تواعتن سه‌تار وبعد تار رانزدیدر آموخت: درویش خان ۱۱ 2ا ا ا 
تکمیل کرد و یک سیم به پنج سیم آن افزود و آن رابه صورت متداول امروز در آورد. 
همچنین درویش خان پیش در آمدهای بدیع ابداع کرد که گامی مؤثر در راه پیشرفت 
موسیقی ایران به شمار می‌رود. استاد به تصنیف توجه بیشتری داشت و به آن رونقی تازه بخشید. درویش خان 
موسیقی سنتی رااز دربار امیران و سلاطین به میان مردم آورد و در کلاس خصوصی خود به احوال شاگر دان 
مستمند و با استعداد خود رسید گی می کرد. 


در گذشت استاد حسن میرخانی 
در ۵آذرماه‌سال ۳۶۹ ۱ هجری شمسی استاد حسن میر خانی از استادان هنر خوشنویسی 
و از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران بدرود حیات گفت. استاد حسن میرخانی 
درنوشتن خط نستعلیق از قلم کات ا ی ار سپ 
قر یحه‌ای سر شار داشت و به بنده تخلص می کر د. استاد حسن میر خانی معروف به «سراج 
الکتاب» بیش از ۰ جلد کتاب به خط خویش کتابت می کرد. «کلیات سعدی با مثنوی 


معنوی. خمسه نظامی و دیوان حافظ» ازاتارارز ۳۳۳۵ حسن میرخانی ا 
۲ در سوگ فقدان نابهنگام همکاری مهربان 

بانهایت تأسف وتأثر با خبر شدیم همکار گرامی مان مجید نوروزیان پور کارمند 

بخش گرافیک آگهی های موسسه اطلاعات در مر گی نابهنگام به سرای باقی شتافت. 

ضمن عرض تسلیت صمیمانه برای روح آن مر حوم غفران ورحمت واسعه الهی وبرای 

خانواده و سایر وابستگان ایشان. صبر و اجر آرزومندیم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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۰ 4 
در ازدواج یشتر دفت کنیم 

بااینکه در جند شماره‌قبل مقاله‌ای درباره آمار 
ازدواج و طلاق دراين یادداشت خواندید. اماجون 
اخی رآ آمار تازه‌ای درباره آمار طلاق و ازدواج در 
مهر ماه‌منتشر شده‌وهمچنان‌همان روند نگران کننده 
در آن دیده می‌ شود لازم دیدم که این یادداشت را 
نیز که اعلام خطر در مورد آسیب‌هایی است که به 
کیان خانواده وارد امده اختصاص دهم. 

بر اساس آمار در ماه گذشته ۷۸۶۴۵ مورد 
ازدواج در کشور صورت گرفته ودر مقابل ار 
۳ مورد طلاق داشته‌ايم. نکته عجیب 
اینجاست که معمولا ازدواج‌ه ای فراوانی تاقبل از 
ماه محرم صورت می گیرد و اماز ازدواج در ماه‌های 
محرم و صفر با توجه به ارادتی که ایر انیان به اهل 
بیت دارند (گر چه هیچ منع شرعی ن دارد) اما به 
شدت کاهش پیدا می‌کند و تقریباً می‌توان گفت که 
ازدواجی در این دو ماه در اکثر مناطق کشو اتفاق 
نمی‌افتد. اما طلاق چرا... با توجه به این مسأله باید 
گفت آمار ازدواج وطلاق ماه گذشته نشانه‌های 
خوبی به دست نمی دهد به ویژه انکه بدانیم در 
استانی مانند تهران در مقابل ۹۴۸٩‏ ازدواج صورت 
گرفته ۲۷۹۲ طلاق اتفاق افتاده است واين یعنی 
تقریبا ۳۰ درصد (و دقیقا ۲۹/۴درصد) ازدواج‌ها 
به طلاق انجامیده‌اند که بسیار آمار نگران کننده‌ای 
است. 

خیلی ساده و روشن بگویم خانواده یک بنیان 
محکم است وزن و مرد که یک خانواده‌راتشکیل 
می‌دهند بسیار باید مراقبت کنند که این بنیان 
فرو نپاشد. با توجه به آن که بخش قابل توجهی 
از طلاق‌هادر سال‌های اخیر در همان سال‌های 
اول ازدواج اتفاق می‌افتداین حقیقت تلخ رخ نشان 
می‌دهد که متاسفانه خانواده‌ها نسبت به پایداری 
ازدواج بی‌توجهی می کنند. 

نباید بگذاریم که طلاق که یکی از ناپسندترین 
ومذموم ترین اعم ال دردین خداست تبدیل به 
ام ری رایج شود و قبح آن از بین ب رود که در یک 
جامعه اسلامی واخلاقی جنین فرهنگی | سیب زننده 
است.دراین بادداشت فرصت آن‌نیست تابه همه 
عوام ل ایجابی چنین رویک ردی در ات بپر دازم 
(که پر داختن به چنین مساله‌ای نیاز مند بحث‌هاو 
بررسی‌های بسیار مفصل تر ونشست هاو تحلیل های 
کارشناسی شده تری است. اما در این مجال می‌توان 
چند نکته را با خانواده‌های ارجمند در میان گذاشت: 


۴ 


em 
ارت‎ 


۱-بافرزندانتان دوستی کنید وبا آنهامهربان 
باشیدو سعی کنید رابطه‌ای با فرزندانتان داشته 
باشید که به شما اعتماد کنند. حرف‌های دلشان 
راباشمادر میان بگذارند. دراین صورت روابط 
پنهانی کمتری خواهند داشت. کمتر در دام خطرات 
پیرامونی خواهند افتاد. 

۲-دوستانه وبا ایجاد انس و محبت والفت سعی 
کنید به درونشان نفوذ کنید. دوستانشان رابشناسید. 
رفت و آمدهایشان رازیر نظر بگیرید و آنها رادر 
مسیر انتخاب‌های درست در زند گی قرار دهید. 

۳ س ی کنید آنان با ایمان و اعتقادا مذهی 
آشتی کنند.ایمان رشته محکمی است که به انسان 
اجازه گناه نمی دهد. همچنان که اجازه ظلم نمی دهد. 
تجربه و امار نشان داده که در خانواده‌های دارای 
ریشه‌های عمیق مذهبی و ایمانی (و نه رفتارهای 
متظاهرانه و ریاکارانه) اختلالات رفتاری و 
مشاجره‌های خانواد گی کمتری بروز کرده است. 
باور کنیم که بسیاری از آموزه‌ها و دستورات دینی 
واخلاقی حتی در عصر ارتباطات, حلال بسیاری از 
مشکلات ما هستند. 

۴-به فر زندانتان احترام بگذارید. با آنها رفاقت 
کنید و اجازه ندهید که دجار کمبود محبت شوند اما 
هرگز آنها را به اصطلاح لوس و نتر و وابسته و بدون 
احساس مسوّولیت بار نیاور ید و در مقابل آنان حالتی 
تسلیم به خود نگیرید و اجازه ندهید که گناه و خلاف 
و سر کشی و مقاومت در برابر نصایح دلسوزانه شما 
ويا | موزه‌های تربیتی درست شماعادی شود. البته 
ناگفته پیداست که این اقدام نیاز مند صبوری و تحمل 
و دشواری‌های خاصی است که طاقت خاص خود را 
هم می‌طلبد. اما لازم و ضروری است. 

۵-به جای اهمیت دادن به تشریفات عروسی 
ومقدمات ومراسم آن» به خود ازدواج ولزوم 
پایداری در آن و طولانی کردن عمر ازدواج اندیشه 
کنیم. این کار هم نیازمند ناچیز شمردن چشم و 
هم چشمی و فخر فروشی است.اگر همه ما آن قدری 
که نگران تهیه جهیزیه و کیفیت آن, مراسم نامزدی 
وعقد کنان. سالن عروسی, میزان مهریه, مخارج 
مراسم و... هستیم. نگران سلامت از دواج» هم کفو 
بودن زوجین, تناسب فرهنگی و رفتار.اعتقاد و ایمان. 
اصالت خانواد گی اخلاقیات و درجه تفاهم طرفین 
باشیم. قطعاً ازدواج‌های پایدارتری راسمت وسو 
خواهیم داد. 

۶-سعی کنیم به فرزندانمان آموزش دهیم که 
را را( 
رامحترم شمرد ودر آن دقت کرد.لازم نیست 
وسواس به خرج دهیم. سن ازدواج را بالا ببریم و یا 
به خاطر نگرانی دچار تأخیر و ی سخت گیری بیش از 
حد شویم.همین که چند شرط ابتدایی ولازم رامحقق 
دیدیم با ت وکل به خدا و با اتکای به او دست به کار 
شویم و پس از آن اجازه ندهیم که این پیوند مقدس 
به راحتی گسسته شود. چرا که طلاق همچنانکه بار ها 
شنیده ایم عرش خدا را می لرزاند. ۰ 


می‌گویند: نخستین لقمه‌ی کوچکی که بنده‌ای از 
مال حلال می‌خورد. خداوند گناهان او را می‌آمرزد 
و هر فردی خود را در راه به دست آوردن روزی 
حلال به دشواری و سختی بیندازد. گناهانش مثل 
ریزش برگ درخت. فرو می‌ریزد. 
منبع: راه روشن, ج ۲ ص ۲۲۸ 
فاجاق سوخت و مشکلات کامیون داران 
متأسفانه با شروع فصل سرما و گاه و بی‌گاه 
کمبود سوخت و به ویژه نفت گاز«گازوییل» در 
بعضی‌ها از شهرهاء ما رانندگان کامیون سنگین با 
مشکلات بیشتری روبرو شده‌ایم. اکثر جایگاه‌های 
سوخت به خصوص در جنوب کشور و از جمله استان 
هرمز گان از حدود ساعت ٩‏ با ۰ ۱شب تا صبح به ما 
سرویس نمی‌دهند و با وجود داشتن سوخت. پمپ ها 
را خاموش می کنند و برخی از متصدیان پمپ‌ها 
اگر سوختی به کامیونی بدهند توقع دریافت انعام 
حسابی دارند و این در حالی است که هنوز روند 
قاچاق سوخت در کشور قطع نشده و نمی‌توان گفت 
که برخی از جایگاه‌داران در این زمینه به مدد این 
کار نمی آیند. یکی دیگر از مشکلات هم کم لطفی 
معدودی از همکاران کامیون دار ما است. 
به عنوان نمونه بد نیست ماجرایی را برایتان 
بگویم. چندی پیش که از بندر عسلویه به طرف 
بندرعباس در حرکت بودم در جایگاه سوخت 
بندر لنگه شاهد بودم که یک کامیون هوو که جلوتر 
از من توی جایگاه ایستاده بود و سوخت گیری می کرد 
فزدیک به نیم‌ساعت کارش طول کشید. کنجکاوان 
جلو رفتم تاببینم چرااینقدر معطل می کند؟ که متوجه 
شدم دومین کارت سوخت را در کار تخوان پمپ قرار 
داده و می‌خواهد باز هم سوختگیری کند. این طور 
که من حساب کردم ظرفیت باک این کامیون خیلی 
بیشتر از ۵۰۰ یا ۶۰۰ لیتر بوده است و می‌شد حدس 
زد که چنین کامیون‌هایی با این ظرفیت باک برای 
چه منظوری دست به افزایش ظر فیت باک می‌زنند؟ 
دولت باید کامیون‌هایی را که ظرفیت باک شم معمول 
دارند بیشتر زیر نظر داشته باشند که سوخت کشور 
که یک سرمایه‌ملی است قاچاق نشود. 
غلامعلی قاضی شهرضا 
بی اخلافی از بی ایمانی است 
اخیراً یک تحقیق نامحسوس میدانی انجام 
داده‌ام که در این تحقیق به نتایج ناراحت کننده‌ای 
دست پیدا کرده‌ام. این تحقیق محصول صحبت با 
جوانان و مردان زیر ۴۰ سال به صورت نامحسوس 
است و به عنوان یک زنگ خطر عرض می کنم که 
پدیده دوست‌پسر و دوست ‌دختر و روابط غیر معقول 
دختران و پسران به مرز نامطلوبی نزدیک می‌شود و از 
آن ناگوارتر مردان و زنان متأهلی هستند که با کاهش 
ایمان به دلایل مختلف مرتکب گناه می‌شوند. 


از آن ناراحت کننده‌تر فرهنگی است که در 
میان برخی از دختران و پسران مقطع راهنمایی و 
دبیرستان «که در سن بلوغ قرار می گیرند» مشاهده 
شده که اگر با جنس مخالف ارتباط نداشته باشند. 
امل محسوب می‌شوند! به ویژه در سال‌های اخیر 
که سیم کارت ارزان شده و در دسترس همگان 
قرار دارد ارتباط‌های بین دختر و پسر به سهولت 
انجام می گیرد. اگر پای صحبت برخی از رانندگان 
آژانس‌های تاکسی‌تلفنی بنشینید و بتوانید اعتماد 
طرف را جلب کنید. خاطرات عجیب زیادی دارد 
که برایتان تعریف کند. 
از خانم‌هایی که سوار می‌شوند و از راننده 
می‌خواهند که برایشان ترانه بگذارند.آنها که شماره 
تماس می‌دهند. آنها که سر قرار می‌روند... و مواردی 
از این قبیل و از همه بدتر دخترانی که برای تخفیف در 
خرید لباس و لوازم خانگی از فروشنده طرح دوستی 
فی ررد سای اران دامت کف گر کر تقوم 
تمام مشاهدات و شنیده‌هايم را مورد به مورد بگویم 
خلاف عفت عمومی و تشویش اذهان به حساب 
خواهد آمد. فقط این را می‌گویم که کمرنگ‌شدن 
ایمان و اعتقادات مذهبی در جامعه اسیب‌های 
فراواشی به اغلاق وروایط اعماعی شه روندان مارد 
خواهد اورد. 
علی حضوری گنبد 
از دست و پا افتاده ام 
زنی هستم ۵ ساله مادر شش فرزند. یکی از 
فرزندانم عقب‌مانده جسمی,ذهنی و حرکتی است 
شوهرم ۰ سال پیش فوت کرد. سالیان سال با 
بدبختی و بیچارگی زندگی کردم. مستخدمی, 
نگهداری از سالمندان, کارگری و یک خانه متر که 
داشتیم که لب یک دره بود. اما از سر ناچاری در آن 
زندگی می کردیم که آن هم نشست کرد و بر سرمان 
اوار شد و خسارت زیادی به ما وارد کرد. 
اگر به شما بگویم که نه در تابستان یک کولر یا 
پنکه داریم و نه در زمستانوسیله ای برای گرم کردن. 
باور نمی کنید. دم غروب به مغازه‌های قصابی می روم 
و استخوان‌های ضایعاتی را در پلاستیک می‌ریزم و 
با ان غذا درست می کنم و به بچه‌هايم می‌دهم. و 
هر چه که بابت کار در خانه این و آن می‌گیرم خرج 
درمان بچه‌ام می کنم اما بی‌پناهی و نداری امانم را 
بریده است. از دست و پا افتاده‌ام. در دو اتاق زندگی 
می کنیم که اگر سقفش را درست نکنیم ما را به 
کشتن می‌دهد. با ترس و لرز زیرش می‌خوابیم. باور 
کنید گر جانم به لبم نمی‌رسید و چاره‌ای می‌داشتم 
روزگار شکایت کنم و از خوانندگان گرامی کمک 
بخواهم. اما دلم برای بچه‌هایم می‌سوزد که از همه 
چیز محرومند و در حال حاضر هم به خاطر بدهی 
از هیچ کسی نمی‌توانم قرض بگیرم. آیا کسی هست 
که برای رضای خدا به من کمک کند. 
الف. ج از یکی از روستاهای خوزستان 


سرمایه گذاران وائعی را دعوت کنیم 

منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر از مناطقی است 
که از قبل از انقلاب با مشار کت ژاپنی‌ها طرح‌های 
عظیمی در آن شروع شد که با شروع جنگ متوقف 
و بعد از خاتمه جنگ ادامه یافت. اخیراً مدیران این 
مناطق از لزوم جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 
سخن به ميان آورده‌اند در حالی که تنها با سخنرانی 
و خواهش: سرمایه کزان جت کی قتود. اشفا بابد 
آنان را با این منطقه و زمینه‌های پیشرفت آن آشنا 
کرد تا آنها خود اطمینان پیدا کنند که سرمایه گذاری 
آنان بی‌فایده نخواهد بود. 

در سال‌های گذشته همایش‌هایی بدین منظور 
پر کار کی انا سرمایة گذاران خارجی وک داخلی 
مهمی در آنها حضور نداشتند. متاًسفانه در بسیاری از 
همایش‌هایی که در کشور بر گزار می‌شود تشریفات 
و مقدمات و حاشیه‌ها بیشتر از متن مورد توجه 
قرار می گیرد و موضوع اصلی برگزاری همایش و 
هدف اولیه آن مورد توجه قرار نمی گیرد. معتقدم 
بايد همایش‌هایی با برنامه‌ریزی‌های دقیق و با 
هدف گذاری مشخص و با دعوت از سرمایه گذاران 
مشتاق داخلی و خارجی با همراهی نهادهای دولتی 
و خصوصی در منطقه برگزار شود تا همگان با 
توانمندی‌های مناطق مختلف کشور و از جمله این 


منطقه آشنا شوند. شهرام حیدری اهواز 


زبارت ثبور اهل بیت 

در منابع حدیثی شیعی, اخبار و احادیث در لز وم 
زیارت قبور اهل بیت بسیار فراوان است. رسول 
گرامی(ص) خطاب به مولای متقیان علی(ع) 
می‌فر مایند: 

خداوند قبر تو و فرزندانت را بقعه‌ای از بقاع 
بهشتی و قطعه‌ای از قطعات بهشت قرار داده! 
خداوند.دل‌های نجیبان و برگزیدگان از بندگانش 
را به طرف شما گرایش داده است و آنها برای 
تقرب به خدا و اظهار محبت به رسول خداء در راه 
رسیدن به قبور شما هر ذلت و اذیتی را به جان 
می‌خرند و فراوان به زیارت قبور شما می‌آیند. آنها 
افراد خاصی هستند که با شفاعت من راه یافته.به 
حوض من وارد می‌شوند. آنها در بهشت به زیارت 
من نایل خواهند شد. 

یا علی! کسانی که در آبادانی قبور شما تلاش 
کنند و مُلتزم به زیارت شما باشند. همانند کسانی 
هستند که در ساختن بیت‌المقدس, مدد کار حضرت 
سلیمان‌ابن داوود باشند. 

ای علی! دوستان و دوستدارانت را بشارت باد 
به نعمت‌هایی که چشمی ندیده. گوشی نشنیده و بر 
قلب بشری خطور نکرده است. ولکن افراد پیست و 
فرومایه. زاثران قبر شمارانکوهش کنند. آنها بدترین 
امت من هستند. شفاعت من به انها نمی‌رسد و بر 
حوض من وارد نمی‌شوند 

عباس عابد انديشه 


٩۰ اور‎ ۲ 


نامه‌به‌سردبیر 

بااسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی 
در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 

¢ 

# محسن ذوالفقاری از ساوه: 

سه مطلب جدید از شما به دستم رسید. چون 
همیشه شاهد فعالیت و همکاری خوب شما با نشریه 
خودتان هستم. درباره تورم و گرانی و پایین آمدن 
ارزش پول ملی چند باری صحبت کر ده‌ایم و مقالا تی به 
چاپ رسید. همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید ارزش 
پول ملی به میزانقابل توجهی کاستی گرفته که دلیل 
آن وجود تورم است. امیدواریم مسوّولان برای کنترل 
تورم اقدامات بهتری صورت دهند. سربلند باشید 

# فاضل قبادی از اصفهان: 

نامه چند صفحه‌ای شما به دستم رسید. از لطف 
شما نسبت به مجله خودتان سپاسگزارم. به ویژه از 
حوصله‌ای که به خرج داده و صفحات مختلف مجله 
را مورد بررسی و کندو کاو قرار داده‌اید. برای انکه 
سایر دوستان‌هم از پیشنهادهای شماباخبر شوند. نامه 
شمارا به سایر همکارانم می‌دهم تا بخوانند. برای شما 
توفیق و سربلندی آرزو می کنم و امیدوارم شایسته 
ابراز لطف دوستانی چون شما باشیم. 

# عباس عابد -اندیشه: 

مال رار و دشرا ی 
ر ربخش نامه‌هاییی واسطة 
ملاحظه می کنید. از لطف و همراهی شما سپاسگزارم و 
در انتظار نامه های دیگرتان می مانم موفق باشید 

# داود دهقان دهنوی از تهران: 

نامه شما همراه هدیه ارسالی به دستم رسید. با 
وجودی که چند بار خدمت خوانند گان عزیزم توضیح 
داده‌ام که بهترین هدیه برای ما ملاحظه نامه‌های شما 
ود ار وهای ار تما اما 
این وجود بر خی از خوانند گان ز حمت کشیده‌وبرایمان 
هدیه می‌فرستند. از لطف شما متشکرم و از هدیه 
ارسالی شما به سایر همکاران تعارف کرده‌ام تا همه 
دهانی شیرین کنند. شاد کام باشید 
# رامین کریمی از زنجان 
نامه زیبایتان همراه با کتاب شعر هستی جاودانه 


به دستم رسید. کتاب شما را به مسوّول بخش شعر 
خواهم داد تا در آن صفحه و یا در یکی از ستون‌های 


دیگر مجله معرفی شود. موفق باشید 

#۶ قاد ر اسد روزشهرستان چرام -فاطمه.م از شهر ری - 
حسین همتی از گر می ار دبیل -کاظم آقامحمدی از یزد -علی 
از تهران-شجاعی از مسجدسلیمان-صفری از چاد گان - 
عباس بهبهانی از بر ازجان -ونوس.ر از تهران-حسین فیاضی 
از گناباد -مسعود ذوالفقاری از قائم شهر: نامه‌های این 
عزیزان به دستم رسید و در نوبت چاپ قرار گرفت. از 
لطف فراوان این عزیزان سپاسگزارم و در فرصت‌های 
آتی به نامه‌هایشان پاسخ خواهم داد. سرافراز باشید 


و ۱۸ ر ۵ 


دوست هر انسان عفل او ست و ن دد 


نیب حهل و نادانی 


اماحر ضا(ع) 


سه کانه 


بنوی دلار 

آمریکاو چند هم پیمانش به دنبال‌تنگ‌تر کردن 
محاصره‌اقتصادی‌ایران هستند. محاصره‌ای که این 
روزهابا بهانه انتشار گزارش رییس آژانس بین‌المللی 
انرژی هسته‌ای, بهانه‌های تازه‌تری هم پیدا کر ده و 
دکتر احمدی‌نزاد در یکی از آخرین سفرهای 
شهرستانی‌اش این تحریمهارا ناجوانمر دانه ترین 
تحریمهایی خواند که در طول تاریخ علیه یک کشور 
وملت‌ابراز شده‌است.این تحریمهامد تی‌هست 


که در بازار فروش نفت خام ایران هم اثر گذاشته و 
نفت ایران رابر خی از آنها که تاپیش از این بااشتیاق 
فراوان می خر یدند. از ترس تحریمها و مجازاتهای 
آمریکاء خریداری نمی کنند. هر چند در این میانه 
روشهای‌فروش نفت ایران آنقدر گوناگون هسست 
که چندان نگران فروش رفتن آنها نباشیم.ازمیان 
مشتریان این روزه ای نفت ایران یکی هم کشور 


ِ«« ۵ ۰ ۰ ۳ 
شنامنامه ابرانی؛ هوایاآمریکابی پرچمقطری 
وزیر راه سرانجام نامه‌ای به رییس کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسلامی نوشت ومجلسیان 
راهم در جریان گذاشت تابه‌ این تر تیب آخرین 
گامهای حضور هواپیماهای قطری در پروازهای 
داخلی ايران هم برداشته شود. وعده‌ای که مدتی 
پیش داده شد و به دلیل اصرار قطریها و تمایل طرف 
ایرانی این مذاکرات. به سرعت به سوی عملی شدن 

پیش هی رود 

شر کتهای هواپیمایی ایرانی هم اعتراضهایی 
داشتند که حالا چون ما هستیم و با هواپیمای نو و 
کهنه‌مان مسافرآن ایرانی راجابجامی کنیم به رقیبان 
خارجی نیازی نیست وتر سید ند که بخشی از بازار 
مسافر تهای هوایی داخلی رااز کف بدهند.اماوزیر راه 
وهمکارانش پا سخ دادند که سه‌هزار و پانصد پرواز 


دوجنایت منغاون 

هر چند زشت و دردناک. اما خبر اسید پاشی یک 
جوان بر صورت دختری که به خواستگارش پاسخ 
منفی داده‌بود. چندی پیش بارها و بارها در رسانه‌ها 
تکرار شد والبته این هم اضافه شد که دختری که 
هدف اسیدپاشی قرار گرفته بود در آخرین لحظه 
قبل ازاجرای‌حکم قصاص اسید پاش رضایت داد 
تاقصاص انجام نگیرد. تسف بار و خجالت آور اما 
تنه ابامدتی فاصله از ایسن رویداد جوان دیگری در 
یکی از خیابانهای تهران و در مقابل دید گان دیگران 
جوان دیگری راباضربات چاقواز پای درمی آورد 
به این بهانه که همزمان به زنی علاقه‌مند بوده‌اند. 
جوان قاتل مد تی بعد در مقابل دید گان تماشاچیان 


۶ محر حمس 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


بحرآن‌زده و ورشکسته یونان است. یونانی که به گفته 
نخست‌وزیرش در دنیای امروز هیچ کس حاضر نیست 
به | نهانفت بفروشد چرا که مطمئن نیست چه زمانی 
می‌تواند پول نفت فر وخته شده را بگیری اماایران برای 
یونانیهاهم نفت دارد ومی‌فروشد والبته معلوم نیست 
این یونان ورشکسته که طبق گفته‌های نخست‌وزیر. 
خریدار نفت ایران شده است. کی می‌خواهد و می‌تواند 
که میلیونه ادلار بدهی به‌ایران راپپ ردازد؟ وازیاد 
نبریم که‌اروپاییها که‌هم‌پیمانان این کشور در اتحادیه 
اروپا بودند. سرانجام میلیاردها دلار بدهی این کشور 
به خودشان رابخشیدند. شاید که اوضاع این شریک 
ورشکسته بهبود یابد که تا کنون نیافته. از سوی دیگر 
برخی سیاستمداران آمریکایی بیش نهاد کر ده‌اند تابا 
ادامه‌این سخت گیری در خرید نفت ازایران»نفت ایران 
هر چه‌بیشتر به چینی‌هافروخته شود چینی هایی که 
هیچگاه وار د تحریمهای ایران نشدند و ظاهرآ نخواهند 
هم شد.امادراین رهگذراتفاقی که‌افتاده‌وازاین 


درخطوط هوایی ایران انجام 
می گیرد و قراراست تنهادو 
درضد آن پغنی ۰ پر واز 
دراختیار شر کت هواپیمایی 
قطری قرار گیردوبه‌ این 
ترتیب نگرانی ایر لاین های 
ایرانی هم تا حدود زیادی 
برطرف شد تااند کی هم 
احساس خطر کنند. اگر راهی 
برای خر ید هواپیماهای جد ید 
در شرایط تحریم هست که 
هنوز نرفته‌ان‌د. آن‌راهم 
امتحان کنند. قراراست شر کت هواپیمایی قطری که 
از بهترین ومدرن‌ترین شر کتهای هواپیمایی جهان 
است» هواپیماهایی راد راین ۷۰ پرواز بر فرازایران 
به کار گیرد که حداکثر ۵ سال از تولیدشان گذشته 


در همان حوالی به‌دارمجازات آویخته‌شدوزن 
نیز برای همیشه از فعالیتهای اقتصادی محروم شد 
و به مجازاتش ضربات شلاق هم اضافه شد. جوان 
اسیدپاش هم در اتفاق قبلی به قصاص محکوم شد. 

اما افسوس که با گذشت مدتی کوتاه خبر می رسد 
که یک بار دیگر جوانی در کرمانشاه اقدام به این عمل 
کریه و غیر انسانی کردهو به صورت دختری که در 
خواستگاری از او پاسخ منفی گرفته اسید می‌پاشد و 
تقریبآ در همان روز هم جوان دیگری در یکی دیگر از 
خیابانه ای تهران. جوان‌ دیگری‌راباضربات چاقواز 
پای در می آورد. باز هم به این بهانه که همزمان به زنی 
علاقه‌مند بوده‌اند بااین تفاوت که این بار قاتل پس از 
چند ساعت به زند گی خود نیز پایان می‌دهد! 


ارو ۳۶۹۳ 


پس هم ظاهراً آمریکایی ها امیدوار ند که بیشتر بیفتد. 
تخفیف‌های فراوانی است که چینی‌ها در این بازار کم 
رقیب از ایران می گیر ند و وقتی می‌بینند نفت ایران مثل 
گذشته مشتری ندارد.دلیلی نمی بینند که بر ای خرید 
هر بشکه نفت از ایران صد و چند دلار بیردازند. چانه 


باشد و جزو جدید ترین‌هواپیماهای جهان باشند.این 
هواپیماها به طور طبیعی پر وازهایی بسیار امن وراحت 
رادراختیار مسافران‌ایرانی قر ار خواهند داد ودر مقابل 
بنزین رادر فرود گاههای مابه قیمت بین‌المللی و گران 


مجازاتهای سخت در مورداین پرونده‌های مشابه 


می‌زنند و آنقدر تخفیف می گیر ند که خیال آمریکاییها 
راحت باشد که توانسته‌اند دست کم به خاطر همین 
تخفیف‌هاءایر ان راازرسیدن به میلیونهادلار بیشتر 
محروم کنند. این سخت گیری ها, ورود دلار به کشور 
راهم اند کی ‌سخت‌تر کردهو کار بالارفتن بهای 
دلار در بازار آزاد چن ان بالا گرفته ورسیدن‌بهای 
هردلار آمریکابه ۱۳۵۰ توم ان آنقدر برای‌رییس 
بانک مر کزی و دوستانش سخت بوده که معاون ارزی 
بانک مر کزی از کار بر کنار می‌شود و رییس بانک برای 
سامان دادن به اوضاع ارزی کش ور بر ای اولین بار از 
یک بانوی ایرانی کمک می گیرد. 

انتصاب‌اولین زن‌ایرانی به سمت معاونت ارزی 
بانک مر کزی خبر جالبی بود تا شاید امیدوار باشیم این 
بانوی ایرانی که پیش از این مسوّول اموربین الملل بانک 
مر کزی بود.بتواند در این سمت جدید. دوران جدیدی 
در بازار ارز ایرآن ایجاد کند و توانایی های بانوان ایرانی 
رادر این گلوگاه تحریمهای شدید عليه ایران به آنها 


که به طبل تحریم می کوبند. نشان دهد. 
Li‏ 


ازماخواهند خرید وازاین طریق در آمد خوبی‌برای 
کشور به همراه می آورند. 

ضمن اینکه به فر ود گاههای کشور مان هم به خاطر 
نشست وبر خاست ھاپر داختهای کلانی خواهند داشت 
که برای فرود گاههای در حال بازسازی یا نوسازی 
آیراتی ما رید نیتم 

برای این تسهیلات وامکانی که به ایران می‌دهند 
تاازاین طریق بازهم تحریمهای آمریکا واروپاعلیه 
:۱ صنعت هوایی ايران راهم تا حدودی دور زده‌باشد 
تنهابه ایشان اجازه داده شده که قیمت بلیتهای خود 
را ۲۵ درصد گرانتر از بهای شر کتهای هوایی ایرانی به 
مشتریان‌بفر وشند.قیمتی که فعلاً برای آسایش بیشتر 
در شرایط تحریمی سخت‌تر خواهیم پرداخت.برای 
این که با شناسنامه ایرانی بر هواپیمای آمریکایی سوار 
شویم که پرچم قطر بر روی آن نقاشی شده است. 

_ 


هر چند التیامی برای خانواده‌های داغدار بوده‌است اما 
این طور که پیدااست نتوانسته از تکراراین دست جرایم 
حتی برای چند هفته جلو گیری کند. چاره‌ای باقی نیست 
جزاین که با کمال تاسف بپذیریم در جامعه ایرانی نه 
تنها چنین اتفاقاتی روی داده‌اند بلکه در حال تکر ارند 
وسخت ‌ترین مجازاته اب رای مرتکبین این اعمال 
هم‌نتوانسته از تکرارش جلو گیری کن د تازمانی که 
آموزشهای فراگیر وطولانی مدت بتواند سطح فرهنگ 
ووجدان عمومی جامعه‌ایرانی راچنان‌افزایش دهد 
که بیش از عوامل پیشگیری کننده بیرونی این آ گاهی. 
وجدان و تربیت تک تک اعضای جامعه ایرانی باشد که 
اجازه ندهد اتش انتقام در قلب و ذهن هیچ ایرانی چنان 
زبانه بکشد که اوراوادار به عملی نماید که دهها میلیون 
هموطن او را شرمسار و سر در گریبان کند. 


صدای‌سبز پسیج 
به باد شهید حسن تهرانی مقدم 


a8 8 #‏ 1 کہ 

یکی از حوادث تلخی که روزهای اخیر دل عاشقان انقلاب و ایران را آزرد. حادثه انفجار در یکی از 
پاد گان‌های سپاه د ر نز د یکی شهر یار بود. حاد ثه‌ای که متأسفانه به خوبی توسط رسانه‌هاو رسانه‌ملی پوشش 
داده نشد و اطلاع‌رسانی مناسبی درباره آن صورت نگرفت تا بر مظلومیت شهدای این حادثه و از جمله 
سردار تهرانی مقدم بیفزاید. سرداری که در همه این سال‌ها گمنام مانده بود و تنها پس از شهاد تش بود که 
همه فهمید ند چه دلاور مخلص و فدا کاری را از دست دادند و حیف است که در جامعه ما در باره ستاره‌های 
ورزشی وهنری, آنقدر خبر هست که گمنامی در آن جایی ندارد اما ستاره‌های پرفروغی که شمع وجودشان 
روشنی بخش عزت و سربلندی این آب و خاک است چنان گمنام می‌مانند که بعد از شهادتشان با نامشان و 
کارنامه شان آشنامی‌شویم... سر دار مهندس حسن تهر انی مقدم از همان ابتدای جنگ در جبهه حضور داشت. 
در ابتدای جنگ با توپ‌هایی که از ار تش بعث غنیمت گر فته شده بود واحد تویخانه سیاه را راه‌اندازی کرد و 
در عملیات فتح المبین فرماندهی توپخانه سپاه را در این عملیات بر عهده داشت. در سال ۶۳ سامانه موشکی 
زمین به زمین زمزم را راه‌اندازی کرد. و همه می‌دانیم که راه‌اندازی یک سامانه موشکی در ۲۷ سال پیش 
یعنی چه... او در تمام دوران جنگ نقطه امید نبرد موشکی رزمند گان اسلام با دشمن بود. و در تمام سال‌های 
جنگ و پس از جنگ نیز هر سمت و پست دیگری را نپذیرفت و صرفاً به خدمت در جهاد خود کفایی سپاه و 
ار تقای توان موشکی و بومی کشور مشغول شد و گمنام و بی‌سر و صداو مظلوم خدمت کرد و مظلوم هم شهید 
شد. برای همه شهدای گر انقد ر وعز یز و پاسدار این فاجعه غمبار وبه ویژه سر دار سرلشکر شهید تهرانی مقدم 


علو درجات مسئلت داریم و یادداشت یکی از عزیزان همسنگرش رادر زیر می خوانیم: 


0 
باسدار سال‌های عاشقی 
حسین علایی 

در بهت شنیدن خبر انفجار بزرگ در 
یکی از پایگاه‌های سپاه پیرامون تهران بودم 
دوران دفاع مقدس «حسن تهرانی مقدم» هم در ميان 
جانباختگان اين حادثة تلخ و غم‌انگیز است. طبیعی 
است. همه کسانی که جان شیرینشان را در این واقعه 
نا گوار از دست داده‌اند. برای ملت ایران عزیزند؛ اما با 
شناخت سی ساله‌ای که از حسن مقدم دارم. رفتن او 
کشور است. 

در دوران جنگ که همه رزمندگان. داوطلبانه و 
مخلصانه برای دفاع از اسلام و کشور به جبهه‌ها رفته 
بودند. رسم بر این بود که واحدهای رزمی سپاه به نام 
فرماندهان آنها خوانده و شناخته می‌شدند. یکی از این 
مجموعه‌ها, یگان موشکی سپاه بود که در سال شوم 
جنگ تشکیل و هویتش در جبهه با نام حسن مقدم 
آمیخته شده بود. 

حسن در آغاز جنگ در راه‌اندازی واحد تویخانه‌سپاه 
بود ولی هنگامی که قرار شد سپاه یگان موشکی خود را 
برای‌مقابله باموشک‌هایز مین به ز مین صدام راه‌اندازی 
کند. او برای این مأموریت مهم بر گزیده شد. 

وی در دوران‌جنگ,تلاش شبانه روزی وپیوسته‌ای 


را برای پاسخگویی به شرارت‌های 
موشکی آرتش بعتی در حمله به شهرهاو 
مناطق مسکونی واماکن غیر نظامی ایران 
انجام و افراد بسیاری را آموزش داد و 
توان موشکی مناسبی را برای مقابله به 
مثل در برابر ارتش بعثی عراق به وجود 
آورد. به گونه‌ای که گاه که صدام به مردم بی‌دفاع 
حمله می کر د. همه منتظر تلافی و اقدام او بودند. 
حسن مقدم سر اسر عمر خود رادر سپاه‌ودر دفاع از 
ملت گذراند وهمه دوران جنگ رادر جبهه‌ها گذ راند. 
او همیشه خود را برای حمله احتمالی آمریکا آماده 
می کرد و مطمتن بود که توانایی لازم برای واکنش 
بهنگام در قدرت موشکی سپاه را ایجاد کرده و کشور 
رابه بازدارند گی رسانده است. 
جای‌اودرشرایطی که اسراثیل و آمریکامردم‌ایران 
را تهدید کرده‌اند. خالی است؛ هر چند همه باور داریم 
«ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخیر منها او مثلها.» 
حسن مقدم از تبار فرماندهان شهید سپاه همچون 
حسن باقری و مهدی با کری و ابر اهیم همت بود که در 
پی تهدیدات اخیر و طبیعتا برای آمادگی‌های بیشتر 
دچار این حادثه دردناک و تأسفبار شد و سرانجام به 
دوستان شهیدش پیوست.او از تبار انسان‌هایی بود که 
خداوند درباره انها می‌فرماید: «من المومنین رجال 
من ینتظر و ما بدلو تبدیلاه 
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. 


سرا شکم مر د دشمن لاست 


9 امام علی (ع) 


* مقدمه ای درباره گزارش سفر: 

زنگ تلفن به صدا در آمد ریتم آهنگ می گفت سفر خوشی در پیش داریم. این یک احساس و يا به قول 
بعضی‌ها که اعتقاد دارند صدای حس ششم بود. بله! خودش بود.البته بعد از اینکه صدای مخاطب را شنیدم. 
بعد از سلام گفت: شادمان انتهای هفته سفر داریم. آمدنی هستی! 

رسیم تم 

گفت. شهر هنرمندان... احساس کردم درست شنیدم. در ذهنم صدای قلم و چکش هنر مندان اصفهان 
شنیده شد. ناخدا گاه گفتم نکند. اصفهان است. گفت. از کجا فهمیدی گفتم هیچی بازم حی ششم! 

او گفت: فکر کردم من نفر دوم هستم که به تو اطلاع می‌دهم... خلاصه ماجرا را شرح داد که سفر خوبی 
در پیش داریم آخر هفته چهارشنبه عصر می‌رویم جمعه آخر شب تهرانیم و با جمع برو بچه‌های خبرنگار 
رسانه‌های مختلف همراهیم. بعد هم دوستم رضا حافظ دوستان را یکی یکی شمر د و حدوداهفده نفر راهی 
شدیم. در این سفر از مکان‌های بسیار دیدنی اصفهان دیدار داشتیم. البته جای همه شما خوانند گان محترم 
و مشتاق گزارش این هفته خالی بود. اولین دیدار از مسجد عتیق اصفهان بود و قبل از آن محل اسکان بسیار 
زیبای سنتی و باز سازی شده توسط سازمان میراث فر هنگی که در اختیار خبر نگاران رسانه‌ها قرار گر فته بود. 
بعد تپه اشرف یکی از مهمترین تپه‌های تار یخی در شهر اصفهان بود که آن‌شاءاللّه در شماره آینده گزارش و 
عکس‌های روز آن, میزبان چشم‌های باذوق شما خوانند گان گرامی خواهد شد و بعد نوبت گشت زدن در شهر 
بخصوص کوچه پس کوچه‌های بسیار زیبا و دلنشین این شهر بود و زاینده‌رودی که در زمان بازدید ماخشک 
بوداما این روزها پر از آب است. 

امیدوارم از گزارش شهر هنر (اصفهان) این هفته با تصاویر زیبای مسجد عتیق این معماری شگفت‌انگیز 
تاریخی اسلامی لذت ببرید و نسبت به تاریخی بودن و ماند گاری اطلاعات آن در ذهن شما عزیزان ما نیز 
یاد گاری برایتان باقی بگذاريم. 


هزارگون به ارث رسیده از گذشتگان که 
در طول ۲ قرن هر وارثی نقشی بر اندام 
آن انداخته.از معماری ساده آن در قرن 
دوم هجری قمری گرفته تا آجر کاری‌های 
سلجوقی و نقوش کاشی کاری صفوی همه 
و همه این مسجد قدیمی در جهان اسلام را 
واجد شرایط برای ثبت جهانی در یونسکو 
کرده است. 

مسجد جامع اصفهان (مسجد آدینه و یا 
مسجد عتیق) باهر نامی که خواندهشود.موزه 
هنر ایران و یکی از افتخارات معماری این سرزمین 
است. اثری که نشانه دوازده سده تحول در فرهنگ 


به جرت می‌توان گفت که مسجد جامع عتیق 
اصفهان با ان شاخصه‌های منحصر به فردش موزه‌ای 


اسلا ار ان رادر < دگ دا رده‌است. مسجد جا 
ایراتی اسلامی. می ایر خود گرد او مع 


عتیق اصفهان در حقیقت مجموعه‌ای از معماری‌ها و 
آثار هنری دوره‌های بعد از اسلام 
تاریخ ایران است و یاد گارهای 
پادشاهان و وزیران ایرانی بعد 
از اسلام را در بر دارد. بنابراین 
تحول‌های معماری دوره‌های 
اسلامی تاریخ ایران را در هزار 
سال اخیر به خوبی می‌توان در آن 
مطالعه کرد. 

کاوش‌ها روشن ساخته‌اند که 
این ساختمان بررویآثار صدر 
اسلام وپیش از آن‌بنیان‌نهاده‌شده 


مسحدعتیق؛ آمیزه‌ای از هنر وشگفنی ,. 


ی 
1 


که البته ابعاد آن محدود و در جهت قبله باامشکلاتی 
مواجه بوده است. 

در اوایل قرن سوم هجری قمری. این مسجد 
کهن ویران شده و بر ویرانه‌های آن مسجدی بزر گتر 
نزدیک به ده جریب ساخته شده است. همچنین 
در سده چهارم در روزگار آل‌بویه بخش‌هایی به 
ساختمان مسجد اضافه شد. بدین گونه که یک دهانه 
به شبستان‌ها با کوچکتر کردن میانسرا افزوده شد. 
ستون‌های نما دارای آجر کاری شد. امادر سده پنجم 
و ششم (پس از آتش‌سوزی سال ۵۱۵ هجری قمری) 
د گر گونی‌های بنیادی و معماری مسجد رخ داد و 
مسجد به چهار ایوانی تبدیل شد. 

گنبد نظام‌الملک (۷۳ ۴ هجری): گنبدی در پشت 
ایوان جنوپی معر وف به صفه صاحب است. این گنبد در 
زمان ملکشاه سلجوقی و به دستور وزیر ش نظام‌الملک 
ساخته شد. گنبد نظام الملک هنگامی که مسجد هنوز 
به شکل دوره عباسیان بود به آن اضافه شد و برای این 
کار لازم آمد که ۲۴ ستون حذف شود. جالب اینکه در 
بی حفر یات آخیر شناسی معلوم شده است که 
کک هلیز وجود داشته که آن را 
از مابقی بنا جدا می کرده و احتمالاً گنبد را به صورت 
مقصوره با نماز خانه‌ای برای اشراف و حکام و امیران 
که به دلایل آمنیتی مایل بو دند مجزااز توده‌مردم»نماز 
بخوانند تشکیل می‌داده است. 

گنبد تاج‌الملک( گنبد خاکی)( ۴۸۱ هجری): 

گنبد دیگری در پشت ایوان شمالی معروف صفه 


درویش وجود دارد. 

این گنبد را تاج‌الملک ابوالغنایم مرزبان ابن خسرو 
فیروز شیرازی. وزیر ملک‌شاه و از رقبای خواجه 
نظام الملک با امر تر کان خاتون ملکه سلجوقی و همسر 
ملک‌شاه ساخته است. 


انها ی ار کات 

ایوان شمالی که به «صفحه‌صاحب» معر وف است 
و به فضای گنبد خانه نظام الملک راه دارد. مناره‌های 
طرفین آن تأ کید مزیدی بر این بخش مهم مسجد 
می‌نهند. قاب پیرامون این ایوان با کاشیکاری مربوط 
به دوره صفوی تزیین شده است. ایوان شمالی به 
نام «صفحه درویش» خوانده می‌شود. 

ایوان شر قی. مسجد که به «صفه شاگرد» شهرت 
دارد ودارای تزیینات اصیل سلجوقی است وتزیبنات 
نمای خارجی آن که در اوایل سده ششم هجری انجام 
گرفته است ایوان غربی که به نام «صفحه استاد» 
مشهور است. از تزیین آجری همین دوره برخوردار 
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شبستان‌های 

مسجد: 

شبستان های 
گونا گون‌درمسجد 
جامع اصفهان به 
فراخور ساخت 
و وظیفه‌ای که 
دارند وجوددارد 
مانند شبستان 
چهل ستونی که 
م شا‌عباس اول 
۳ به گوشه جنوب 
غربی مسجد 
اضافه کرد. 
وجه تسمیه این گونه شبستان‌ها آن است که 


ستون‌های فراوان دارند. 
میانسرا: 

میانسرامسجد جامع اصفهان دارای دو حوض 
است. یکی به شکل مربع در مر کز صحن و دیگری 
چند ضلعی در قسمت شمالی ان در بالای حوض مربع 
سکویی متکی بر چهار ستون قرار دارد که در ایام گرم 
تابستان سایه مطبوعی فراهم می کند. وجود آب پاک 
در مسجد به حدی مهم است که کتیبه‌ای در مسجد 
جامع از لزوم آبراهی بین زاینده‌رود ومسجد حکایت 
می کند که تاقبل از ورود به مسجد برای آبیاری باغات 
از آن استفاده می‌شود. 

بايد گفت که مسجد جامع اصفهان از مساجدی 
است که محراب‌های متعددی دارد. بلند اوازه‌ترین 
محراب آن در ضلع شمالی ایوان غربی آن در شبستان 
که به وسیله اولجایتو فرمانروای ایلخانی ساخته شد 
قرار دارد. 

۸ محراب دیگر در این مسجد وجود دارد که 
تدریجاً به وسیله فرمانروایان وشخصیت‌های باتقوای 
مختلف افزوده شده‌اند. 
پرونده مسجد جامع عتیق اصفهان در راه یونسکو 

در حال حاضر پرونده مسجد جامع عتیق اصفهان 
برای ثبت در فهر ست آثار جهانی به پونسکو فرستاده 
شده است. 


` قطره‌ای‌از دریایزبان شناسی 


مصطفی گلیاری 

گیج انگاری در زبان فارسی 
ادامه قطره پیش 

یکی‌دیگر از گیج‌انگاری‌ها: کج فهمی‌است که 


گاه عمدی و گاه ندانسته است. برای شما نیز پیش 
آمده‌است که به کسی چیزی گفته‌اید یاپیغامی 
داده‌اید ویس از چندی دیده‌اید که سخن وپیغام 
دوست دارند مسائل رااز دید خود تفسیر کنند 
معمولابه تفسیر شاهدان اهمیت نمی‌دهند وبیشتر 
دنبال این هستند که بدانند آنهابه‌راستی چه دیده 
و شنیده‌اند نه این که چه نظر ی دارند. 

مثال: کسی در اخبار می‌شنود که تکلیف 
دانشجویان انتقالی مشخص شده‌است.اواین 
خبررابه یکی از اف راد خان_واده‌اش می گوید و 
نفردوم‌به یکی دیگر که دختری‌دانشجودارد 
گفت اسم دخترت رو توی سایت دانشگاه‌دیده 
که باانتقالیش موافقت کردن... روشن شدن 
تکلی_ف انتقالی ها کجاوموافقت کردن باانتقال 
زمین تا زیرزمین اسست. گاه چنین کج‌فهمی‌هایی 
عمیق‌تر خواهد شد. 

کج‌فهمی عمدی: کسی که عمد کج‌فهمی 
حتی‌اگر آن رابرای کسی دیگر بخواهد. باز هم 
به خودش می‌ رسد احتیاط رانیز رعایت می کند 
تاا گردستش روشد خودرابه گیج انگاری بزند 
منظورت اونه نه اين! مثال:به کسی می گویید: 
«من دیگه با دایی اینا کاری ندارم».او پیش دایی 
اینامی‌رود ومی گوید: «فلانی می گفت: من دیگه 
بادایی‌اینا کاری ندارم... ار ششوندارن.» دایی 
اینابه تریج قبایشان نگاه‌می کنند ومی‌بینند 
می‌شد و می فهمید ند راوی غلط گفته است.راوی 
گیج‌انگاری می کند و می‌گوید:«به ارواح خاک 
عزیزاتون که من این‌جوری فهمیده بودم». 

نتیجه غیر زبانشسناختی:اگر کسی از کسی 
دیگر چیزی نقل کرد. نخست صبوری پيشه کنیم 
رواج بسیاری‌دارد. ضرب المثل‌های گونا گونی نیز 


۹۰ ۲ 


زیان رابوی‌سود می‌پندارد.ازاين و آن چنین "3 
می‌شنود: خر داغ می کنن... یااین بوی کباب نیست 
به شیکمت صابون نزن دارن خر داغ می کنن. 

LI ES 
شده‌است» شاید نتواند بر خی از پیام‌های دیگران‎ 
رابفهمد. درک کردن پیام طنز آمیز یا کنایی‎ 
برای آنها دشوار است و آن را کج می‌فهمند. از‎ 
سویی‌الگوهای طنز و کنایه از شسهری به شهری و‎ 
ازلهجهای‌به لهجه ای فرق می کند.مردم برخی‎ 
از نواحی خر اسان وقتی به مهمانی می‌روند. پس از‎ 
خوردن برای تشکر به میزبان می گویند دست و‎ 
پنجول شمادرد نکنه. مر دم جاهای‌ دیگر ممکن‎ 
است دست و پنجول راناپسند بدانند زیرابه‎ 
پنجه سگ و گربه می گویند پنجول نه به دست‎ 
حانم میزبان. خب حالا| گر یک خراسانی به یک‎ 
آذربایجانی بگوید به خانمت بگو دست وپنجولش‎ 
. دردنکنه»شاید | ذر با یجانی خشمگین‌ شود‎ 
این کچ فهمی غیر عمدی است ودلایل اکتسابی‎ 
دارد: کنایه‌های خراسانی و | ذربایجانی باهم فرق‎ 
می کند وهمز بان نیستند. جناب مولوی می فر ماید:‎ 
«همدلی از همزبانی خوش ‌تراست» زیر | گر با زبان‎ 
دل باهم سخن بگویند. کار به چ نگ وپنگول و‎ 

یک کلاغ چل کلاغ:ایسن‌هنر که همه جا 
به‌ویژه‌درمشرق‌زمین واطر اف ایتالیا رواج دارد. 
از وابستگان کج‌فهمی است وبا هنر اغراق فرق 
بخواهد ارزش خبری را که | ورده‌است.بالا ببرد. 
چرا؟ زیراچیزی برای عرضه کردن و خودنمایی 
ندارد و می‌خواهد با خبری بی‌اساس و عجیب. 
توجه همه را به خود جلب کند. شاید هم این کار را 
می کند تا توجه مردم را از افتضاحی که بالا آورده. 
به یک کلاغ چل کلاغش جلب کند. مثال:.جوپانی 
یکی از بره‌ها را کباب می کند و نوش جان می کند 
سپس هراس ان می آید و می گوید:« کور شم گه 
دروغ‌بگم.یه گله گرگ اومدن این اطراف که 
هیکلشون قد گاوه‌و یه بره رو یه لقمه خام می کنن». 
گاه یک کلاغ چل کلاغ می کنند تا آشوبی راہ 
بیندازند. مثال: کسی از سریرست جدیدی که 
به اداره آنها آمده است. خوشش کے اک وه 
دنبال آتویی است تا ان رابه مدیر کل نشان بدهد. 
اگر دو سه بار ببیند که داردبا تلفن حرف می‌زند. 
چنین گزارش می دهد: «همه کارا خوابیده. این 
سرپرست جدید از صب تاغروب تلفن دستشه و 
به شهررستان و خارج واینجاو اونجازنگ میزنه». 
اگر یک بار ببیند به اینترنت رفته,همه جامی گوید: 
«مدام تواینترنته و باادختراچت می کنه!» اگر یک 
بارببیند چندورق کاغذ آجار در کیفش گذاشت. از 
فردا می گوید: بسته بسته کاغذ آچار می‌بره خونه. 
میگن خیابون ایرانشهر کاغذ فروشی داره. 


ادامه دارد 
Ll‏ 
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اشن ص عافل روح جامعه هستند 
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کمت رکسی از این مهم اطلاع دارد که برخی از دانشمندان که به تاریخ علم در جهان حقی دارند 
همچنان ناشناخته باقی مانده‌اند. 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


۰ و ۳ ۰ ۰ 
س دا سمیدار 
۳۳ تسس 
کسانی را که نشناختهایم 
در تاریخ بشر دانشمندانی که دستاوردهای آنان تمامی‌زند گی انسان‌هادر سر اسر جهان رامتحول 
ساخته کم نبوده‌اند. کسانی مانند برادران‌رایت(هواپیما) یا انیشتین(فیزیک) ... که بارهاوبارهادر باره 


شرح احوال آنها شنيده‌ايم وخوانده‌ایم.اماواقعیت این است که کسانی هم وجود داشته‌اند که به همان 
نسبت روی زند گی انسان‌ها تأثیر گذار بوده‌اند.امادستاوردهای آنها به دلایل گونا گون با تبلیغات لازمی که 


بايد و شاید مواجه‌نشد واین افرادناشناخته باقی مانده‌اند.اما هیچ کس نمی تواند تلاش‌های آنها رانادیده 
بگیرد. چرا که همه ما در زند گی روزمره خود با نتایج تلاش‌های آنها مواجه بوده‌ايم. حال شایسته است که 
برخی‌از بزر گترین دانشمندان‌ناشناس رابشناسیم وبادستاوردهای آنها آشناشویم.حداقل تااین‌میزان 


آنها به گردن بشر حق دارند. 


ویلیس لمب 

مااز زبان انیشتین بارها درباره انرژی کوانتوم و یا 
انرژی تاریک شنیده‌ایم و تقر یبآ در تمامی کتب علمی او 
عنوان کر ده‌است می‌شناسیم. اما واقعیت این است که 
یک دانشمند گمنام دیگر هم حداقل به‌میزان انیشتین 
درباره مقوله‌های فوق‌الذ کر به بحث پر داخته و آنهارا 
قبل از دانشمند بز رگ آلمانی به اثبات رسانده‌است. 
هنگامی که در دانشگاه کلمبیاواقع در نیویورک به 
همراهدوست وهمکار خود «رابرت‌راترفورد» مشغول 
آزمایش روی‌نور حاصله از اتم‌های هید روژن بوده‌اند. 
ضداجسام مواجه شد ند که د رواقع اثبات کننده تئوری 
کوانتوم محسوب می شود. در واقع همین مشاهده لمب 
بود که راه رابرای محاسبه و مشاهده «انر ژی تاریک» 
باز کرد. 

ژان برین 

حتی تا همین حدود صد سال پیش بسیاری از 
دانشمندان اتم را باور نداشتند و چنین پدیده‌ای را 
از نظر علمیردمی کر دند.اما نا گهان سال ۱۹۰۸ 
سررسید ویک فیزیکدان فرانسوی با آزمایشی که 
روی اجسام متح رک در داخل مایعات انجام داد 
متوجه حضور اتم شد. البته قبلاً دانشمندان دیگر هم 
وجوداتم رامحاسبه و اثبات کرده بودند اما آن‌را 
نامرئی قلمداد می‌کردند. اما آزمایش پرین درواقع 
برای نخستین بار تحر کات اتمی رادربرابر چشمان 
آدمی قر ار داد. موضوع دیگری که پرین برای‌نخستین 
بار به آن دست یافت اندازه ذرات اتمی بود که آن را 
نوبل در رشته فیزیک نائل آید ضمن آنکه در همان 


وس 
۱۰ ر 


زمان باعث شد تایک دانشمند گمنام هم نسبت به 


آزمایش‌های خود خوشحال شود و از شادی در پوست 
خود نگنجد. نام این دانشمند گمنام در آن زمان همانا 
«آلبرت انیشتین» بود. 
اسوان ارنیوس 

اگر تصورمی کنید که مقوله گرم شدن هواو 
محیط زیست یک ایده تازه می‌باشد باید این تصور 
رابه‌دور اندازید.درواقع درسال ۱۸۹۶ بود که 
یک دانشمند سوئدی که در ضمن از شیمیدان‌های 
کربن(00۲) در جو می‌تواند گر مای خور شید رابه دام 
بیاندازد. درواقع این پروسه همانی است که | کنون به 
آن «تأثیر گلخانه‌ای» گفته می‌شود. آرنیوس اثبات 
کرد که سوزاندن فسیل انر ژی ایجاد می کند که باعت 
افزایش سطح اکسید کربن می‌شود و حالا دوبرابر 
کردن اکسید کربن می‌تواند دمای هوارابه میزان دو 


ارو ۳۶۹۳ 


درجه سانتیگر اد افزایش دهد واین همان میزانی است 
که‌دانشمنداناکنون در محاسبات خوداز آن‌بهره 


می گیر ند. اما واقعیت این است که بیش از یک صد و 
پانزده سال پیشتر این دانشمند سوتئدی بود که برای 
نخستین بار پروسه تأثیر گلخانه‌ای را کشف کرد. 
پرسی بر بجمن 

این فیزیک دان آمریکایی یکی از بز رگترین 
کشف‌های تاریخ راانجام داده‌است.امامتأسفانه 
به ان دازه دستاوردهای خود صاحب اعتبار نشده 
است.درواقع در زمان اوحدا کثر فشاری که توسط 
دانشمندان و فیزیکدانان روی اجسام مختلف به وجود 
| مده‌بود به اندازه دویاسه‌هزار اتمسفر بیشتر نبود. 
امادر حدود یکصد سال قبل پر سی کار خود راروی 
این هدف متمر کز ساخت که فشار را تا آنجا که امکان 
دارد افزایش دهد چرا که بشر به چنین قابلیتی نیاز 
مبرم داشت. سرانجام او توانست قد رت فشاری را که 
تا ان زمان به وجود |مده‌بود. به‌میزان یکصد برابر 
افزایش دهد. چنین افزایشی سایر دانشمندان راقادر 
ساخت تابه مطالعه اعماق زمین پر داخته و فشارهای 
موجود در اعماق زمین رااندازه گیری کنند و این 
خود راه‌رابر روی بوجود آ وردن جواهر ات مصنوعی 
از جمله الماس باز کرد. پر سی‌بریجمن به گر دن علم 
حق بسیاری دارد. 

فریتز هابر 

چندنسل است که‌دانشجویان رشته شیمی 

مشغول مطالعه پروسه هابر می‌باش ند بدون آنکه 


متوجه باشند که جگونه این پر وسه دنیا رانجات داد. 


در پایان قرن نوزدهم بسیاری از دانشمندان از آن 
واهمه داشتند که جهان به زودی قادر نخواهد بود تا 
جمعیت خود راسیراب کند. در واقع افزایش جمعیت 
به سرعت منابع غذایی را کاهش داده‌بود. دراین 
میان یک شیمیدان المانی به نام هابر به سوی هدفی 
حر کت کرد که بر طبق آن بتواند تهیه وتولید مواد 
غتی‌ساز راب انجام برساند قا به کمک آنهابتواند مواط 
غذایی ودانه‌های زراعتی راافزایش دهد.اوبرای‌چنین 
اقدامی از نیتروژن بهره گرفت. درواقع اونیتر وژن و 
هی‌دروژن رادر کنار یکدیگر قرار داد که مجموع آن 
دو پدیده‌ای به نام آمونیاک رابه وجود آورد که یکی از 
بزرگترین دستاوردهای رشته شیمی در قرن می‌باشد. 
با به دست آمدن آمونیاک در سال ۱۹۰۹ هابر موفق 
شد تا نیتروژن رابا کمک چند قطره آمونیاک در جای 
خود تثبیت کند و همین پدیده‌باعث شد تامیزان 
دانه‌های روغنی و تولیدات زراعتی به یکباره تاچندین 
برابر افزایش یابد. یکی دیگر از دستاوردهای هابر این 
بود که او مواد غنی‌ساز رابه گونه‌ای به دست آورد 
که تهیه و تولید آن بدون هزینه انجام گیرد و باعث 
بالارفتن بهای مواد غذایی نشود. هابر یک تنه تهدید 
حضور قحطی در میان مردم جهان را از بین برد. 
آسوالد اوری 


۱ kk 


همه می‌دانیم که دو نفر به نام‌های فرانسیس 
کریک و جمیز واتسون راز بسیار مهمی به نام 04 را 
کش ف کردند.اماواقعیت‌این است که چنین نیست» 
کشف کلیدی درباره 10۵۲۸ سالها پیشتر از آن توسط 
تیمی تشکیل یافته از شیمیدانها و بیوشیمیدان‌ها به 
سرپرستی آسوالد اوری انجام گرفت. او در سال IE‏ 
در دانشگاه را کفلر واقع در نیویورک مشغول انجام 
آزمایشهای‌خستگی ناپذیر بودوبه کمک با کتری‌او 
متوجه شد که ۸( آدر انسان اطلاعات درون جسمی 
از بخشی به بخش دیگر رامی رد می کند.امااین درست 
زمانی بود که بسیاری از دانشمندان اعتقاد به خانواده 
پروتئین‌ها داشتند که اصول جسم آدمی راتشکیل 
می‌دادن د.به خاطر همین در آن زمان مسوولین به 
بهانه این که ۸( یک ملکول بسیار ساده‌تر از آن 
می‌باشد که بتواند چنین وظیفه پیچیده‌ای رادر بدن 
بهانجام رسانداز تأیید دستاوردهای جیمز اوری 
خودداری کرده‌اند. به مدت جندین سال پیایی جیمز 
اوری نامزد دریافت جایزه نوبل شد اما به همان بهانه 


ساده‌لوحانه‌ای که در بالاذ کر شد در آخرین لحظه 
جایزه‌رابه اشخاص دیگر دادند. سرانجام در دهه ۶۰ 
بود که موج کشف ۸( آجهان را فرا گرفت و آنگاه 
همه متوجه شدند که اوری چه کار مهمی را انجام داده 
بودو آنگاه تصمیم گر فتند تاسرانجام جایزه نوبل را به او 
زمانی که همسرش به جای او برای دریافت جایزه‌نوبل 
روی صحنه ظاهر شد برای بسیاری یکی از بزر گترین 
لحظات این جایزه محسوب می شد. 
ارنست استا کلبر کی 

بسیاری از دانشمندان مدعی شده‌اند که در مورد 
اختصاص دادن‌جوایز نوبل به آنهابی‌مهری‌شده 
است. اما این فیزیکدان سوییسی حداقل دو بار در این 
مقوله بازنده بوده است. در دهه ۰ ۳میلادی در قرن 
گذشته اواثبات کرد که یک نیروی قوی که اتمه را 
به یکدیگر متصل می‌سازد می‌تواند به عنوان نیروی 
اصلی در به وجود آمدن بسیاری از مواد شناخته شود. 
این تثوری | کنون به عنوان شر حی برای بیان تمام 
نير وهامورداستفاده‌قرار می گیر د. امابه طر ز عجیبی 
یک فیزیکدان دیگر که مدعی دوستی با استا کلبر گ 
بوداو رااز انتشار دادن تئوری خود منصر ف کرد. 
ام ابلافاصله‌همین‌ایدهتوسط یک دانشمندژاپنی 
کش ف شد که جایزه‌نوبل راهم به خاطر آن در یافت 
کرد. پس از آن استا کلب ر گ مشکلی درباره‌اختلاط 
نورباالکترون‌هاراحل کرد. اما نتوانست این نظریه 
راانتشار دهد و باز هم فرد دیگری همین ایده را ارائه 
گت کلب رگ یکی از 

کارل بانسکی 

درسال ٩۳۳‏ ۱ روزنامه‌نیویورک تایمز گزارش داد 
فضا به زمین می‌رسد کشف کر ده‌است. به خاطر این 
که آن‌زمان‌ابزارلازم وجود نداشت اواز چند قطعه 
سیم معمولی بر ای چنین کشفی استفاده کر د. او درواقع 
فر کانس رادیویی راازیک کهکشان‌دوردست کشف 
مذ کوراز داخل سوراخ بزرگی که در مر کز کهکشان ما 
قرار دارد. آ مده است. درواقع کشف یانسکی آغاز علمی 
به نام «علائم فضایی و رادیوبی» را نويد داده است. امااو 
به ناگهان در حالی که ۴ ۴سال بیشتر نداشت در گذشت 
و حتی جایزه نوبل را که حق مسلم وی بود دریافت نکرد. 
اما کنون پس از ۷۰ سال همگان متوجه شدند که چه 
کشف عظیم و مهمی رابه انجام رسانده است. 


آدوین مکمیلن 

هر کسی که‌بارشته شیمی سر و کار دار د ویادر 
آزمایشگاه‌روی‌مواد شیمیایی کار می کند باجدول 
اختصارات ت ای کاملا اشنااست آماتازمانی که 
پروفسور مکمیلن | زمایش‌های خود را اغاز کرداین 
جدول تاماده‌اورانیوم ادامه داشت وبا آن‌متوقف 
می‌شد اما با این حال بسیاری معتقد بودند که مواد 
دیگری‌هم قاعد تا باید وجود داشته‌باشد چرا که‌در 


CG 


ET‏ به طور طبیعی 
ودر طبیعت برخورد کرده‌بودند. سرانجام در 
سال ۱۹۴۰ در دانشگاه کالیفر نی امکمیلن ویکی از 
هم قطارانش اتم‌ه ای اورانیوم را با نوترون‌هابمباران 
کردند و متعاقب آن قطعات فلزی بسیار کوچکی را 
خلق کردند که به آنهانپتونیوم گفته شد واین نخستین 
ماده پس از اورانیوم بود که به جدول اضافه شد و این 
اضافه کر دن‌هاهمچنان هم ادامه دارد وعجیب ان 
که مکمیلن که باعث و بانی چنین تحولی شده همچنان 
گمنام باقی مانده است. 
فرید تیوف نانسن 
این‌دانشمندحدود ۰ ۱۵سال‌قبل‌متولدشدوهمگان 
او رابه عنوان یکی از کاشفین قطب شمال می‌شناسند و 
سفرهای‌پر حاد ثه‌اورابه پایان جهان به خاطر می آورند. 
اماعده 


شناسی و 
بیولوژی بوده است.او در سال ۱۸۸۰ نشان داد که 
چگونه یخ در دریا و اقیانوس شکل می گیرد. ضمن 
اینکه یکی از بزر گترین کشف‌های او پدیده‌ای به نام 
«جریان آب گرم گلف استریم» می‌باشد که سرچشمه 
آن رادر اعماق اقیانوس منجمد پیدا کرد. ضمن آنکه 
او پژوهش‌ه ای بسیاری در رابطه با سیستم‌های 
اعاب در موجودانت دربایینه اجام رس انت ین 
درواقع نشانه بارز و کامل دانشمندی است که به 
خاطر دستاوردهای واقعی و عمده خود ناشناس باقی 
مانده, اما برای کشف‌های کم اهمیت تر همگان او را 
می‌شناسند. ۳ 


ری تر ۱ ۱ 


ا سے در کس ارزو دارد که عدر در ازریدا کندولی هیچ کس دوست ندارد کد یر شود 


6 سوه 


دفت 


خاطرات‌روانپزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


برخی‌اوقات پدیده‌ای گمشده‌ها و غریب شد ه را به یکد بگر منصل م یکن د که بااستانداردهای 
معمول انسانی قاب لانداز هگیری نیست 


ندای انسانیت 


تفکرات یکت کود کت 
یکی از بد تر ین تفکراتی که انسان می تواند درباره خودش داشته باشد این است که یک «ناخواسته» 
است وبه وجود آمدن اواز روی عاطفه و علاقه نبوده, بلکه صرفاً یک تصادف بوده است. چنین تفکری به 
ویژه برای کود کان به واقع آزاردهنده می‌باشد. چرا که کود کان در ذهن خود همواره به دنبال آن هستند که 
به کسی تعلق داشته باشند. این تعلق از سر احساس مالکیت نیست. بلکه عاطفه است که کود کان را به خود 
جذب می کند. اما زمانی که این فکر برای کود ک به جایی نمی رسد و برعکس او رفتاری از انسان‌ها مشاهده 


می کند که بیشتر نمایانگر تنفر و خشم است. آن گاه آهسته آهسته در ذهن او هم تغییراتی پدید می‌آید یعنی 
به جای آنکه او علاقه به این داشته باشد که متعلق به کسی باشد بیشتر در فکر آن است که‌از آدم‌ها فرار 
کند و به هیچ کس هم اعتمادی ندارد و آنگاه است که پدید آوردن نوعی تفکر عاطفی در کود ک نیاز به یک 
پدیده دیگر دارد. پدیده‌ای خارج از تفکر او که به عنوان یک میانجی عمل کند. برای توضیح بهتر و پیشتر به 
سر گذشت «ایوان جونز» توجه کنید. 


تماس با کلینیکك 

زمانی که نخستین بار درباره ایوان جونز با ما 
صحبت شد او یک کود ک ٩‏ ساله بود ودر یک مر کز 
نگهداری از کود کان بی سر پر ست زند گی می کرد. 
مشکل این بود که او به هیچ وجه در مر کز مذ کور باقی 
نمی‌ماند وهر زمانی که فرصتی به دست می آورد فرار 
رابرقرار ترجیح می‌داد. پس از آنکه چندین باراین 
کار راانجام داد. آقای «رافی» که سرپرست مستقیم او 
بودبه‌نزدما امد که‌درباره‌اوباماصحبت کند.اوبه 
همراه خود پرونده‌ای داشت که در آن پر ونده‌مطالب و 
تصاویر مختلف در موردسال‌های کوتاه‌زند گی‌او جای 
داده‌شده‌بود.ماابتداباید در باره‌اووسر گذشت زند گی 
اواطلاعات کاملی به دست می آوردیم تا بتوانیم در 
مورد مشکلات او به سرپرستش اطلاع دهیم. اقای 
رافی به ما گفت که شرایط خاصی که در مورد ایوان 
حکمفر ما بوده‌باعث شده‌بود تا پس از پنج سالگی دیگر 
نتوانند او رابه خانواده‌های مختلف بفر ستند, جرا که 
ایوان به هیچ وجه در منازل تازه بند نمی‌شد و در اولین 
فرصت فرار می کر د. زمانی که آقای رافی چهره در هم 
مارا که خود حاوی‌سوال‌های بسیاری بود مشاهده 
کرد. سرانجام تصمیم گرفت تا همه چیز رابرای ما 
شرح دهد. او به ما گفت که ایوان از مادری متولد شده 
که حتی قبل از آن که نگاهی به نوزادش بیاندازد ورقه 
تسلیم کردن اوبه یک خانواده‌دیگر راامضا کرد. 
مادر نوزاد دلیل این کار راهم جدایی همسرش از او 
قید کرده‌وبه یدرش گفته بود که حضور نوزادنزداو 
باعت می‌شود همواره به یاد شوهر از دست رفته‌اش 
بیافتد وترجیح می دهد که نوزاد رابه همراه‌نداشته 
باشد.بنابر این مادر ورقه راامضا کر ده بود ونوزاد در 


۲ 


۳ کک 
لاح سح هی 


حالی که دو روز بیشتر نداشت. به یک ناخواسته تبدیل 
شد که باید خانواده‌ای برای او پیدا می‌شد. ابتداایوان 
رابه یک شیر خوار گاه‌منتقل وبرای چند ماهی در 
آنجا از او نگهداری کردند تاسرانجام نوبت به بررسی 
خانواده‌های داوطلبی رسید که خواهان کود ک در 
سنین بین ۶ماه تایک سال بودند و آنگاه نوبت از دعوت 
زوج‌های جوانی رسید که بنا به دلایلی قادر به بچه‌دار 
شدن نبودند. بنابراين به مر کز رفته و از ایوان دیدن 
کردند.البته ناگفته نماند که نام ایوان راپدربز رگش 
یعنی پدر مادری که او رارها کر ده بود برایش انتخاب 
کرد. کار برای ایوان در آن زمان به ساد گی گذشت و 
زوج دومی که او را مشاهده کر د. شیفته او شد و حاضر 
شد تااورابه فرزندی بپذیرد وبه این تر تیب ایوان به 
خانه یک پد ر و مادر تازه‌رفت. اودر مجموع سه سال را 
در آنجا گذراند اما از سال دوم به بعد بود که مشکلات 
او آغاز شد. جریان از این قرار بود که زوج جوانی که 
اورابه فرزندی قبول کر ده بودند خود در روابط خود 
دجار مشکلات عدیده بودند که در نتیجه باعت شد 
تا مرد خانواده‌احساس کند که قادر به ادامه زند گی 
زناشویی با همسر ش نیست وهمین تفکر باعث شد 
که رفتارهای جبهه گیرانه و منفی در او آغاز شود که 
یکی از دلایلش این بود که همسرش قادر به بچه‌دار 
شدن نبود و او باید فرزند را از یتیم خانه‌ها و موسسات 
به خانه می | ورد. 

این مسأله باعث شد که تنفری عمیق نسبت به 
همسرش از سویی ونسبت به ایوان از سوی دیگر 
درمرد آغاز شود وپس از آن‌اوبن‌ای بدرفتاری را 
باهر دو گذاشت. مسوّولان در مر کز نگهداری از 
کود کان بی‌سرپرست طی چند روز متوالی پیامی از 


ارو ۳۶۹۳ 


زن خانوادهدریافت کرده‌اند که اومدعی شده بود به 
خاطر خشونت شوهر جان او و فرزندش در خطر است 
واز آنهاخواسته بود تاحداقل هر چه زود تر ایوان را 
از خانه خارج سازند. اما مطابق معمول بر و کراسی و 
کاغذبازی‌ها و امضاهای مختلفی که برای این کار لازم 
بود زمان زیادی راتلف کرد. و این امر سبب شد که 
وضعیت به شکل وحشتنا کی رو به وخامت بگذارد. 

سرانجام زن خانوادهازبیم جان ایوان اورا که سال 
بیشتر نداشت از خانه به بیرون فرستاد وبه او گفت که 
خود رابه‌اولین پلیسی که می‌بیند تسلیم کند و آنگاه 
یکی دوجمله هم به ایوان‌ی‌ادداد تابه پلیس بگوید. 
شوهرش یک سالی بود که روزانه مقادیر زیادی‌الکل 
مصرف می کرد که اين الکل هم به واقع او رابه جنون 
می کشید. او هر روز عصر که به خانه بازمی گشت ابتدا 
کتک مفصلی به همسرش می‌زد که معمولاً باعث 
ایجاد شکستگی و زخم در سر و صورت او می‌شد وپس 
از انجام چنین کاری مشاهده‌پیکر خون آلود همسرش 
ناگهان دچار عذاب وجدان می‌شد واین بار ایوان را 
به خاطر کاری که کر ده بود مقصر می‌دانست و برای 
یافتن او شروع به جستجو در خانه می کرد. 

ایوان معمولاً زمانی که آن مرد به خانه بازمی گشت 
از شدت ترس خودرادر زیر تختخوابش پنهان می کرد 
امامرداین‌نقطه‌راشناسایی کرده‌بودوایوان‌راکه 
مرتبا جیغ ودادمی کرداززیر تخت بیرون‌م ی آورد 
و حالا نوبت به مجازات پسربچه می‌رسید. یکی از 
کارهایی که ان مرد روی‌ایوان انجام می‌داد این بود که 
معمولاً پس از آن که کتک مفصلی به همسرش می‌زد 
برای رفع خستگی خودش سیگاری روشن می کرد و 
آنگاه زمانی که ای وان رااز زیر تخت بیرون می آورد 
سیگار راروی تن پسر بچه خاموش می کرد و تکراراین 
کار باعث شدهبود تاروی بدن پسر بچه آتار مختلف 
حر کت سیگار آن مرد باقی بماند. و زن هم می‌دانست 
که سر انجام آن مرد قصد جان ایوان را خواهد کرد 
بنابراین پیت ۳ ساله رااز خانه فراری داد. پسربچه 
پس از فرار از خانه یکی دو ساعتی راحیران در کوچه 
وخیابان گذراند و سپس خود رابه اولین شخصی که 
اونیفرمی بر تن داشت رساند. 

اما ان شخص یک پلیس‌نبود بلکه دربان‌یکی 
از مؤسسه‌ها بود ایوان جملاتی را که نامادری‌اش به 
اویادداده‌بوددربرابر دربان‌به‌زبان آورد ونگهبان 
مذ کور هم بلافاصله اداره پلیس را در جریان گذاشت 
ومآموران پلیس هم ازسوی دیگر پا دزم اطفال 
بی‌سرپرست تماس گر فتند.واین همان مؤسسه‌ای 
بود که آقای رافی هم در آن مشغول به کار بود. پس 
از ان که ایوان وارد مژسسه می‌ش ود مطابق معمول 
در اولین گام معاینه جسمانی روی‌او انجام گرفت که 
این معاینه سبب شد تا تمامی جای زخم‌ها و کبودی‌ها 
و جای خاموش شدن سیگارها برملا شود. بلافاصله 
توسط عکاس حرفه‌ای تصاویری از بدن ایوان بر داشته 
شد و با ارائه آن به داد گاه آن مرد الکلی و وحشی را که 
این اعمال راانجام داده بود به دستور داد گاه بازداشت 
کرده و پس از محا کمه‌ای او رابه زندان افکند ند. 


در مکان تازه 

اماحالارافی ومسوولان دیگر 
موسسه با کود کی مواجه شده بودند 
که به هیچ کس و هیچ چیز اطمینان 
نمی کرد.اوهر انسان‌دیگری رابه 
خصوص اگر مرد بود به دیده‌ یک 
هیولامی‌نگریست وسعی در فرار از 
او داشت و هر چه که رافی که انسانی 
بسیار دلسوز و عاطفی بود سعی کرد 
تا به درون ذهن ایوان راه یابد او موفق 
نمی‌شد.اماایوان هم از سوی دیگر در 
هر فرصتی از مؤسسه فرار می کرد. و 
البته او رابه سرعت پیدامی کر دند. 
اما فرارهای او که نشان از حالت روحی و روانی ایوان 
می‌داد باعث شده‌بود تامسوولان مو سسه احساس 
ناامیدانه‌ای‌داشته باشند وبه این نتیجه برسند که 
نمی‌توانند تأثیری روی ایوان داشته باشند. در این 
میان تنها پدیده‌ای که تاحدودی‌ایوان را آماده‌می کرد 
زمانی بود که گوش‌هایاوتر نم موسیقی رامی‌شنید. در 
صحبت‌های خود باایوان رافی متوجه شد که پسر ک از 
لحظه‌ای که وار د دفتر او می‌شود به رادیو خیره می‌شود 
آزمایش کرد. متوجه شد که توجه اي وان به رادیو 
نیست بلکه به موسیقی است که از رادیو پخش 
می‌شود. واین تنهاعاملی بود که رافی برای جلب 
نظرایوان از آن‌استفاده‌می کرد.امادر هر فرصت 
دیگری آنچه که ایوان می‌خواست فرار از آن‌مکان 
بود. در داخل موسسه | موزش‌گاهی‌هم بر ای تعلیم و 
پرورش کود کانی که به سن تحصیل می ر سید ند دایر 
آموزشگاه مذ کور قرار دادند تاروزها به کسب دانش 
مدرسهای بپردازد. معلم‌هایش متوجه شد ند بودند 
داشته باشد.امااز نظر درک وفهم قدرت بالایی از خود 
نشان می داد که حتی معلم‌هایش رامبهوت می کرد. 
رافی که متوجه علاقه‌ایوان به موسیقی شده‌بود اورا 
نخستین بار بانت موسیقی و همچنین نوازند گی او رگ 

امااین فقط ساعات محدودی را در بر می گرفت 
و در بقیه ساعت‌های روز فکر و ذ کر ایوان فرار بود که 
اغلب هم آن راانجام می‌داد.بدین تر تیب سه سال 
دیگر سپری شد.اما تغییر چندانی در ذهنیت منفی 
ایوان‌پدید نیامد تااینکه‌رافی‌درباره‌او جلسهای‌با 
جذب ایوان و ایجاد کر دن اعتماد نسبت به مردم در او 
وجود دارد. ما درباره پدر و مادر واقعی ایوان هم سوال 
کردیم ورافی‌به ما گفت که طبق تحقیقاتی که انجام 
داده بوده‌پدرش قبل از تولد او از مادرش جداشده 
بود وبه دلیل همین جدایی هم مادرش حاضر نبود تااز 
طفل نگهداری کند و طفل را بخشیده بود.اما آنگاه‌مابه 


رافی گفتیم که تفکری که‌اوا زآن صحبت ۳-۷ 


می کند متعلق به ٩‏ یا ۱۰ سال پیش بود و سین 


این امکان وجود دارد که مادرش دراین 
زمان تغییر عقیده داده و خواهان فرزندش 
باشد.بنابراین ما ازرافی‌خواستیم تابر طبق 
پرونده‌هایی که در زایشگاه و جود داشت 
مادرواقعی ‌ایوان‌راپیداکند وتر تیب 
ارتباط اوباایوان را که حالادر کلینیک ما 
اقامت می کرد بدهد. 

پس از چند روز رافی سراسیمه به نزد 
مابازگشت وبه ماگفت که اتفاق عجیبی 
افتاده‌است و آن هم این است که مادر 
به هیچ وجه نخواسته بود تافرزندش رااز او 
بگیرن د. بلکه این پدر آن‌زن بود که به خاطر شرایط 
دخترش به دروغ به دخترش گفت که پسر بچه در 
زایمان مرده بدنیا آمده‌بود و آنگاه‌اودر خفا کاغذهای 
مربوط به سپردن بچه به زوج‌های دیگر راامضا کرده 
بود. درواقع مادر ایوان که اکنون ۲سال داشت برای 
نخستین بار متوجه شد ه بود که پسری زنده دارد 
که ۹ساله‌است ودارای‌شرایط روحی بیما رگونه‌ای 
می‌باشد وبه این تر تیب بود که مادر سر اسیمه به نزد 
ما آمد تاپسرش راملاقات کند.اماماناگهان متوجه 
شدیم که ایوان بار دیگر فرار اختیار کرده‌بود وازآنجا 
که محله جدید برای رافی هم تا زگی داشت هیچ کس 
نتوانست او راپیدا کند و جستجوی همه‌جانبه برای 
یافتن ایوان اغاز شد. 

در به در به دنبال ایوان 

مشاهده چهره‌مادر برای ما تکان‌دهنده بود. به 
طرز عجیبی طی ٩‏ سال گذشته در ذهن به پسرش فکر 
می کرد واين که چرا و چگونه او رااز دست داده بود. 
چرا که دوران بارداری اونسبتاً بدون دردسر پیش 
رفته یود اما حال او زمانی وخیه فرش که یه تلچار 
پرون ده‌ایوان رابه اونشان دادیم واو جای زخم‌های 
مختلف روی بدن پسرش را مشاهده کرد وبه قدری 
بر اواثر متفی گذاشت که همان جااز حال رفت.مااورا 
به هوش آوردیم اما او مرتباً از ما سوال می کرد چگونه 
یک انسان می تواند بچه سه ساله‌ای رااین گونه شکنجه 
دهد و مابه او پاسخ می‌دادیم هر انسان دیگری تحت 
تأثی رال کل وجنون زده‌حتی بدتر ازاین راهم انجام 
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می‌دهد. در این میان جستجو برای 
یافتن ایوان‌بالا گرفت.اماهر چه که 
می گذ شت یافتن او برای ما مشکل‌تر 
ومشکل تر می‌شد.وبه این ترتیب 
ساعت پس از ساعت وروز پس از 
روزوهفته پس ازهفته گذشت و 
مااثری ازایوان بدست نیاوردیم در 
این میان مادرش دیوانه‌وار همه جا 
می‌چر خید و از همه سوال می کر د و از 
سوی دیگر اداره‌پلیس‌هم هر تعداد 
مأموری که توانسته بود به این کار 
اختصاص داده بود. 
پس از آن که حدود ۱ ۲روزاز 
مفقودشدن ایوان گذ شته بود یکی از پلیس‌ها کاغذی 
را که به عنوان آ گهی به دیوار پار ک عمومی شهر 
چسبیده‌بود برای مابه کلینیک آورد و جمله‌ای 
که‌در آن آگهی نوشته شده‌بود برای ما بسیار 
تعجب برانگیز بود. روی کاغذ نوشته شده بود 
که«ار کستر سازهای زهی شهر در روز یکشنبه 
که تنها دو روز تایکش نبه هم فاصله داشتیم 
کنسرتی‌رادرپارک عمومی شهر بر گزار 
خواهد کرد که‌در ان کنسرت یک نابغه 
موسیقی‌دان که تنها ٩‏ سال دارد به تام ایوان 
جونز معر فی خواهد شد و قطعه‌ای که ساخته 
خود اوست نواخته می‌شود. 
برای ماحیرت‌انگیز تر ا زاین نمی‌شد ایوان 
چگونه در طی بیست روز به ار کستر سازهای زهی شهر 
راه یافته بود و جگونه در این مدت قطعه‌ای ساخته بود. 
به راستی چنین چیزی تنها از نوابغ برمی آید. آنگاه 
همه ما قرار گذاشتیم تادر آن یکشنبه به پا رک برویم 
وجری ان رادنب ال کنیم.ماپلیس راقانع کردیم تافعلً 
کاری انجام ندهد واجازه دهد تا کنسرت اجراشود. 
از مادر ایوان هم خواستیم تا تنها به پار ک بیاید و برای 
نخستین بارپسرش راازنزد یک مشاهده کند.امانباید 
اور شوک زده کند چرا که ایوان به اندازه کافی از نظر 
عصبی به تحلیل رفته بود وقدرت مقاومت در بر ابر 
شو کی رانداشت وبدین تر تیب دو روزی صبر کردیم 
تا ان یکشنبه فرارسید.» 
نوایی برای تو 
در آن روزمازمانی که به محل کنسرت رسیدیم 
جمعیت عظیمی رامشاهده کردیم که در پار ک ودر 
بخش ویژه‌نمایش‌ها نشسته بودند و آماده‌بر گزاری 
کنسرت بودند.پس از آن که ساعت اجرای کنسرت 
فرارسید این رهبر ار کستر سازهای زهی بود که پشت 
میکروفن قرار گرفت. او که مردی بسیار مشهور و 
محترم بود چنین گفت: 
«خانم‌ها و آقایان ما این بار میهمان ویژه‌ای داریم. 
نام ش ای وان جونز است ومن شخصاً نظیر چنین 
استعدادی راتا کنون ندیدهام. ویک قطعه برای 
ار کستر ساخته است که‌نام آن را «راپسودی برای 
مادرم» گذاشته است. او به ما گفت که امیدوار است 
بقیه در صفحه ۴۱ 
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ساعت ۱۱ شب بود که‌ماشین راداخل حياط 
منزلمان پارک کردم. چهره‌ای نازنین (به خاطر 
برخوردهای یک ساعت قبل) هنوز در هم بود. سعی 
کردم با شوخی و خنده ناراحتی‌اش رااز بین ببرم رفتم 
و در رابرایش باز کردم و تعظیمی نمودم و گفتم: 

-بفرمایین سلطان بان و... فریب رز خدمت کار 
شماست! 

نازنین تبسمی مصنوعی تحویلم داد و کیفش را 
برداشت واز ماشین پیاده شد و بر خلاف هميشه که 
باعجلهوزودتر از من داخل خانه می‌شد[ که ابتدا 
چراغ‌ها وبعد سماور راروشن کند ] آن شب با طماّنینه 
به طرف در ورودی راهافتاد. حتی چند ثانیه خودش را 
با گل‌های باغچه سر گرم کرد تامن کنارش بر سم وبا 
لتی‌صمیبانهآوراخسلی بذمم: 

_مگه دفعه اوله که این برخوردها رو می‌بینی ؟ 
فرزانه که جززخم زب ان زدن کاری بلد نیست... 
خواه رام هم عقلشون به زبون اون ه... توهم که هیچ 
وقت به این حرفها اهمیت نمی‌دادی و... 

نازنین حرفم راقطع کرد و گفت: 

مهم نیست...من که حرفی نزدم... تو بر وداخل.منم 
میام.. می‌خوام چند دقیقه تنها باشم, اشکالی نداره؟ 

لبخند زدم و همانطور که به طرف در خانه می‌رفتم 
خنداخند گفتم.چه اشسکالی داره خانم خانوما؟ من که 
گفتم«] قافریبرز» گماشته شماست... چشمم کور و 
دندم نرم» ناز شمارو هم می کشم و الان می‌رم یک 
چای یاقوتی رنگ برات دم می کنم و... 

هنوز جمل‌هام تمام نشده‌بود که نگاهم به در 
افتاد که«چهارطاق» باز بود و حرفم راقطع کردم و 
پرسیدم:«نازنین وقتی از خونه اومدی بیرون در رو 
نبستی ؟» 

زنم همانطور که کنارباغچه ایستاده بود پاسخم را 
داد: چرا... بستم... دو قفله هم کر دم... چطور مگه؟ 

جلوتر رفتم وموقعی که ديدم قفل در شکسته شده. 
بانگرانی گفتم:«فکر کنم دزد اومده...» رفتم وداخل 
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چارچوب در ورودی ایستادم و موقعی که به داخل 
خانه نظر انداختم و همه لوازم رابه هم ريخته و کشوها 
راخالی شده دیدم ادامه دادم: 

-آره... مطمئنم دزد اومده... 

نازنین باعجلهونگرانی به طرف در دوید که 
لحظه‌ای نیز «سکندری» خورد و داشت با سر به ستون 
جلوی خانه بر خورد می کرد که جلویش ایستادم و 
شانه‌هایش را گرفتم و مانع مصد ومیت احتمالی اش 

اروم باش عزیزم... ان‌شاءاللّه که جیزی نبردن... 

نازنین اماء بر خلاف همیشه که در سخت‌ترین 
شرایط هم خونسردی‌اش راحفظ می کرد[مثل آن 
روز که آشپزخانه آتش گرفته بود و خونسردی اومانع 
شد شعله‌ها به داخل اتاق‌ها سرایت کند ]اما آن لحظه 
بااسترس فراوان مرا کنار زد و نگاهی به داخل خانه 
انداخت و گفت: چیو آروم باشم؟ دزد به خونه‌مون 
زدهو تومیگی خونسرد باشم؟ از کجامی‌دونی هیچی 
نبردن؟ [وانگار که چیزی یادش آمده باشد به طرف 
اتاق خواب خیز برداشت و گفت | طلاهام... نکنه 
طلاهام رو برده باشند؟ 

این را گفت و دراتاق خواب راباز کرد و چند ثانیه 
بعد صدای فریادش از داخل اتاق به گوش رسید: 

این را که گفت یکمر تبه یاد پولی افتادم که دیشب 
خوابی که طلاهای نازنین را بر ده بودند 

بااینکه‌هواسرد بود. اماتمام بدنم عرق کرده‌بود. 
از روی‌دستگاه تلفن بر داشتم و شماره«محمد» را 
گرفتم.او که صمیمی ترین ‏ فیقم محسوب می شد و 
از دوره‌سربازی (هشت سال قبل) دوستیمان آغاز 
شده بود بر خلاف من که وارد کار آزاد شدم. محمد 
به همان شغلی که هميشه دوست داشت ر سید و شد 
افسر اداره آ گاهی! 


ارو ۳۶۹۳ 


شماره‌اش را گرفتم و چون سقف کمد از قد من 
بلندتر بود باانگشتانم بالای کمد راجستجو می کر دم. 
که صدای نازنین را شنیدم: 

-به کی داری زنگ می‌زنی ؟ 

پاکت کاغذی تراول‌هایی را که گذاشته بودم تا 
به عنوان«سوریرایز» در روز تولد نازنین برایش یک 
ماشین بخرم. سرجایش نبود و مطمئن شدم که دزد 
آنها راهم برده‌است و... نازنین دوباره‌سوالش راتکرار 
کرد:«به کی داری زنگ می‌زنی ؟» 

_بامحمد دارم تماس می گیرم... میدونی که 

-نه... زنگ نزن فر یبرز... 

با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم: 

«واسه چی زنگ نزنم؟» 

صدای‌اولین زنگی که‌روی موبایل محمد بود به 
گوشم ر سید و نازنین پاسخ سوالم را داد:«نه... منظورم 

بی‌آن که متوجه‌باشم محمد ان طرف خط. 
گوشی‌اش رابرداشته و حرفهای مرا می‌شنود به زنم 
گفتم: چی داری می گی نازنین...؟ دزد همه خونه رو به 
هم ریخته... هم طلاه ای تووهم پول‌های منوبرده... 
اون وقت تو میگی شاید لازم نباشه به پلیس زنگ بزنم؟ 
بیچاره شدیم رفت و... 

صدای محمد از داخل گوشی حرفم را نیمه کاره 
گذاشت: چی شده فریبرز...؟ چراحرف نمی‌زنی؟ 
دزد به خونه‌ات زده؟ 

به خود آمدم و پاسخ رفیق قدیمی‌ام رادادم: 

-سلام محمد جان...اگه خواب بودی معذرت 
می‌خوام که مزاحمت شدم. اره...دزدبه خونه‌مون 
زده و مجبور شدم مزاحمت بشم... 

محمد که خانه اش چند کوچه بالا تر از ما بود جوابم 
راداد: سلام... مزاحمت کدومه؟ چرامثل غریبه‌ها 
حرف می‌زنی؟ ناسلامتی من و توانگار رفیق قدیمی 


هستیم... خواب هم نبودم والان لباسم رو می‌پوشم و 
میام خونه‌تون... فقط فر یبرز جان یادت باشه به هیچی 
دست نزنی تأمن بر سم... 

گوشی را که گذاشتم نازنین که‌انگار دزدی طلاها 
حسابی روحیه‌اش رابه‌هم ریخته بود نشست روی 
تخت و پرسید: محمد چی گفت ؟... میاد؟ 

سیگارم‌راروشن کردم ورفتم داخل پذیرایی تا 
ببینم دزد. مجسمه‌ها و لوازم تز ئینی عتیقه وزیرخاکی 
که گر انقیمت بود و خیلی هم دوستشان داشتم راهم 
برده‌یانه؟ که خوشبختانه ديدم همه چیز سرجای 

صدای نازنین رااز پشت سرم شنیدم: 

-دنبال چی می گردی؟[ هنوز جوابش رانداده‌بودم 
که سوال بعدی رامطرح کرد آراستی توچی می‌گفتی ؟ 
کدوم پول؟ تو مگه توی خونه پول داشتی؟ 

دود سیگارم رارها کردم وسط اتاق و پاسخ هر دو 
سوالش رایکجادادم:داشتم‌نگاه‌می کر دم‌عتیقه‌هامون 
روبردن‌یانه؟ که‌ای کاش‌اینها روبرده‌بودن وپولها 
رو نبرده بودن...؟ 

نازنین که لحظه به لحظه بیشتر نگر ان می شد 
پرسید: کدوم پول؟ چرا هیچی نمی‌گی؟ 

من که‌طی‌ماه‌های گذشته سعی کرده‌بودم زنم 
نفهمد که قصد دارم برایش یک ماشین بخرم.لحظه‌ای 
خیره‌اش شدم و گفتم: 

_نمی‌خواستم بهت بگم... یعنی می‌خواستم 

صدای زنگ آیفون به گوش رسید وهمزمان 
صدای موتور ماشین محمد رانیز که یشت در خانه 
بود شنیدم. محمد یک سمند 2 آداشت که ۴ماه‌قبل 
آن را از خود من خریده بود. یعنی از همان روز اول که 
سمند رازیر پایم دید چشمش گرفته و بهم گفته بود: 

«هر وقت خواستی بفروشیش به خودم بفروش» 
نوف اوا وا کرای کو ا 
بگیرم«سمند» رابه او فروختم. 

د کمه در باز کن رازدم و محمد که داخل شد. 
گفتگویم با نازنین رانیمه کاره گذاشتم و به استقبال 
رفيقم رفتم.حال واحوال کوتاهی کردیم محمد جواب 
سلام «نازنین» را داد و رو به من کرد و پرسید: 

«به چیزی که دست نزدین؟ حالا بگوببینم چه 
چیزهایی از تون به سرقت بردن» 

سیگار را از پنجره بیرون انداختم و گفتم: 

«تاجایی که متوجه شدیم. فقط طلا و جواهرات 
نازنین؛ و جند میلیون پول نقد منو دزدیدن!» 

محمد نگاهی به قالیچه‌های گرانی که کف اتاق‌ها 
پهن بودانداخت وبعد هم یکی, دو تااز مجسمه‌ها 
وظروف زیرخاکی ام را( که خودش می‌دانست 
قیمتشان زیاد است) برداشت وبالا و پایین کرد تامن 
یادم بياید که هنوز پاسخ سوال زنم را نداده‌ام و رو به او 
کردم و گفتم: داشتم می گفتم نازنین... راستشو بخوای 
قصد داشتم برای روز تولدت که هفته دیگه است. 
یک ماشین برات بخرم...واسه همین پولش رو کنار 
گذاشته بودم و با آقا تیمو رآ همین بنگاهی سر چهار راه] 


قرار گذاشته بودم که فر داپول ماشین رو بهش بدم و 
اون هم ماشین رو شب تولدت بیاره جلوی در خونه... 
اما بی احتیاطی کردم و همه رو تراول گرفتم... 

نازنین مات و مبهوت نگاهم می کر د. محمد اماء 
همانطور که به طرف اتاق خواب می رفت گفت:«عجب 
دزد بی شعوری بوده... تاجایی که من می‌دونم.فروختن 
فرش‌ه ای ابریشمی ومخصوصأ ظ روف عتیقه و 
ژیرخا کیی:خیلی راحت ت رازاینه که طلا و جواهرات 
دزدی رو به «مالخر» بفروشند!اون وقت آقای دزد به 
اینها کاری نداشته و...[حرفش راعوض کرد و پر سید ] 
طلاها کجا بوده وپولی که می گی کجا بوده؟ 

توضیح دادم:«طلاها داخل «دراور» نازنین بوده و 
عسن‌هم ول فار اداع ینک پاکت کاغلی روق کمد 
گذاشته بودم» 

محمد باهمان وسواس کار آ گاهان پلیس:«دراور» 
رابررسی کرد و بعد هم چهارپایه‌ای‌زیر پایش گذاشت 
وبالای کمد رانگاهی انداخت و گفت: 

«مگه این يا کت پولهات نیست؟» 

همین که پاکت کاغذی محتوی تراول‌ها را( که 
ظاهر ا به قسمت انتهایی سقف کمد رفته بود) دستش 
دیدم با خوشحالی گفتم:«خدا رو صد هزار مرتبه 
شکر... خیلی شانس آوردیم! 

محمد بالحنی که آن لحظه متوجهش نبودم 
گفت: شانست این بود که دزد خونه شماهم عقلش 
نمی رسیده که زیر خا کی‌هاو فرش‌هات چقد ر قیمتیه... 
وهم اونقد ر هول یا تنبل بوده که حتی به خودش زحمت 
نداده بالای این کمد رو نگاه کنه!... 

نازنین روی تخت نشست و در خود جمع شد. گیج 
ومنگ بودم و منظور حرف‌های رفیقم رانمی‌فهمیدم. 
اما رفتار نازنین برایم عجیب بود. به نازنین نگاه کردم 
و گفتم:«تو چته نازی؟... حالت خوب نیست؟ 

زنم هنوز پاسخی نداده‌بود که محمد دستم را 
گرفت و مسیر صحبت راعوض کرد و همانطور که به 
طرف حياط می رفتیم گفت:«بیا بریم‌داخل زیر زمین 
خونه‌تون ببینم از اونجا چیزی نبرده؟» 

خواستم بگویم«توی زیر زمین جز«خرت و پرت» 
چیزی نیست. که محمد دستم را محکم فشار داد 
تابدون هیچ حرفی همراهش به حياط و سپس به 
زیرزمین بروم. محمد از پنجره زیر زمین نگاهی به 
حياط انداخت و همانطوری که چش مش به پله‌ها بود 
در گوشم زمزمه کرد: 

«یک سوال می کنم درست جواب بده وقتی داشتی 
به من‌زنگ می ‌زدی و قبل ‌ازاینکه حرف بزنی»زنت 
چی گفت که بهش معترض شدی؟» 

بهاو گفتم که‌نازنین مخالف تلفن زد نم به پلیس بود ه 
چه بر سه به تو.... محمد سری تکان داد و گفت:«خوب 
گوش کن فر یبر ز...اگه حرف‌هایی که الان بهت می گم 
به گوش کسی برسه... باهر چی ازت می خوام انجام 
ندی... ازدر این خونه می‌رم بیرون وبه روح برادر 
شهیدم قسم. دیگه هر گز منو نمی‌بینی... قبول؟» 
که هر چه می گوید عمل کنم. و محمد ادامه داد: 
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-همون لحظه اول که وارد خونه تون شدم و قفل 
در رودیدم»احتمال دادم که دزدی کار یک اشنا 
بوده چون بعد از اینکه در روبا کلید باز کردن.قفل 
رو شکستند! موقعی که نحوه به هم ریختن لوازم خونه 
وپخش وپلا کردن لباس‌ه اروروی زمین دیدم. 
شکم بیشتر شد... بعد هم که دیدم دزد فرش‌ها و 
عتیقه‌جاتت رونبر ده تقر یبا به حدسیاتم امید وار شدم. 
امازمانی که‌دیدم بسته پول‌ها روی کمد بوده‌و دزدیده 
نشده دیگه مطمتئن شدم که همه چیز صحنه ساز ی 
بوده...فریبرز تواونقدر به من اطمینان داری که بعد 
حرفی که بهت می گم. نزنی توی گوشم.ولی از نوع 
رفتار و واکنش‌های نازنین, دارم به این نتیجه می ر سم 
که دزدی کار زنت بوده[رنگم کبود شد و خواستم 
حرفی بزنم که محمد دست گذاشت روی دهانم و 
ادامه داد ]یادت نره به من چه قولی دادی...؟ من 
هنوز با اطمینان نمی تونم بهت بگم تشخیصم درست 
بوده‌یاغلط ؟ امیدوارم اشتباه کر ده‌باشم. واسه همین 
کافیه چند د قیقه باخانمت صحبت کنم... اسمش رو 
نگذار بازجویی, که اگه اون نمی‌شناختم که چه فرشته 
معصومیه. حتی رفاقت با تو رو نادیده می گرفتم والان 
برده بودمش بازداشتگاه! 

واسه‌همین کاری رو که می گم انجام بدهءالان 
که می‌ریم بالا سعی کن مثل یک هنرپیشه ماهر 
فیلم‌بازی کنی و اصلاً به روی خودت نیاری که به نازنین 
شک کردی... بعد هم من به این بهانه که بفرستمت از 
منزلمون«بیسیم» منوبیاری... از خونه میری بیرون؛ 
امااز همین لحظه که من با موبایلم شماره‌موبایلت رو 
می گیرم: تو می تونی موقعی که بیرون از خونه هستی, 
همه حرف‌های من وزنت رو بشنوی, بقیه اش رو هم 
میگذاریم بعد از پایان حرف‌های نازنین در موردش 
تصمیم بگیریم.... قبول؟ 

محمد برای من از دوبر ادرم نیز «برادرتر»بودو 
به همین خاطر هر چه گفت انجام دادم وقتی رفتیم 
بالا | نقدر با نازنین بر خورد مهربانی انجام دادم که 
آرامش گمشد م به چهره‌اش بر گشت. تا اینکه محمد 
گفت:«یادم رفت بیسیم رو با خودم بیارم و...» من هم 
ظاهر | برای آوردن بیسیم راهی‌منزل اوشدم.اماپشت 
درخانه خودمان نشستم وبه گفتگ وی رفیقم وزنم 
گوش سپردم. محمد بدون مقدمه چینی روبه همسرم 
کرد و گفت:«نازنین خانم امن محمد روفر ستادم دنبال 
«نخودسیاه» تاباشما تنهایی‌صحبت کنم.شمامی‌دونی 
محمد از برادر به من نزدیکتره... خود شماهم عین 
خواهر نداشته منی... شب عر وسیتون من بودم که مثل 
پروانه می گشتم توی باغ پدرم و از میهمان‌ها پذیرایی 
می کردم... شش ماه بعد خود شما «یلدا» رو که دوست 
دوران مدرسهات بود. به من معرفی کردی که الان 
زنمه و مادر تنها بچه ام...اینها رو گفتم تامطمئن باشی 
وقتی بهت می گم یقین دارم این نمایش کار شسمابوده. 
بیخودی چیزی رو حاشانکنی! حالا همه حقیقت رو 
برای من بگو... 

حرف‌ه ای محمد که تمام شد. هر لحظه منتظر 
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دندانهای سفید 

تکی از دوستان استاد دو دختر جوان داشت که 
از زیبایی بهره جندانی نبرده بودند. دوست استاد 
روزی دخترانش را نزد او فرستاد و به استاد گفت که 
می‌ترسد دخترانش به خاطر معمولی بودن تا آخر 
عمر مجرد بمانند و کسی سراغشان نیاید به همین 
خاطر از استادخواست تاد خترانش را نصیحتی کند 
شاید باعمل کردن به نصایح او دختران بتوانند مرد 
مناسبی برای زند گی خود پیدا کنند.استاد متوجه شد 
که با وجودی که چهره هر دو دختر عادی و معمولی 
الاک اا دای ها سار سر وی 
ومرتب دارد. به همین خاطر تبسمی کرد و خطاب 
به دختر دیگر گفت: توهم سعی کن مثل خواهرت 


٩ ۰ ۹ ۰‏ 
شیطان جه می کند: 
گویند در زمان دانیال نبی یک روز مردی پیش او 
آمد و گفت:ای دانیال امان از دست شیطان, دانیال 
پر سید:مگر شیطان چه کرده؟ مرد گفت:هیچی. از 
یک طرف شماانبیاء و اولیاء به ما درس دین واخلاق 
می‌دهید و از طرف دیگر شیطان نمی گذارد رفتار ما 
درست باشد. کار خوب بکنیم و از بدیها دوری نماییم. 
وباشماجنگ می کند وشمارامجبورمی کند که کار 
بد کنید. مرد گفت:نه. این طور که نه, ولی دایم مارا 
وسوسه می کند. کارهای بد رادر نظر ما خوب جلوه 
می‌دهد. شب و روز مارا فریب می‌دهد و نمی گذارد 
دیندار و درست کردار باشیم. 
دانی ال گفت:باید توضیح بدهی که شیطان چه 
می‌کند, ببینم. ی مثلاوقتی می‌خواهی نماز بخوانی 
شیطان نمی گذارد نمازت رابخوانی؟ آیاوقتی 
می‌خواهی پولی رادر راه خدابدهی شیطان مانع 
می‌ شود و نمی گذارد؟ آیا وقتی می‌خواهی به مسجد 
بروی شیطان‌طناب به گر دنت می‌اندازد و تورابه 
قمارخانه می‌برد؟ آیاوقتی می‌خواهی بامردم خوب 
حرف بزنی شیطان توی د هانت می‌رود و از زبان تو با 
مردم حرف بد می‌زند؟ آیاوقتی‌می‌خواهی‌بامردم 
معامكه بکنی شیطان می آید وزور کی از مردم پول 
زیادمی گی ردودر جیب تومی‌ریزد؟ آیااین کارها 
رامی‌کند؟ 
مرد گفت نه:این کارها را نمی‌تواند بکند ولی 
نمی‌دانم چط ور بگویم که شیطان در همه کاری 
دخالت می کند. یک جوری دخالت می کند که تا 
می آییم سرمان رابچرخانیم ما رافریب می‌دهد.من 
از دست شیطان عاجز شده‌ام. همه گناههای من به 
گردن شیطان است. دانیال گفت: تعجب می کنم که 
تواینقدراز دست شیطان شکایت داری پس جرا 


مواظب دندان‌ها و نظافت همین بدنی که داری باشی. 
تگران نباشید حتما کسی سراغتان می‌آید. 

جند ماه بعد دو خواستگار که هر دو برادر بودند 
برای دختران پیدا شد و استاد برای مراسم عروسی 
دعوت شد. در طول مراسم دوست استاد از او پرسید 
آخر دندان‌های سفید که دلیل تمایل یک شخص 
برای همسر گزینی نمی‌شود؟ 

استاد سری تکان داد و گفت: بیا از خود دامادها 
بپر سیم اسپس به سراغ دامادها رفتند و دلیل واقعی 
تمایل آن‌ها برای ازدواج با این دو دختر را پرسیدند. 
یکی از آن‌ها گفت: امثال این دختران در این منطقه 
زیادبود.اما دندان‌های سفید و تمیز ومرتب آن‌ها 
حکایت از نوعی وسواس و حساسیت و جدیت و 
پافشاری در حفظ چیزی با ارزش و رعایت کردن 


مثل توام. شاید توبی‌انصافی می کتی که گناه خودت را 
به گردن شیطان می‌اندازی.مرد گفت: نه من خیلی دلم 
می خواهد خوب باشم ولی شیطان بامن دشمنی دارد 
ونمی گذارد خوب باشم. دانیال گفت: خیلی عجیب 
است. کجا زند گی می کنی؟ 

مرد گفت: همین نزدیکی, توی آن محله» و از دست 
شیطان مر دم هم خیال می کنند که من آدم بدی هستم» 
نمی‌دانم چه کار کنم.دانیال پرسید: اسم شما چیست؟ 
مرد گفت:اسمم عم اوغلی است. 

دانیال گفت: عجب پس این عم اوغلی تویی. 

مرد گفت:چه طور مگر شمادرباره من چیزی 
می‌دانید؟ دانیال گفت:من تا امروز خبری از تونداشتم. 
ولی‌اتفاقا دیروز شیطان مد اینجایی ش من و از تو 
شکایت داشت و گفت: امان از دست این عم اوغلی. 

مرد گفت: شیطان از من شکایت داشت جه 
شکایتی؟ 

دانیال گفت: شیطان می گفت: من از دست این عم 
اوغلی عاجز شده‌ام. عم اوغلی خیلی مرا اذیت می کند. 
عم اوغلی در حق من خیلی ظلم می کند... آن وقت امن 
خواه ش کرد که توراپید| کنم و قدری نصیحتت کنم 
که دست از سر شیطان بر داری. مر د گفت: خوب شما 
نیرسیدید که عم اوغلی چه کار کرده؟ دانیال گفت: 

همین راپرسیدم که عم اوغلی چه کار کرده؟ 
شیطان جواب داد که هیچی. خر من شیطانم ومورد 
این دنیابمانم برای کارهایم قرارومداری گذاشتم,قرار 
شده‌است که تمام بدی‌هادر اختیار من باشد وتمام 
خوبیه ادر اختیار دینداران. ولی این عم اوغلی مر تب 
در کاره ای من دخالت می کن د.پایش راتوی کفش 
من می کند. و بعد دشنام و ناسزایش رابه من می‌دهد. 
مثلا می‌تواند نماز بخواند ولی نمی‌خواند.می تواند روزه 
بگیرد ولی نمی گیرد. پولش رامی‌تواند در کار خیر خرج 
کند ولی نمی کند.صد تا کارزشت وبد هم هست که 
می‌تواند از آن پرهیز کند ولی پرهیز نمی کند و آن‌وقت 


صدها قاعده برای محافظت از بخشی اساسی از بدن 
یعنی دندان دارد. 

خوب وقتی کسی بتواند در یک بخش زندگی اش 
تمام قواعد بازی درست را بداند می‌تواند با | گاهی 
گیرد.دندان‌های سفید فقط شاهدی بودند بر این که 
نو عروسان ما قواعد زند گی درست را بلدند. همین 
برای ما کفایت می کر د.نکته‌های کوچکی که شاید به 
نظر هم نیایند.! 


گناه‌همه‌اینها رابه گردن من می‌اندازد. شراب مال 
من است عم اوغلی می‌رود و می‌خورد. دو رنگی و حیله 
بازی از هنر های مخصوص من است ولی عم اوغلی در 
کارهایش حقه بازی می کند. مسجد خانه خداست و 
شخان و قمارخانة مال من اس ۇلىاۈغوض این که 
به مسجد بر ود دایم جایش در خانه من است. بد زبانی 
و بد اخلاقی مال من است ولی عم اوغلی به‌اینها هم 
ناخنک می‌زند. چه بگویم ای دانیال که این عم اوغلی 
مرتب بر سر من کلاه می گذارد و آن وقت تا کار به 
جای باریک می کشد می گوید بر شیطان لعنت. وقتی 
معامله می کند ومردم رادر خرید وفروش فریب 
می‌دهد پولش را در جیبش می‌ریزد ولی تهمتش رابه 
من می‌زند. آخر من کی دست او راگرفته‌ام و روزهاش 
راباطل کرده‌ام. | خرای‌دانیال من چه‌هیزم تری‌به‌این 
عم اوغلی فروخته ام. من چه ظلمی‌به این مرد کرده‌ام 
که دست از سر من بر نمی‌دارد. خواهش می کنم شما 
که همیشه مرانصیحت می کنید این عم اوغلی را احضار 
کنید و بگویید دست از سر من بر دارد و... شیطان این 
چیزه ارا گفت و خیلی شکایت داشت ومن هم در 
صددبودم که توراپیدا کنم وبگویم پایت رااز کفش 
شیطان در بیاوری. خوب. وقتی تو در کارهای شیطان 
دخالت می کنی او هم حق دارد. در کارهای تو دخالت 
کند و رو زگارت راسیاه کند. آما تو می گویی که شیطان 
هر گز به زور و جبر تو رااز راه به در نبرده و فقط وسوسه 
کر ده در این صورت تو باید به وسوسه او گوش ندهی 
و سعی کنی به گفتار و رفتار نیک پایبند باشی, آن وقت 
تو هم می‌شوی مثل دانیال, و نه تو از شیطان گله داری 
ونه او از تو شکایت دارد. وقتی تو خودت بد می کنی و 
بر شیطان لعنت می کنی شیطان هم حق دارد که از تو 
شکایت کند. توباید آن قدر خوب باشی که شیطان 
نتواند تورالعنت کند. عم اوغلی با شنیدن این حرفها 
خیلی شر منده شد و جواب داد: حق با شماست. تقصیر 
از خودم بود که دست به کارهای شیطان می زدم. بايد 
خودم خوب باشم و گرنه شیطان گناه مرابه گردن 
نمی‌گیرد.ای لعنت بر شیطان. 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


تقد پر وتشکر از مدیران برق رامهرمز 
چندی پیش ودر همین صفحه ترازو خبری داشتم 
از اینکه اکثر میادین. کوچه‌ها و خیابان‌های رامهر مز 
فاقد روشنایی‌برق است ومشکلاتی بر ای مر دم بوجود 
آورده‌است. با پیگیری به عمل آمده توسط فر ماندار 
و مدیریت و کار کنان زحمتکش اداره برق رامهرمز 
بیش از ۳ هزار لامپ تهیه و اکثر میادین ورودی و 
خروجی و خیابان‌های رامهرمز روشن شدند.از این 
محمد علی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

شهری که ساخته نمی شود 

سالهاست.قرار است در نز دیکی اهواز شهر جدید 
رامین ساخته شود که نشده است. اگر هم قرار است 
ساخته شود بهتر است دفتر این شر کت در ان محل 

باشد نه در کیانبارس منطقه مرفه‌نشین اهواز! 
دست‌اندر کاران مردم را دعوت به رفتن و 
سکونت در این شهر می کنند اما خودشان کیلومترها 
دور تر واز راه‌دور به ساخت این شهر نظارت می کنند. 

از قرار این هم نوعی جدید از مدیریت است. 

اميد ات وزارت راه و شهر سازی در ساخت 


هرچه زودتر این شهر آن هم با حضور سازند گانش 
در آنجا موفق باشد 


شهرام حیدری 
ساخت وسازهای بی‌موقع 
وقتی در خیابان‌های گنبد کابوس ساخت و ساز 
می‌شود.برای آن حریم وحصار کشی فر اهم نمی شود. 
بدتر از همه جویها گرفته می‌شوند و فاضلاب شهری 
دچار مشکل می‌شود. 
گاهی مصالح ساختمانی نیمه‌های شب تخلیه 
می گر دد و باعث سلب اسایش شهروندان می‌شود. 
روزهای جمعه نیز که زمان استراحت مردم است 
به همین درد گرفتار است. سر و صداهای ناشی از 
ساخت و ساز آرامش مردم را از بین می‌برد! 
علی حضوری 
شعیحره‌بامشکلات فراوان 
دهستان شعیحره یکی از پرجمعیت‌ترین 
دهستان‌های‌بخش پابدانااز توابع شهر ستان کوهبنان 
ات این دهستان بالات فراوای رو واست 
از مهمترین این مشکلات می‌توان به نداشتن گاز 
شهری, نبود درمانگاه نداشتن کلانتری و نداشتن 
اعتبار برای احدات حرم سید سردار اقاره تمود 
این وضعیت موجب نارضایتی و ناخرسندی اهالی 
شعیحره شده است. 
امید است مسوولان شهرستان کوهبنان گوشه 
چشمی به دهستان محروم شعیحره داشته باشند. 
جعفری 


هزینه کمرشکن برق! 
اتف وبازار ان آبدان ۲ اعتراعی دارا 
صور تحساب دوره اخیر برق مغازه‌های خود از 
فرماندار شهرستان دیر خواستار رسیدگی به این 
موضوع و ارائه راهکاری تازه برای تخفیف و کاهش 
هزینه شدند. رضا محمدی-آبدان 
می گوینداگر می‌خواهی چیزی راخراب کنی آن 


درایام دفاع مقدس.اداره حفظ آثاردفاع مقدس 
غرب تهران(شهریار) اقدام به بر گزاری نمایشگاهی 
در مصلی این شهر کرد که در نوع خود جالب بود و 
مورد توجه بازدید کنند گان قرار گرفت. در همین 
ایام اداره‌ارشاد این شهر ستان اقدام به بر گزاری شب 
شعری با همین عنوان در همین مکان و فضا کرد. 
زمان بر گزاری شعر بعد از نماز مغرب بود که توأم 
شده بود بارفت و آمد نماز گزاران و در جوار خیابانی 
که تر دداتومبیل‌هاسر و صدای زیادی ایجاد می کرد 
و بچه‌های باز دید کنند گان با سر و صدا در راهروها 
می‌دویدند و کنترلی روی آنها صورت نمی گرفت. 
تنها میکروفن موجود هم بارها دچار مشکل شد که 
مجری محترم مجبور شد بارها عذر خواهی کند. با 
همه معایب برای قرائت اشعار شعرا هم محدودیت 
قائل شدند! در کل برنامه‌ای کسالت‌بار که اند ک 

دوستداران ادبیات راهم دلگیر می کرد. 
ایا وقت آن نرسیده در مدیریت کارهایمان 
دقت نظر بیشتری اعمال کنیم؟ مگر اینکه بخواهیم 

چیزی را خراب کنیم و ان را بد ارائه بدهیم! 
عباس عابد - شهرک انديشه 
درخواست از شورای شهر گرگان 

ساکنان خیابان شهدا لاله ششم شهرستان 
گر گان از اعضای شورای شهر تقاضا دارند. برای 
رفع مشکل آب گرفتگی به دلیل نبود جوی آب. 
از ابتدای بن بست یکم میخچه گران تا زیر تکایاء 
جوی آب بسازند و به مشکل چندین ساله اهالی 
رسیدگی کنند. بارها برای رفع مشکل از شهردار 
گر گان تقاضای رسید گی شده است اما توجهی به 

درخواست‌های شهروندان نشده است. 
قاصد آبادی - گر گان 


TY 


کوتاهوپندآموز 


گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 


8 تریت‌انسان 4) 
کنفوسیوس می‌گوید: «اگر محصول یک ساله 
می‌خواهی, گندم بکار, برای به دست آوردن 
محصول ده سال» درخت بکار و اگر محصول صد 
ساله می‌خواهی, انسان تربیت کن» 
منبع:حکایت و حکمت» ص ۱۵۲ 


2 در خواست‌زاهد 8 


آم خسان ینوی زاهوی بود که در خانه اش جز A‏ 


یک پاره حصیر کهنه چیز دیگری یافت نمی‌شد. 
به او گفتند:«اگر از بستگانت درخواست کنی. 
کمک خواهند کرد. گفت: «من دنیا رااز مالک آن 
درخواست نمی کنم. چگونه از دیگران که قدرتی 
ندارند. چیزی بخواهم» منبع:حکیمانه ص ۱۷ 
® یک‌سال‌روزه 4) 
آیت‌الله صافی گلپایگانی می‌فر ماید: 
آیت‌الّه العظمی بروجردی برای خشم خود. 
نذر کرده بودند که اگر بعد از این ناراحت شوند. 
یک سال روزه بگیرند. اتفاقاً یک بار عصبانی شده 
بود ند از این رو تمام سال راغیر از روزهایی که حرام 
بود. روزه گر فتند! 
منبع :هزار و یک حکایت اخلاقی ص ۶۳۹ 


8 سرامبربردار ) 
سر چوبی از دیوار عمارت بیرون ماند. خواستند ان 
راببٌرند.امیراسمعیل گفت:بگذار ید بماند شاید سر 
کسی رااز این چوب بیاویزند. 
زمانی گذشت. سرخودش را از آن چوب 


8 شجاعترین‌مردم ) 
از بخیلی پرسیدند که شجاعترین مردم 
کیست؟ 


بخیل گفت: آن کس که آواز دهان جمعی که 
نان او را می‌خورند به گوشش برسد و زهره‌اش 
منبع:لطایف و پندهای تار یخی ص ۳۳۸ 


$ مرثیه برای بیمار چ) 

خواجه‌ای بیمار شد و بر بستر مرض افتاد و آن 
بیماری طول کشید. شاعری که آشنا و دوست او 
بود. در آن مدت به عیادت نیامد. 

چون خواجه سلامتی یافت و با او ملاقات کرد 
از روی گله‌مندی گفت: این همه بیماری دردناک 
کشیدم و یک بار مراعیادت نکردی. 

گفت: مرا ببخش که به مرئیه گفتن مشغول 
بودم! منبع:لطایف و پندهای تار یخی ص ۰ ۱٩‏ 


رار سے م ۷ 


ددن لگدی از ,دشت عامل ر داشتن گامی به جلو است 
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زنان جزیره مانند مردان به صیادی می پردازند که برای 
گردشگران دیدنی و جالب است 


جزیره هنگام یکی از نقاط دیدنی استان هرمز گان 

هن‌گام باوسعت حدود ۵۰ کیلومتر مربع با 
آبادیهای کوچک در جنوب جزیره قشم واقع شده 
است. این جزیره دارای معادن نمکی و خاک و سرب 
و بلندترین نقطه آن کوه«ناکس» با ۰۶ متر ارتفاع 

هنگام از سه بخش هنگام کهنه, هنگام نو و 
روستای قیل تشکیل شده است. 

در این جزیره حدود ۰ خانوار با ۰ ۷ نفر 


1۸ رت 3 


یی رای تن دام غ لی خودواقًدیدنی و جالب توجه است 


> فک 2 ر 


هنگام حر در ه خنده دلفن‌ها 


ماهی گیری در هنکام 

تنها فعالیت اقتصادی در 
جزیر ه هنگام که تقریباً همه 
هالی جویره به مش فول 
هستند. ماهیگیری و صیادی 
است. یکی از موضوعات 
جالب در این جزیره 
ماهیگیری و صیادی توسط 
زنان جزیره است. هرجا 
سخن از صیادی به میان 
می‌آید تصوری از مردان ماهیگیر به ذهن می‌رسد اما 
در جزیره‌هنگام از گذشته‌های دور زنان نیز همپای 
مردان خود برای صید ماهی به دریا می‌زنند که یکی 
از صحنه‌ه ای دیدنی و جالب برای گردشگران این 
جزیره را تماشای ماهیگیری زنان صیاد رقم می‌زند. 

گفتنی است در مناسبتهای مختلف ملی و محلی 
سازمان منطقه آزاد قشم, مسابقات ماهیگیری را در 
بین زنان جزیره قشم و هنگام بر گزار می کند. 

دلفین‌های هنگام 

اطراف جزیرههنگام یکی از زیستگاههای دلفین‌ها 
است که به صورت گروهی در سواحل ان دیده 
می‌شوند. معمولاًدلفین‌ها به محض نزدیک شدن 
قایق‌های توریستی به سواحل هنگام می آیند و به دور 
تشویق میهمانان جزیره قرار می گیرند. 

مردم جزیره هن‌گام. وجود دلفین‌ها راباعث 
برکت این جزیره می‌دانند. 

دراین جزیره همچنین تعداد زیادی خرچنگ 
سفید دیده می‌شود که اهالی هنگام از جوشانده 
این حیوان دریایی برای درمان بیماری سياه سرفه 
استفاده می کنند. 

گفتنی است علاوه بر موجودات دریایی, آهو نیز 


ارو ۳۶۹۳ 


سارا چشم براه - بندرعباس 


به تعداد زیادی در سطح جزیره پ را کنده است که 
زیبایی طبیعت هنگام رادو چندان می کند. 
جلوه‌های دیدنی د بگر در هنگام 

دیدن پرند گان دریایی و صحنه‌های شکار ماهی 
توسط آنان, وجود لاک پشتهای پوزه‌عقابی که برای 
تخم گذاری و شنا به ساحل جزیره می آیند. غواصی در 
ساحل آرام هنگام و دیدن موجودات زیبای دریایی 
که به آکواریم طبیعی در این جزیره معروف است. 
بازدید از تاسیسات بندری انگلیسی‌ها که ازحضور 
انگلیسی‌ها در این جزیره به جا مانده از جلوه‌های 
دیدنی جزیره هنگام است. 

همچنین پیاده روی در سواحل ماسه‌ای هنگام. 
اجرای موسیقی محلی و مراسم «زار» و اجرای مراسم 
حنابندان که از تخصص زنان این جزیره است. از 
دیگر جذابیتهای بازدید از هنگام به شمار می‌رود. 

گفتنی است تورهای دریایی برای در ک از محیط 
زیر آب و غواصی, زیر نظر مربیان و غواصی بانوان با 
مربی بانو و با رعایت قوانین موجود در کشور در این 
جزیره انجام می‌شود. 

مزرعه پرورش تمساح در هنگام 

تنهاپارک و مزرعه پرورش کرو کودیل کشور در 
جزیره هنگام. یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری 
داخل جزیره به شمار می‌رود. 

این پا رک در دل طبیعت بکر و آرام هنگام. با 
ورود هشت کرو کودیل از کشور مالزی باسرمایه 
گذاری ۴میلی اردو ۵۰۰ میلی ون ریالی بخش 
خصوصی: راه‌اندازی شده است. 

در این مزرعه علاقمندان می‌توانند از نزدیکترین 
فاصله ممکن تمساح‌ها را از مرحله نوزادی تا بیش از 
دو متری ببینند. محیط زیبا و ایمن این مزرعه فضای 
مناسبی برای خانواده‌ها و گردشگران جزیره قشم و 
هنگام فراهم اورده است. 

۰ 


غا رکرو واپسین جان‌بناه 


جعفر سپهری مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی 


در قرن هفتم هجری, سپاه مغول ایران رابه خاک 
و خون می کشید. شهرهای خراسان و عراق که در آن 
روز گار گهواره دانش و بینش به حساب میآمدند. 
یکی پس از دیگری از پهنه روز گار محو می‌شدند. 
هفتصد سال می‌شد که چیزی به نام حکومت مر کزی 
در ایران وجود فذاشتنت و ایرانیان ارتشی نداشتند 
که بتواند راه‌این سیل ویران گر راسد کند. خبرهای 
دهشت‌بار از گوشه گوشه ایران‌زمین می‌رسید و 
مردمی که توان مالی و روانی خود رااز دست داده 
بودند به دنبال گریز گاهی می گشتند. در گوشه‌ای از 
این سر زمین که امروزه به نام کرد ستان می‌شناسیم. 
گروه کوچکی از مردم به جان‌پناهی دیرین امید بسته 
بودند. غاری که بارهاء واپسین سنگر ایشان در برابر 
مهاجمان بوده است: «اشکفت کر فتو»؛ که رسیدن به 
آن توان بالایی می‌خواست و ورود به آن شجاعت 
بسیار. 

مغولان خرافاتی بودند. از ورود به غار پرهیز 
داشتند. و به هنگام رعد و برق بر زمین, نشسته ورد 
می‌خواندند. ایرانیان با آگاهی از این روحیه بود که 


این شکاف (غار) رادر دل کوه به عنوان واپسین دز 
خود بر گزیدند. دژی که هیچ گریز گاهی نداشت و 
می‌توانست آخرین پناهگاه‌ایشان باشد. بارسیدن 
زمستان سخت زاگرس مغولان در دشت چادر 
افر اشتند و بدین تر تیب ایرانی‌ان فرصت را مغتنم 
شمرده, غار رابا انبار کردن توشه در آن, برای زندگی 
آماده ساختند. با فرار سیدن بهار سراسر منطقه به 
بهشتی بی‌مانند بدل شد اما این بار بوی خوش موسم 
اردیبهشت. خبر از یورش مغولان می‌داد و باارسیدن 
طلایه‌داران مغول, ایرانیان در ژرفای مغاک پناه 
مغولان که از ورود به این اشکفت هراس داشتند 
در دامنه کوه‌اردو زدند.نسیم اردیبهشتی به یاری 
ایرانیان امد ابرهای باران‌زامنطقه رادرب رگرفت 
واز سندان آسمانی, آذرخشی مهیب بر زمین زد 
و تنی چند از مغولان را به هلاکت رساند. مغولان 
از رویدادهای طبیعی در هراس بودند و حال که به 
چشم خویش می‌دیدند چگونه آسمان بر سپاه خشم 
گرفته جان آنان رادر دم می‌ستاند. بی‌درنگ راه 
گریز در پیش گرفتند. پناه گرفته گان در دل کوه‌هم 
که اوضاع را چنین دیدند. جسارت یافته. ایشان را 
به سنگ و خشت بدرقه کردند. این چنین بود که 
مغولان دیگربار پای بدان خطه زرخیز نگذاشتند. 
کرفتو بنابر پژوهش‌های صورت گرفته در دوران 
میان‌زیستی (مزوزوییک) به کلی زیر آب بوده و تنها 
در پایان این دوره. بلندی‌های آن از آب خارج شده 
اتنسققار کرففوازغارهای آ هک وطیغی است 
که در دوره‌های گوناگون. دچار د گر گونی‌های بسیار 
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شده‌است. طول غار حدود ۰ متر است و راه‌های 
فرعی گوناگونی از آن منشعب می‌شود. غار چهار 
طبقه دارد و فرهادان هنرمند. به زیبایی فضاهایی 
رادر ورودی غار تراشیده و چندین اتاق, راهروو 
دالان رابه وجود |ورده‌اند. غار کرفتو ایینه‌ای از توان 
نيا کانمان برای زیستن در شرایط سخت و دشوار و 
نماد هماهنگی با طبیعت است. 

بخشی از این غار طبیعی چهار طبقه تو سط ایرانیان 
باستان بازسازی شده است. در معماری این غار 
علاوه بر ایجاد گذر گاه‌ها و اتاق‌هاء سعی شده تا اتاق‌ها 
با هم مرتبط باشند. نور گیر ها و پنجره‌هایی به سمت 
بیرون تعبیه شدهاند. بر دیوارهای غار در بعضی از 
آتاق‌ها نقش‌هایی از گیاه. جانور و انسان تراشیده شده 
است. این غار تا سده هشتم هجری مسکونی بوده 
است. دانشمندان بر جسته بسیاری مانند دمر گان 
راولینسون, کارپورتر خانیک ف و فون گال از کر فتو 
بازدید کر ده‌اند. 

کتیبه‌ی یونانی: بر سر در یکی از اتاق‌های طبقه 
سوم این غار. کتیبه‌ای یونانی وجود دارد که ترجمه 
آن چنین است:«در اینجا هرا کلس سکونت دارد. 
باشد که پلیدی در آن راه نیابد». از این رو است که 
این غار در برخی از مقالات شرق شا سای باهمین 
نام یعنی «نیایشگاه هراکلس (هر کول)» مورد اشاره 
قرار گر فته است. البته همه تاریخ‌نگاران بر این نکته 
اتفاق نظر دارند که بدون شک این آثار یونانی, تازه‌تر 
از پیشینه سکونت اقوام ایرانی دراین غار است. این 
کتیبه به جا مانده‌از دوران پورش امپر اطوران رومی 
به سرزمین ایران است. 

کرفت و(به کردی: ثه شکه‌وتی که ره‌فتوو) از 
مهمترین غارهای ایران در نزدیکی شهرهای باستانی 
سقز و دیوان‌دره (استان کردستان) قرار گرفته ابتت: 
موقعیت غار وصخره‌های مر تفع پیرامون آن از جنوب 
در میان روستای مسعود اباد دیوان دره از غرب 
به روستای میرسعید سقز. از شمال به روستاهای 
علی آباد و نخوددره تکاب و شرق و جنوب شرقی نیز 
محاط به روستای یوزباش کندی است. دستر سی به 
غار کرفتو از سه طریق میسر است: 

۱)"شهر دیواندره و سه‌راهی تکاب گورباباعلی, ۲) 
سقز مسیر روستای صاحب به میرسعید و ۳) تکاب 
جاده روستای علی‌آباد. 

۲)در نزدیکی غار کرفتو, «زیویه» یکی از 
مهمترین مراکز حکومت ایرانیان در دوران مادء بر 
بالای کوه و در کنار جاده قرار دارد. از این رو رسیدن 
به دژ, کمی پیاده‌روی می‌طلبد. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۱۳۹۹۳۸ 


نقض قانون توسط شر کت دولنی 

خلاصه سوال: 

بعداز حدود ۳۰ سال خدمت در شر کتی دولتی در 
حال بازنشسته شدن هستم. از بدو استخدام مبلغی به 
عنوآن حق بیمه از حقوق من کسر شده وبه صندوق 
سازمان ۴ مت اجتماعی پر داخت می گردید.اینک 
که در حال انجام امور مربوط به‌بازنشستگی خود 
هستم متوجه شده‌ام که باید حقوق بازنشستگی خود 
رااز سازمان‌بازنشستگی کشوری دریافت دارم نه‌از 
سازمان تامین اجتماعی. 

وقتی به‌اداره‌متبوع خود مراجعه کردم و 
علتاین موضوع راپرسیدم به من گفتند که در 
سال ۱۳۵۸ قانونی تصویب شده که به موجب آن 
کلیه مستخدمین شر کت‌های دولتی مشمول قانون 
اجتماعی می‌توانسته‌اند از لحاظ بازنشستگی تقاضای 
تغییر وضعیت به قانون استخدام کشوری را بنمایند 
واداره نیز با توجه به آن قانون وضعیت بازنشستگی 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت*۱تا1۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره۸ ۰۲۹۹۹۳۲۲ 
مشاوره حضوری‌باهماهنگی قبلی 


ردان باهم دعوامی کنن 

#مادری هستم دارای سه فر زند. یک دختر ۳ 
ساله و دو پسر ۵و ۸ ساله یکی از مشکلات بسیار جدی 
که‌با آن مواجه‌هستم,دعواهای بین فرزندانم است. 
به خصوص پسر ۸سله‌ام که خیلی لجباز شده و با 
خواهربزر گش دائمادعوامی کند و برادر کوچکش را 
می‌زند. من و همسرم سعی کرده‌ایم کمتر متوسل به 
تنبیه بدنی شویم»اماهنوز نتوانسته‌ایم روشی راپیدا 
اختلاف نظر هاء بگومگوها و تضاد بین فر زندان خانواده 
تاحدودی طبیعی است اما آنچه مهم است نحوه‌ی 
برخورد والدین و بز رگسالان با آنهاست. 

اکثررفتارهای‌ماازروی‌یاد گیری است.بچه‌ها 
یاد می گیر ند با هم ارتباط داشته باشند و هر کدامشان 
به گونه‌ای در جستجوی جلب توجه, محبت و ارضای 
نیازهای اساسی خود شان هستند کود کان غالبادوست 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مراتغییر داده واز آن پس حق بیمه من به سازمان 
بازنشستگی کشوری پر داخت می‌شده است. بنابر این 
بنده‌باید حقوق دوران بازنشستگی خودم را از سازمان 
بازنشستگی کشوری دریافت نمایم. نا گفته نماند 
که‌درسال ۴هم‌برای من حکمی آمد که اصلاح 
تبدیل وضعیت بازنشستگی مرااز مقررات سازمان 
تأمین اجتماعی به مقررات صندوق بازنشستگی 
کشوری اعلام کرده‌بود که به نظرم مهم نیامد و به 
آن اعتراض نکردم.با توجه به این که ميزان حقوق 
بازنشستگی سازمان‌های مزبور متفاوت بوده و تآمین 
اجتماعی حقوق و مزایای بیشتری رابرای‌بازنشتگان 
پرداخت می کند از این تغییر وضعیت اجباری راضی 
نیستم و تصور می کنم در حق من اجحاف شده است. 
می‌خواستم بدانم واقعاًچنین قانونی وجود دارد؟ آیا 
رضایت من مهم نبودهاست؟ ایاقانوناراهی وجود 
دارد که بتوانم به حق خود برسم؟ 
جعفر مالکی -بوشهر 
شکایت به دیوان عدالت اداری 
پاسخ:بله. چنین قانونی وجود دار د. به موجب ماده 
واحده‌لایحه‌قانونی راجع به شمول‌مقررات‌بازنشستگی 
و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۰ ۵۸/۹/۱ 
کلیه مستخدمین شر کت‌های دولتی مشمول قانون 
تأمین اجتماعی می توانسته‌اند ظرف شش ماه‌از تاریخ 
تصویب لایحه مذ کور تقاضای تبدیل وضعیت خود را 
از لحاظ بازنشستگی رابه اداره‌متبوع خود انجام دهند. 


دارنددر حضور پدر ومادر جایگاه‌ خاصی بر ای خود پیدا 
کنند. بچه‌ها محدودیت رادوست ندارند وهر کدام 
بات ای و را ان دس اا غاا 
لجبازی‌ ها تهد ید های مک رر.اعمال محد ودیت‌هاو 
تحقیرها و تنبیه‌هاست. و باید سعی کنیم از تنبیه و 
تهدید بچه‌هااکیدا خودداری کنیم. 

سرزنش و تحقیر شخصیت بچه‌ه ا: ایجاد 
با ها ای اعمال 
خشونت و رفتارهای آمرانه سبب می‌شود که در رشد 
متعادل بچه‌ها خدشه وارد شده زمینه‌ی پرخاشگری 
و لجبازی‌ها فراهم شود. 

شمامادر عزیز به همراههمسر تان سعی کنید 
هر گزرفتاری خشونت آمیز ب افرزندان خود تان ولو 
به‌هنگام دعواهایشان نداشته باشید. ضمن رعایت 
احترام متقابل بین خودتان, به فرزن‌دان کوچکتر 
بیاموزید که با همه‌ی وجود. احترام خواهر بزر گشان 
راداشته باشند.اطاعت توام با مه بانی رابه بچه‌ها 
یاد بدهید. 

درضمن خودتان در خانه‌ب رای فرزند بز رگتر 
احترام خاصی قایل شسوید واگر فرزندبز رگ خانواده 
از آرامش روانی بهتر.احترام خاص واعتمادبه نفس 
بیشتر بر خوردار باشد. مطمتن باشید قادر خواهد بود. 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


در غیر این صورت همچنان مشمول تأمین اجتماعی 
باقی می‌ماندند. دقت در متن قانون مشخص می‌نماید 
که تغییر وضعیت مستخدمین از تأمین اجتماعی به 
سازمان‌بازنشستگی کشوری‌امری‌اختیاری‌بوده که به 
اراده و تمایل مستخدم بستگی داشته و هر مستخدمی 
که چنین وضعیتی را خواستار بوده باید ظرف شش ماه 
تمایل واراده خود را کتبا به اداره متبوع اعلام می کرده 
است. پس برای قانونی بودن تغییر وضعیت انجام شده 
فوشرط اساسی بايد وجودداشته باشد: ول رضایت 
مستخدم و تقاضای کتبی او دوم انجام تقاضا ظرف 
شش ماه از تاریخ تصویب این قانون. دو شرطی که 
هیچ یک از نها در مورد شما وجود نداشته است. یعنی 
تقاضایی انجام نشد هو تغییر وضعیت خودسرانه تو سط 
اداره متبوع هم در خارج از موعد قانونی بوده است. 
بدین تر تیب به نظربنده این تغییر وضعیت 
غیر قانونی است و اداره شما باید مبالغی را که بابت حق 
بیمه‌از حقوق شما کسر گردیده‌از سازمان بازنشستگی 
کشوری که تأمین اجتماعی منتقل کند.اینک اگر اداره 
مزبور از انجام اين کار امتناع می‌نماید لازم است با 
تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقاضای 
نقض این تغییر وضعیت غیر قانونی وانتقال کسور 
حق بیمه از سازمان بازنشستگی کشوری به سازمان 
تأمین اجتماعی را به عمل آوردید. با توجه به صراحت 
قانون مز بور وعدم تحقق شروط آن درمورد جنابعالی؛ 
احتمال موفقیت دعوی مطروحه بسیار است. . س 


بسیاری از رفتارهای ظاهر | نامطلوب بر ادران کوچکتر 
خود را کنترل و هدایت کند. به طور مثال وقتی شماو 
یا همسر تان وارد خانه می‌شوید. سعی کنید ابتدا سراغ 
فرزند بز رگتر را بگیرید و به او بیشتر حق انتخاب و 
اظهار نظر بدهید. 

احترام گذاشتن به فر زندان کوچکتر رابه‌دختر 
بزرگتان بیاموزید. هر گز در نزد کوچکترها سعی 
نکنید دختر بزر گتان رامورد انتقاد و سرزنش قرار 
دهید. در این صورت میزان مقبولیت شخصیت وی 
ازنظریچه‌های کوچک خانه کمتر می شسود ویالطیع 
اطاعت‌پذیری انهانیز سست می‌شود. در پایان‌هم 
بای د بگویم بگذارید بسیاری از نیازه ای فرزندان 
کوچک توسط فر زند بز رگ خانواده تأمین شود. س 


آقای محمد پازو کی 
مشاوره و روان درمانی 


چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


خانم مهدبه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
> جهت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ٩‏ الی۱۱ با شماره تلفن: 
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#خانمی ۴۷ ساله هستم. دو فرزند دارم. پسرم 
۵ساله ودخترم ۲ ۱ساله است. خودم تا ٩سالگی‏ در 
کنار پدر و مادرم زندگی می کر دم. اما با مرگ پدرم و 
ازدواج مجد د مادر من رابه بهزیستی سپر دند و تاسن 
۱سالگی که ازدواج کردم در بهزیستی بودم. 

متأسفانه همسر اولم انسان متعهد و 
مسوولیت‌پذیری نبود و پنجسال پیش من و دو 
فرزن دم رات رک کرد و ما هم دیگر هیچ خبری از 
او نداشتیم. من هم مجبور شدم که چهار سال پیش 
مشکلات فراوانی ایجاد کرد. 

چون من سواد نداشتم ونمی‌توانستم از پس 

آیایسر شما درآمدی‌نداشت که کمک خرج 
خانواده باشد؟ 

#نه متأسفانه» در محیط کوچکی که ما زند گی 
می کنیم شرایط کاری زیادی وجود ندارد. 

٭٭ پس چط ور تابه امروز از پس مسایل‌مادی 
زند گی بر آمدید؟ 

# مجبور شدم به طور موقت با آقایی ازدواج کنم, 
البته همسر ایشان‌هم ۰ سال پیش فوت کرده‌بود 
واوهم قرار بود که‌بامن ازدواج دایم داشته‌باشد.اما 


بادیدن شرایط سخت زند گی من واینکه متوجه‌شده 
بود که من وفر زندانم حتی سرپناهی برای زند گی 
کردن‌نداریم از این موضوع صرف نظر کرد. در حال 
حاضراین آقادائماگذشته من راتکرار می کند ودر 
نزد فرزندانم احساساتم راجریحه‌دار کرده و می گوید 
که تویک بچه پرورشگاهی بیشتر نیستی ونباید از 
من توقع خاصی داشته باشی و همین که من خرج و 
مخارج شماو فرزندانت رامی‌پردازم به شما بزرگترین 
لطف را کرده‌ام. 

#۴ توصیه بندهاين است که در گام نخست این 
خود شما هستید که بايد سر نوشت خود رابه طور کامل 
پذیرا باشید, گذشته ما قسمتی از زند گی ماست که جه 
خوب وچه بد از ماجدانیست و جزیی از زند گی‌ای است 
که ما پشت سر گذاشته‌ايم. شما خودتان هم نسبت به 
شه هرز حسای وی ندار ید وان اساس راب 
همسر تأن هم منتقل می کنید درست است که شما بعد 
از ٩‏ سالگی کانون گرم خانواده رااز دست داده‌اید. اما 
به‌یاد داشته باشید که خوشبختانه سال‌های حساس 
و سرنوشت ساز کودکی و خردسالی را که شخصیت 
یک‌انسان‌در آن‌روزها پایه گذاری‌می‌شوددر کنار 
خانواده خودتان گذرانده‌اید. و در ضمن مطمتّن هستم 
که ماپرورشگاههایی بامحیط هایی كاملا اخلاقی و 
مسوولین دلسوز داریم که تمام تلاش خود رادر راه 
رفاه‌و ا سایش عزیزان‌مابه کار می‌بندند آیاچیزی 
جز این بوده است؟ 

# نه خوش بختانه حرف شما کاملا درست است 
من در کنار ۰ ۲دختر دیگر در محیطی کاملادوستانه 
و پاک و دور از هر لغزش و خطا بز رگ شدهام. 

## پس فراموش نکنید که‌این خود شماهستید 


که‌بااحساس حقارت به‌همسرتان‌اجازه‌می‌دهید که 
به شما توهین کند. بااو صحبت کنید و حس رضایت 
خود راازاینکه در محیطی گرم وپاک گذرانده‌اید 
به او منتقل کنید. همسرتان باید بداند که شماهیچج 
موردی با گذشته خود ندارید و از اینکه مادری متعهد 
و دلسوزید احساس رضایت می کنید. 

البته در مورد همسرتان بای د بگویم که مواردی 
وجود دارد که مااز انسانی در سن ایشان توقع چنین 
رفتار سطح پایین و نابالغی رانداریم.امامتاسفانه گاهی 
ترس از دست دادن دیگران و یا تر بیت غلط خانواد گی 
باعث می‌شود که ما دست به انتخاب گزینه‌های غلط 
رفتاری بزنیم. 

امیدوارم با گذشت زمان و آشنایی بیشتر اوهم با 
سجایا اخلاقی و نجابت وحس دلسوزی و مهر شماهمه 
مشکلات کمرنگ تر شود و شما و خانواده‌تان به یک 
آزامشن تستی ترستت: 

با آرزوی موفقیت 
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دانستنیهای حقوق برای عموم 


حقوق خانواده 
آیامی‌دانید؟ 
#در نکاح موقت هیچیک از زوجین از یکد یگر 
ارث نمی‌بر ند. 
#مطالبه اجر ةالمثل ایام زوجیت مستند به قانون 
# گر زوجه کارهایی را که شرعابر عهده وی نبوده 
وبه دستور زوج وبا قصد عدم تبرع (مجانی وبدون 
عوض نباشد)انجام دهد می تواند از داد گاه‌تقاضای 
دریافت اجرةالمثل کند. 
# زن وقتی می تواند مطالبه اجرةالمثل کند که 
تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد. 
# در تعیین اجرةالمتل ملاک وضع مالی مرد 
نیست بلکه داد گاه دستور به انجام کار شناسی صادر 


آقای علی نظیف 
کار شناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۶ کین نله در رل اجر الل ای دزضبورت 
عدم تعلق اجر قالمثل به زوجه نحله تعیین می‌شود. 

٭درهنگام ثبت ازدواج سردفتر از دواج وظیفه 
دارد که شرایط مندرج در قباله رامورد به مورد به دو 
طرف تفهیم کند چرا که شر طی معتبر است که مورد 
توافق مرد وزن‌قرار گی رد وبه‌امضای هر دوی آنها 
رسیده باشد. 

# در تعیین نحله قاضی داد گاه با توجه به وضعیت 
مالی زوج و زحمات زن, مبلغی را معین می کند. 

#برابر قانون هر یک از نامزده امی‌توانند در 
صورت به‌هم خوردن وصلت هدایایی را که برای 
ازدواج به طرف دیگر یاوالدین هم داده‌اند مطالبه 
کنند. مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا. 

# چنانچه یکی از نامز دهافوت کند و وصلت به 
هم بخورد وهدایاعیناموجود نباشد طرف مقابل 
وظیفه‌ای از بابت بر گردان دن ‌بهای‌هدایابه خانواده 
متوفی نخواهند داشت. 

# در موارد ذیل زن می‌توان د از داد گاه تقاضای 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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طلاق کنید: 
۱-عدم پرداخت نفقه زن وانجام سایر حقوق واجب 
زن به مدت شش ماه. 

۲-بدرفتاری غير قابل تحمل مرد با زن و فرزندان. 
۳-بیماری خطر نا ک غير قابل درمان مرد در حدی که 
سلامتی زن رابه خطر اندازد. 

۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد. 
۵-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و 
۶-محکومیت به حبس در حال اجرااز ۵ س ال به با 
(مرد در زندان باشد). 

۷-اعتیادی که به اساس زند گی خانواد گی ضرر بزند 
مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود. 
۸-ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 
۶ماه بدون دلیل موجه. 

٩-محکومیت‏ قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی 
که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر 
بیندازد. 

۰- بچه‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زند گی مشتر ک. 
۱-مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی (به مدت 
۶ماه‌از زمان مراجعه زوجه به داد گاه). 

۲ -ازدواج مجدد مرد بدون اجازه‌همسر. 


وگل نر ۳۱ 


ا سے ستی تنھاعیبی است که هر گز نمی توان اصلاحش کرد 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته ندامتگاه رجایی‌شپر q‏ 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه. ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


کش به هرت ممسرم کیش دی دادم 


لوا راا ری شا 
داده شده و لباس شیک مغز پسته‌ای که به تن داشت. 
خوش تیپ و خوش سر و ظاهر بود. آنقدر که اگر اورا 
در حیاط زندان می‌دیدی, تصور نمی کر دی مددجو 
قبل از آنکه گفتگویمان را شروع کنیسم. 
دست نوشته‌ای به دستم داد.فرصت انکه تمام 
صفحات آن رابخوانم نبود.نگاهی گذرابه صفحات 
ابتدایی آن انداختم. سراسر شکوه بود وشکایت. از 
بدبختی‌هاو کج رفتاریهای ز مین وزمان...می‌دانستم 
به صرف خواندن آن دست نوشته‌ها نمی‌توان به انچه 
می‌خواهم دست یابم بنابراين از او خواستم تاضمن 
آنکه مختصری از بیوگرافی‌اش‌رامی گوید. توضیح 
دهد که چه شد سر از زندان در | ورد؟ پسر جوان بعد 
از آنکه سینه‌ای صاف کرد.چنین گفت: 

_بیست وهفت سال قبل در یک خانواده‌بزر گ 
پابه دنیا گذاشتم. پدرم ازدواج‌های مکرر داشت و 
حاصل این ازدواج ها چهارده فرزند پسر و دختر بود. 
من فرزند هفتم. از سومین همسر او بودم. مشخص 
است در خانواده‌ای که تعداد زن‌ها و تعداد بچه‌های 
یک مر داینقدر زیاد باشد. شر ایط زند گی جگونه است. 
پدرم با دیکتاتوری مطلق و استبداد کامل می‌توانست 
خانواده‌اش را کنترل کند. در واقع همه چیز تحت امر 
اوبود. او بود که دستور می داد و تصمیم می گرفت و 
بقیه فقط وظیفه داشتند امر اورااطاعت کنند.هیچ کس 
حق کوچکترین اظهارنظری نداشت. 

دوران مدرسه. دوران شیرین و ساعات رهایی از 
استبداد خانه پدری بود اما افسوس که پدر برای آنکه 
کار گاه موزاییک سازی‌اش بی کار گر نماند از بچه‌های 
خودش استفاده می کرد. بی اغراق همه بر ادرانم در 
آن کار گاه کار می کردن د. آن هم بد ون هیچ حقوق و 
دستمزدی, پدر پول نمی‌داد اما اگر به چیزی احتیاج 
داشستیم در حد رفع نیاز و احتیاجمان؛ کمک می کرد و 
کارمان راراه می‌انداخت. 

نمی‌دانم از چند سالگی در کار گاه پدرم مشغول 
شدم.امااین رامی‌دانم که وقتی‌به کلاس دوم راهنمایی 
رفتم.دیگر نتوانستم به درس خوان دنادامه دهم. 
چون نصف بیشتر روز را کار می کردم و آنقدر خسته 
می‌شدم که دیگر توانی برای درس خواندن نداشتم. 

سر کلاس خوابم می گرفت و درس معلم رامتوجه 
نمی‌شدم.با این وضع دیدم مدرسه رفتن تلف کردن 


۳۲ ر گار سے س 


وقت وپول است. پس درس را کنار گذاشتم ودر همان 
کار گاه‌موزاییک سازی پدرم به طور تمام وقت مشغول 
کار شدم. تازمان خدمت همانجا کار می کر دم. 

موقع خدمتم که شد رفتم زیر پرچم و دو سال در 
زاهدان خدمت کردم. 

بع داز خدمت با پدرم خیلی مشکل پیدا کردم 
بزرگترین مشکل ام این بود که نمی‌توانستم بااو ار تباط 
صمیمانه‌تری برقرار کنم. رفتار دیکتاتورمبان‌اش 
اجازه نمی داد بتوان با او صمیمی شد و این مساله خیلی 
مرا آزار می‌داد. جو سنگین حا کم بر خانه باعث شد به 
فکر ازدواج بیفتم. نمی‌خواستم با غریبه وصلت کنم. 
دلم می‌خواست همسرم را بشناسم. بهترین گزینه 
دخترعمویم بود. خانواده‌همدیگر رامی‌شناختیم و 
می‌دانستیم که دیگر نیاز به تحقیق وپرس و جونداریم. 
ضمن |ینکه با توجه به شناختی که از اوداشتم می‌دانستم 
بهترین گزینه برای ازدواجم اوست. طبق رسم ورسوم 
به خواستگاری رفتیم وخوشبختانه نظر آنها هم مساعد 
بود و مقدمات ازدواج مهیا شد. اما متأسفانه پدرم‌هیچ 
کمکی به من نکر د ومن بااند ک پس‌آنداز خودم و کمک 
یکی از خواهرهايم. بساط عر وسی‌ام راراه‌انداختم و 
زندگی‌ام را سر و سامان دادم. 
که برادرخانمم هم بود. به مشکلی بر خورد. ماجرااز 
این قرار بود که اودر تهران کا ر گاه‌صافکاری -نقاشی 
اتومبیل داشت ودر کنار آن هم خرید وفروش اتومبیل 
انجام می‌داد. مدتی قبل او توسط یکی از دوستانش که 
طلافروشی داشت ماشینی به آقابی می‌فروشد معامله 
انجام می‌شود ومراحل قانونی هم طی می‌شود و خریدار 
ماشین راتحویل می‌گیرد. اما خریدار تسویه حساب 
نمی کند و چند میلیون تومانی به پسرعموی من بد هکار 
می شود. پسر عموی من چون مدر کی مبنی بربدهکاری 
آن آقا و طلبکاری خودش نداشت با من تماس گرفت 
واز من خواست که به تهران بیایم تابه اتفاق به سراغ او 
برویم و با او صحبت کنیم و شاید او به طلب اش بر سد. 
من قبول کر دم و قول دادم چند روز بعد به تهران بیایم. 
شب وقتی موضوع راباهمسرم در میان گذاشتم.اوبه 
شدت بار فتن من مخالفت کر د.اصلاًدلش نمی‌خواست 
در کارهای برادرش دخالت کنم. 

معتقد بود ممکن است به دردسر بیفتیم.امامن 
آهمیتی به حرفهای او ندادم و فقط به خاطر قولی که به 
پسرعمویم داده بودم. چند روز بعد روانه تهران شدم. 


پسرعمویم بار دیگر شرح ماوقع رابرایم گفت و قرار 
شد روز بعد سراغ صاحب ماشین برویم و با وصحبت 
کنیم تا شاید نتیجه‌ای بگیریم. 

روز بعد طبق قرار رفتیم و آن آقارادر محل کارش 
دیدیم وباهم صحبت کردیم او ادم بدی نبود و کاملا 
به حرف‌های من و پسرعمویم گوش داد و خوشبختانه 
هیچ مشکل و در گیری هم پیش نیامد. بعد از آنکه با 
هم صحبت کردیم طرف معامله از ما خواست تا سوار 
ماشین شویم و اوما رات منزل برساند و بقیه صحبت‌ها 
راهم داخل ماشین دنبال کنیم. متأسفانه شرایط گفتگو 
در ماشین تغییر کرد و کار به بحث و جنجال ودر گیری 
کشید ودر نهایت پسرعموی من از کوره‌در رفت 
وبه صاحب ماشین گفت که ماشین رابرمی‌دارد و 
تاوقتی حسابش رابه طور کامل تسویه نکند آن را 
برنمی گرداند! 

صاحب ماشین حسابی داد و فریاد راه‌انداخت. اما 
درنهایت تسلیم شد. البته یقینا به این نتیجه رسیده 
بود که ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. چون او اسناد و 
مذا رک ماشین را داشت و به راحتی می‌توانست عليه 
ماشکایت کندوبگوید که‌ماشین‌رادزدیده‌ایم اماپسر 
عموی من هیچ مدر کی نداشت تاثابت کند که خریدار 
به‌اوبدهکاراست:فقط به این‌امید کهشایداودست 
از لجبازی بردارد و بدون اینکه کار به شکایت و از این 
جور حرف‌هابکشد ,پول راب ر گر داند. ماشین رابرد. 
ماباهمان ماشین بر گشتیم شهر خودمان. پسر عمویم 
به صاحب ماشین گفت هر وقت بدهی‌اش راپرداخت 
کرد.ماشین راپس خواهد گرفت. پسر عمویم ماشین 
رادر کر مانشاه گذاشت و خودش به تهران بر گشت. 
چندروزی گذشت ومن باپسر عمویم تماس گرفتم 
وپرسیدم چه شد؟ طرف پول راداد؟ پسر عمویم 
جواب‌منفی داد و گفت که جاره‌ای‌نداردجز آنکه 
بیاید و ماشین رابر گر داند قبل از آنکه برایش دردسر 
درست شود. 

چند روز بعد او آمد وموقع بر گشتن به تهران از من 
خواه ش کرد همراهش بروم وبه من گفت اگر بتواند 
بدهی‌اش رازنده کندبا ان ماشین می‌خر دو آن‌رابه‌ من 
می‌دهد تابا ان کار کنم. این پيشنهاد فوق‌العاده‌ای بود. 
حداقل از کار کر دن نزد پدرم بهتر بود. در راه خیلی با 
هم صحبت کردیم. پسر عمویم گفت که چاره‌ای ندارد 
یا پولش رامی گیر د یااینکه ماشین رابرمی گر داند وقید 
پولش راهم می‌زند.البته این پول یعنی چهار میلیون 


وخرده‌ای نهبرای‌اوونه برای من»پول کمی‌نبود.اما 
پسرعمویم چاره‌ای نداشت چون هیچ مدر کی برای 
هم اینطور نتیجه گرفتم که 
بهتر است قید پول رابزنیم چون به نظرم به دردسرش 
نمی‌آرزید. 

حوالی شهریار که رسیدیم پسرعمویم حرفش 
عوض شد. آنجابود که فهمیدم اون ه تنها از پولش 
نگذشته بلکه اسلحه‌ای‌هم تهیه کر ده تایابه زبان خوش 
یا به زور اسلحه پولش راپس بگیرد! 

اصلا باورم نمی‌شد که او چنین قصدی دارد و 


اثبات ادعایش نداشت.من 


می‌خواهد به زور اسلحه به خواسته‌اش برسد. پس 
شروع کردم به نصیحت کردن‌سعی کردم بهاو 
بفهمانم راهی که انتخاب کردهاشستباه است!واین نه 
تنهاراه‌نیست که بیراهه‌است.امااوازمشکلاتش 
گفت. اینکه چاله این بدهی رانمی‌تواند پر کند.اینکه 
بابت آن از چند نفر پول دستی گرفته که آنهاالان پول 
خود رامی‌خواهند. واقعاً نمی دانستم چه کنم. او مرا در 
عمل انجام شده‌قرار داده‌بود. قرار مااین بود که فقط با 
طرف صحبت کنیم نه اینکه برایش اسلحه بکشیم. 
کاش آن لحظه کمی به خودم.به زند گی‌ام.به 
همسرم و بچه‌ام فکر می کر دم و از ماشین پیاده‌می‌شدم 
واگر شده بود با پای پیاده برمی گشتم ولی همراه او 
عاقبتم این شد! 


همسر من با اينکه خیل ی از من ناراحت بود 


اما طلاق نکر فت والان ناچار شده سربار فرد 


دیگری‌شودتازندگی‌اش رابگذراند این 
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(مشکلات ریز ودرشت در زند گی همه ماوجود 
دار د وبخشی از زند گی ماست اما آنچه اهمیت دارد پیدا 
کر دن‌راهکار درست ومنطقی برای حل آنهاست وقطعاً 
برای هر مساله‌ای راه حل خاصی وجود دارد. که باید با 
استفاده از آن‌راه وروش مشکل رابرطرف کرد واگر راه 
رابه خطابر ویم نه تنهامشکل حل نمی شود که مشکلات 
عدیده‌ای راهم به وجود می آورد. برای مثال شمابرای 
زدودن یک تکه دوده از روی لباس سپید تان به آارامی 
به آن فوت می کنید امابرای زدودن آثار گچ و خاک 


پسرعمویم اول به سراغ فردی رفت که واسطه این 
معامله شده‌بود. اوطلافر وشی بود که باپسرعمویم 
مراودات مالی داشتند. وقتی پسرعمویم به روی او 
اسلحه کشید و گفت که باید طلب رفیق‌اش رابدهد. 
او کمی جا خورد و بعد اعتراض کرد که‌اگر او سودی 
دراین معاملهبرده‌بود. یا باز هم سهمی برای او 
درنظرمی گرفتند؟ حرف‌اش کاملاً منطقی بود. اما 
پسرعموی من گوش شنوایی برای شنیدن آن نداشت 
مرد طلافروش به پسرعمویم گفت که هر قدر طلا 
بخواهد می‌تواند بردارد اما یس رمو گفت که فقط 
پول نقد می خواهد. مر د طلافروش گفت که چنین پولی 
ندارد!پسرعمویم به رویش اسلحه کشید. ولی مرد 
طلافروش گفت که در اتوماتیک است و حالا که قفل 
شده, باز نخواهد شد مگر او رمز راوارد کند!احساس 
کردم مثل موش در تله افتاده‌ایم. نگاهی به پسرعمویم 
انداختم.اوهم مستاصل شد بود و تازه‌به این نتیجه 
رسیده بود که اشتباه کرده! 
نه من ونه پسرعمویم. دزد وجنایتکار و تبهکار 
نبوديم.مان4بەقصدزو ر گی ری ونه به عنوان 
خفت گیری آنجانر فته بودیم.به همین خاطر تصور 
می کردیم طرف با دیدن اسلحه انقدرمی‌ترسد که 
در جا پول رامی‌دهد. دیگر به این فکر نکر ده‌بودیم 
اگر طرف پول رانداد چه کیم .هیچ کدام حتی تصور 
شلیک هوایی هم به مغز مان نمی‌ر سید! 
به هر حال وقتی دیدیم فایه‌ای‌ندار داز اوخواستیم 
در راباز کند. مرد کلیدی را که سمت خودش بود کمی 
دستکاری کرد و بعد به سمت در آمد ودر یک چشم 
برهم زدن‌از در پری د بی رون و آن رابست وفریاد 
کشید:« ای دزد! ای دزد!» 
من و پسرعمويم هاج و واج فقط 
همدیگر را نگاه می کر دیم. انتظار این 
کار رادیگر نداشتیم. شاید هر کس 
دیگری جای ما بود.بلافاصله در را 
می‌شکست وفرار رابر قرار ترجیح 
می‌داد. اما ما فکر کرد ر یم‌اگر این کار 
e‏ .با 
یک اسلحه که نمی‌توانستیم وسط 
خیابان پا به فرار بگذاریم! 
به پسرعمویم گفتم تا امروز که 
فقط به حرف خودت بودی‌وهر 
کاری خودت می‌خواستی انجام 
دادی و نتیجه‌اش راهم دیدی. پس 
حداقل الان به حرف من گوش کن 


در پرانت 


اگر این دو روش را جابجا کنید نه تنها کارساز نخواهد 
بود که هر کدام مشکلات دیگری هم در پی دارد. 

حال اگر بخواهیم مسأله این مددجو را نقد کز 
می‌بینیم که او و پسر عمویش برای حل مشکلی که نیاز 
به‌آرامش »پادر میانی و حضور دوست ورفیقی برای 
مصالحه داشت خشونت. در گیری »زور ونهایتآًاسلحه 
متوسل شدند. حال آیا می توان منتظر بود که بااین 
روش مشکل حل شود؟! 

بی تجر بگی و جوانی و بد تر از همه بی توجهی به 
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و وضع رااز این بدتر نکن انگار خودش هم فهمیده بود 
که راه‌چاره‌ای‌ندارد. پس‌همانجانشست وحدود 
پنج دقیقه بعد پلیس از راه‌رسید وهر دومادستگیر 

بعد از محاکمه به جرم سرقت مسلحانه به تحمل 
ده سال حبس محکوم شدیم اگر چه چیزی سرقت 
نکر ده بودیم و قصد سرقت هم نداشتیم. اما از انجا که 
شواهد و قرائن اینطور نشان می‌داد که ما قصد سر قت 
داشتیم به این جرم و حبس محکوم شدیم. 

می‌دانم پشیمانی دیگر سودی ندارد.اما در این سه 
_چهار سالی که از حبس ام می گذرد. بارها به این نتیجه 
رسیدم که ای کاش به حرف همسرم گوش می‌دادم و 
بابرادرش همراه نمی‌شدم و ای کاش وقتی از قصدش 
داده‌بود دردسر درست نکند و من به قول اواعتماد 
کردم غافل از انکه روی قول کسی که اسلحه به دست 
گرفته نمی‌توان اعتماد کرد. 

به هر حال شر ایط طوری شد که راه بر گشت برای 
من نماند و کار به اینجا کشید.حالا هر دو ناچاریم 
سال‌های‌سال اینجا بمانیم.در حالی که زن و بچه‌هایمان 
به سختی زند گی را می گذرانند. همسر من با اينکه 
خیلی از من ناراحت بود اما طلاق نگر فت والان ناجار 
شده‌سربار فرد دیگری شود تاز ند گی‌اش رابگذراند و 
این مرا تا آخر عمر شرمنده‌اش خواهد کرد. 

من نه تنها در این زند گی برایش کاری نکر دم بلکه 
رفتار اشتباهم باعث شد تاش ایط سخت زند گی را 
برایش سخت‌تر کنم. ۱ 

من معتقدم در به وجود | مدن مشکلات اینچنینی 
هم خود فرد وهم خانواده‌ای که در آن رشد کرده 
مقصرند. 

اگر من در خانواده خودم درست تربیت شده بودم 
وبزر گتره ابه من آموخته بودن د که چطوربامردم 
صحبت کنم و چطور با آنان رفتار کنم. شاید هیچ وقت 
این مشکل برایم بوجود نمی آمد. 

متأسفانه محیط ز ندان محیط چند ان سالمی‌نیست. 
چرا که افراد در ساعات بیکاری دور هم جمع می‌شوند 
وز خلاف کاری‌هایش ان می گویند.اگر کسی دنبال 
این نوع کارها باشد خیلی راحت آموزش می‌بیند. من 
در این سال‌ها خیلی چیزها دیدم و شنیدم. اما اصلاً 
قصد ندارم دیگر هیچ اشتباهی را تکرار کنم. همین تا 
اخر عمرم کافی است. اشتباه کردم و تاوان سختی هم 
برایش دادم. هم خودم وهم خانواده‌ام. 


توصیه بستگان کار را به 
آنجا کشاند که‌دوانسان‌برای‌بدست 
آوردن‌مبلغ اند کی پول باید ده سال از بهترین 
سال‌های عمر شان رادر حبسی کشنده‌بگذ رانند 
و بعد از ده سال وقتی حبس شان به پایان ر سید. »هر 
کدام آدمی دیگر شد هاند!آدمی که حتی شاید برای 
خودشان هم ناشناس باشد .آمابه بهای آن چیزی 
آموخته‌اند که تا پایان عمر به یاد خواهند داشت و آن 
اینکه هیچ مشکلی. هیچ وقت‌با زور اسلحه وقلدری 
حل نمی‌شودا) 

۳۳ : E 


سچج سم از مر دم طماع و استی مجو ی و ازب اصل و فامخه اه 
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سر کار بودم که‌مادرم تلفن کرد و گفت:باز پابات 
خانه راول کرده و رفته. 

آهبلندی کشیدم... این اولین بارش نبود... رفتم 
پیش رییسم و گفتم: پدرم باز رفته. 

رییسم سری تکان داد و گفت: پس برو...امااین 
مشکل را باید بالاخره برای همیشه حل کنی... 

این چندمین بار بود که به خاطر رفتن پدرم 
مرخصی گرفته بودم و گرفتار مشکلات پدر و مادرم 
شده‌بودم. ماشش خواهر و برادر بودیم ودر حالی که 
همگی ازدواج کر ده بودیم وبه قول معروف سر وسامان 
گرفته بودیم پدرم سر ناساز گاری گذاشته بود و به هر 
بهانه‌ای از خانه می‌رفت. 

مادر وپدرم تایاد داشتم هیچ وقت رابطه خوبی با 
هم نداشتند ولی بعد از ازدواج ما وضع بدتر شده بود. 

به خانه بر گشتم.مادر باز داستان بحث ودعوایش را 
گفت ومثل هميشه بر سر یک موضوع ساده‌دعوایشان 
گرفته بود. گفتم: مادر دیگه خسته شده‌ام. این اخرین 
باری است که می‌روم دنبالش. 

شال و کلاه کر دم.می‌دانستم کجامی‌توانم پیدایش 
کنم.همان خانه قدیمی که از پدربز رگ به‌اوبه‌ارث 
رسیدهبود... حدود بیست سال پیش وقتی آقابزر گه 
فوت کرد خانه به پدرم رسید. اصرار داشت با همه 
وسایلش خانه دست نخورده بماند.... یک خانه کلنگی 
باوسایل قدیمی وبعضاً خراب وفر سوده, باقی ماند تا 
پدر در این روزها آنجارابرای خودش محل امن و خانه 
روزهای قهرش کند. 

هواسردبود.می‌دانستم آن‌بخاری گازی قدیمی 
نمی‌تواند خانه را گرم کند. نگران سلامتی پدر بودم. 
وقتی رسیدم انجا دیدم پدر کرسی راراه انداخته. 
سماور نفتی مادربزر گ به راه‌است و هر چند همه جا 
خاک گرفته بود ولی حال وهوای‌روزهای کود کیام 
انگار زنده شده بود... 

گفتم باباباز آمدی اینجا؟ 

بر کت شین ی ا تن 

گفتم: دیر وقت است. بیا بر گردیم خانه. 


۳۴ رگا تن 


کیانا نصرت‌زاده 


گفتم: بچه‌بازی در نیاورید... آخرش چه؟! 

پدر آهی کشید و گفت: مادرت خیلی ظلم کرد. 
وقتی خانم‌جان و آقابزر گه در قید حیات بودند 
نگذاشت آن طور که دلم می‌خواهد به آنها بر سم وبه 
دیدنشان بیایم... از اولش زن غرغرویی بود... می گفت 
مادرم زخم زبان به اومی‌زند... پدرم از کارهایش ايراد 
می گیرد... خب عروس دلخواه آنهانبود و من همه عمر 
بین دعواهای آنها بودم و دست آخرم مجبور بودم زن 
و بچه‌ام رادر اولویت ببینم. ولی حالا دیگه‌هیچ اجباری 
وجود ندارد... 

هر چه سعی کردم راضی‌اش کنم به خانه بر گردد 
قبول نکر د. ناامیدانه بر گشتم خانه مادرم. وقتی به او 
گفتم که ممکن است پدر برای همیشه از خانه رفته 
باشد, جا خورد. قلبش به درد آمد... 

زند گی من حسابی بهم ریخته بود. هر روز از سر کار 
باید یک سری به پدرم می‌زدم. بعد می‌رفتم پیش 
مادرم. آخر شب می رسیدم به زن و بچه خودم... از 
این وضع خسته شده بودم. دلم می‌خواست از دس 
همردوی انهافرار کنم...بعدازیکی‌دوماه که‌واقعا 
بریده بودم زندگی‌ام بهم ريخته بود.یکی از دوستان 
همکارم بهم پیشنهاد داد: 

_جطور است یک مدت هر دوی آنهارابه حال 
خودشان بگذاری. 

گفتم. نه. مریض هستند. پیر ند و هزار مشکل 
کن سرا شا پیش بای 

ولی دوستم به من اطمینان داد که هیچ اتفاقی 
نمی‌افتد جزاینکه این دوباهم مشکلاتشان راحل 
می کنند... 

ناامیدانه به توصیه او عمل کردم.عملاً راه‌دیگه‌ای 
برمی گشتم, بچه‌هایم خواب بود ند ونمی توانستم وقتی 
رابا آنها بگذرانم... 

یک روز بالاخره تصمیم گرفتم به هیچکد ام از 
آنهاسر نزنم... روز اول مادرم با تعجب پرسید که 


ارو ۳۶۹۳ 


چرانرفته‌ام دیدنش وبهش گفتم دیگه نمی آیم. خیلی 
ناراحت شد. روز بعد پدرم زنگ زد و گفت لوله بخاری 
از جا کنده شده. گفتم وقت ندارم بیایم... روزهای بعد 
مادر زنگ می‌زد. پدر زنگ می‌زد. می گفتند فشار خون 
یکی رفته بل آن یکی افتاده وپایش شکسته...ولی من 
علیرغم میلم جواب هیچ کدام از آنهاراندادم.. ک کم 
حرف و حدیث‌هابه گوشم می ر سید. از خاله جان شنیدم 
که می گوید من فر زند بی‌مهر و عاطفه‌ای هستم... 

عموجوادم پیغام داد که‌دیگه‌نمی‌خواهد برادرزاده 
بی‌معرفتی مثل من داشته باشد... 

من‌هم سکوت کردم تاببینم آخر این داستان چه 
می شود... 

بعد از یک ماه.شنیدم که مادر رفته دیدن پدرم و 
دیده‌بایای شکسته مجبور است خودش برای خودش 
غذادرست کند.د لش سوخته و چند روزی برایش غذا 
درست کرده بود و برده بود... 

بعد پدر هم این محبت را جبران کر ده بود و... 

بعدازیک ماه آنها چن ان رابطه خوبی پیدا کرده 
بودند که از اول از دواجشان نداشتند. از اول چون دنبال 
لشکر کشی بودند و مقابله می کر دند. نتوانسته بودند 
با مسایل همدیگر مواجه شوند. قضاوت بچه‌ها و تیم و 
تیم کشی به انها این فرصت رآ نداده بود. 

اما حالابعد از پنجاه‌سال تازه باهم رابطه صمیمانه 
و انسانی پیدا کرده بودند. 

یک روز یک دسته گل دستم گرفتم وهمراه‌زن و 
بچه‌ام به دیدنشان رفتم.اول کمی کج خلقی کر دند ولی 
کم کم نرم شد ند و... 

بالاخره بعد از مدتها مادر و پدرم را کنار هم بدون 
هیچ جنگ و دعوا دیدم... 

روز بعد رفتم دیدن دوستم واز اوتشکر کردم که 
این نصیحت مفید رابه من کرد. ولی او گوشزد کرد 
که این نصیحت همیشه کار ساز نیست و باید مراقب 
باشی که از حد نگذرانی. حق با او بود... زندگی در 
اعتدال خودش یک هنر است.هنری که از عهده هر 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


> تقد لا مه 


سر کار خانم پ. ق از تهران مشکل خود را در 
نامه‌ای برای ما اینچنین نوشته‌اند: 


من و عر وسم 

بانویی ۵۵ساله هستم و ثمره ۰ ۳سال زند گی 
زناشویی من و شسوهرم ( که ۵سالی‌هم از من بز رگتر 
است) تنهایک پسر بوده‌است.این پسر راماباعشق 
وجان ودلم ان‌بزرگ کردیم وسعی کردیمادب و 
نزاکت رابه عنوان نخستین عناصر اخلاقی در او جای 
دهیم.انصافاً اوهم پسر خوبی بودهوهیج وقت از این که 
تک فر زند بو ده سوعاستفاده نکر ده و مارا تحت فشار 
قرار نداده‌است. ما آرزوهای بزرگی برای او داشتیم, 
تحصیلات مناسب.همسر مناسب و...ما به هیچ وجه 
نمی‌توانستیم تحمل کنیم که تک فرزندمان با کسی 
ازدواج کند که روابط مابااورا دجار خدشه سازد و 
همواره به او می گفتیم که‌انتخاب همسر مناسب باید 
مطابق سلیقه او باشد,امااوباید کسی راانتخاب کند 
که عشق وعلاقه ما به خودش را تخریب نکند. ما به او 
همواره‌می گفتیم که او تنهافر زندمان است ونمی‌توانیم 
دوری اوراتحمل کنیم. پسرمان پس از دبیر ستان وارد 
دانشگاه شد و با اینکه ما علاقه‌مند بودیم که او پس از 
لیسانس ادامه تحصیل دهد. امااو خود نمی‌خواست 
ودوست داشت وارد بازار کار شود وپس از آن هم 
بایک همسر مناسب ازد واج کند وزندگی آرامی را 
دنبال کند. پسر ما اهل رفیق‌بازی نبود. اوهم مانند ما 
زند گی توأم با آرامش راترجیح می‌داد. سرانجام پس 


سر کار خانم پ. ق از تهران 
به نظر می رسد که شما هم در گیر همان تضاد 
مشهور و کلاسیک میان‌مادرشوهر وعروس 
شده‌اید.تاوقتی که همه جیز در خوش حالی‌ها و 
وجود نداشت اما به محض آنکه آن دوران به پایان 
رسد افتاد مشکل‌ها: 
مساله ساب یاس است که شماوعر وتان هر 


دودچار یک ناهنجاری مشتر ک هستید و آن‌هم این 
است که هر دوی شما می خواهید مالکیت انحصاری 
روی پسرتان داشته باشید.شما به عنوان مادر واو 
به عنوان همسر. طبیعی است که وقتی ۲نفر مدعی 
مالکیت روی یک پدیده باشند تضاد به وجود می آید 
و وقتی تعصبی هم در این بین وجود داشته باشد این 
تضاد منتهی به برخورد می‌شود. جالب اينکه بنا به 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافنی آنجام می شو تسم بمب بمب 


از آنکه پیشرفت‌های چندی در محیط کار نصیب او 
شد در حالی که ۲۷ سال داشت مصمم شد تاازدواج 
کند. سرانجام پس از سه يا چهار مورد که به نتیجه‌ای 
نرسیدیم به خواستگاری د ختر ی رفتیم که هم پسر م 
وهم آن دختریکدیگر راپسند کردند. خانواده‌دختر 
هم به نظر خانواده خوبی می‌رسید.البته انهاخیلی 
بیشتراز مااهل رفت و آمد بودند آمادر هر حالما 
نمی‌خواستیم با خانواده‌ای وصلت کنیم که دقیقاً کپی 
ماباشند. شش ماهی به طول انجامید تا اینکه آن دو به 
خوبی با یکدیگر آشنا شدند و سپس طی مراسم زیبایی 
را آغاز کردند. 
یک سال فاجعه 

در ابتداهمه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت. 
چند ماه‌ابتدایی به میهمانی‌هاوپاگشاها گذشت. 
بنابراین همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت. 
پس از آن که دوران خوشی به پایان رسید.ناگهان ما 
شاهد تغییرات عمده‌ای در دختر شدیم.همانطور که 
قبلا هم گفتم از آنجا که فرزندمان, تک پسر ماهم بود. 
مانمی‌توانستیم مدت زیادی رابدون دیدن او پشت 
سر بگذاریم و هر زمان که فرصتی پیش می آمد به 
دیدن آنهامی‌رفتیم ویااز آنهادعوت می کردیم که 
به خانه ما یبا یمدآ مایس از آن که تقییر رفتار در دختر 
آغاز شد ما احساس کردیم که او می‌خواهد پسرمان 
رااز ما پنهان کند. 

تعدادرفت و آمدهای‌مابه‌منزل یکدیگر کاهش 
پی دا کرد وبعد چند بارهم که آنهارادعوت کردیم 
به بهانه‌های مختلف از آنهاپاسخ منفی شنیدیم.البته 
شوهرم چندان این مسایل راجدی نمی گرفت.امایرای 
من که شیفته پسرم بودم این جریان باعث دلتنگی من 


گفته خود تان هیچ گونه دلیل واقعی برای اختلاف‌ها 
وجود ندارد و فقط می‌خواهید که هر کدام شخصیت 
اول در زند گی پسر باشید که‌این هم امکان‌پذیر 
نیست.او در در جه اول شخصیتی بر ای خودش است 
ونمی‌خواهد به عنوان ربات برای هر کدام از شماها 
رفتار کند واصولاً پسری است که خاصیت رباتی ندارد 
و تنها می خواهد با استفاده از روش و شیوه «نه سیخ و نه 
کباب»عمل کند وهر دوی شمارابه نوعی در کنار خود 
داشته‌باشد.امااوهم می‌بیند که امکان‌پذ یر نیست. 
لطمه اساسی هم در این میان به او وارد می‌شود. چرا 
که‌احساس می کند دونفری که در این دنیابیش از 
هر چیز به اوعلاقه دارند به خاطر اودچار تعارض و 
اختلاف شدهاند و این احساس خوبی برای او نیست. 
درواقع شماانرژی اضافی در خودتان رادر این اختلاف 
بایکدیگر خر ج می کنید.اما پسر تان در این میان حتی 
انرژی خودش راهم از دست می‌د هد. 
راه چاره در تفاهم است 
شماچاره‌ای ندارید به غی از اینکه با یکدیگر به 


شده بود. بنابر این یک روز از پسرم خواستم تااز محیط 
کار یک راست به خانه مابیاید تاصحبتی با یکد یگر 
داشته‌باشیم ودر خلال آن صحبت بود که پسرم 
به ما گفت که همسرش علاقه ندارد که رفت و آمد 
بیش از حدی با ما داشته باشد.او می خواهد رفت و 
آمدها حتی با خانواده خودش هم معقول باشد و بیشتر 
علاقه‌منداست تابادوستان زن‌وشوهری که‌داریم 
رفت و آمد کنیم. این گفته پسرم زنگ خطری برای ما 
بود چرا که ما احساس می کردیم همسرش ذهن او را 
قبضه کرده است واز ان پس بود که روابط خصمانه 
بین ما آغاز شد. 

این دختر بر خلاف آنچه که در ابتدانشان داد به 
هیچ وجه عفت کلام و زبان ندارد و در برابر بز ر گتر 
از خودش می‌ایستد و باهر زبانی که دلش بخواهد به 
ما پاسخ می‌دهد. درواقع ما احترام خود رادر نزد او به 
کل از دست دادیم.دراین‌میان آنچه که برای من مهم 
است پسرم می‌باشد. من نزدیک به ۳۰سال زحمت 
اورانکشیدم که بعد اورابه یک دختر از راه‌رسیده 
تحویل دهم. به همین دلیل من هم از پای ننشستم و هر 
جا که لازم شد در مقابل‌دختر ایستادگی کردم.اين 
درگیری‌هاباعت هد ها رویط ما بایدر ومادردختر 
هم تیره شود. 

تصور دختر این است که‌مایسر مان راشستشوی 
مغزی می‌دهیم وبه نظر می رسد که اوف راموش می کند 
که پسرمان یگانه امید ما در زند گی و تنها نشانه ما 
است. حالا هم این جر یان باعث افسر د گی من وهمسرم 
شده‌وپسرم هم با اینکه سعی می کند تخود را ارام 
نشان دهد و هر دو طرف را داشته باشد.اماامشخص 
است که‌اوهم ازاین وضعیت راضی نیست.از شما 
تقاضا دارم که مارا راهنمایی کنید. 


تفاهم بر سید وباور کنید که اگراین کار راانجام 
دهید. پسر تان رابسیار خوشحال می کنید و به عنوان 
شخص بزر گتر این انتظار از شما می‌رود که خودتان 
دراین میان شروع کننده‌باشید. مطمئن باشید 
واحترام باعروستان صحبت کنید, محال است که 
او به درشتی پاسخ دهد. بيایید به جای آنکه تعارض 
داشتهباشید درمورد عاطفه نسبت به پسر تان 
شریک یکدیگر باشید و آن وقت مشاهده‌می کنید 
که زند گی تا چه اندازه طبیعی تر و ساده‌تر می گذرد. 
من مطمئن هستم که شمابادرایت ومنش خود موفق 
می‌شوید که برای ایجاد یک رابطه مناسب قدم اول 
رابر داریدو بیشتر از همه پسر تان را که برایتان خیلی 
عزیز است خوشحال کنید و آن وقت دریک جمع 
شاد و خوشحال زند گی می کنید که به مراتب بهتر از 
قهر واختلاف آن‌هم بدون دلیل می‌باشد. گام‌های 
لازم را بردارید و ببینید که معجزه می کند. 

موفق و پیروز باشید. 


سم ملسم جایی که نسمک خور دی نمکدان مشکن 


۵ ضر بالمثل ار انی 


وقتی دوبارهبه خواستگارم جواب رددادم.مادرم 
عصبانی شد و گفت: دیگه خسته شده‌ام... هر شب میوه 
وشیرینی می‌خرم و آزمردم پذیرایی می کنم ودست 
آخر تو می گویی نه... از امروز به بعد هیچ خواستگاری 
حق ندارد به این خانه بیاید... 

کسی حرف مادرم راجدی نگرفته بود ولی وقتی 


فقط هشت ماه‌از عقدمان می گذرد... از همان روز 
اول به مادرم گفتم این آدم به درد ما نمی‌خورد... اما 
مادرم‌بلند پرواز بود و فکر می کرد بخت به دخترش 
رو کرده که چنین آدم دست و دلب از و پولداری 
از او خواستگاری کرده گفتم: اخه مادر.می‌دانی 
این جور خانواده‌ها چه جهیزیه‌ای از عروسشان 
می‌خواهند؟ 

مادرم گفت: تو نگران نباش من جورش می کنم. 

خدامی‌داند که مادرم باچه زحمتی مرا بزرگ 
کر د... شانزده ساله بودم که پدرم فوت کرد و او با کار 


۳۶ محر دعر 


کورش کاشانی 


ا 


دیدم روزهای بعد وماه‌های بعد هر خواستگاری پیدا 
می‌شد مادر عذرخواهی می کرد ومی گفت فعلاً من 
می‌خواهم درس بخوانم. 

تازه فهمیدم مادر جدی جدی قصد کرده که 
خواستگارها راراه‌ندهد... پدرم گفت:زن‌این کار را 
نکن با بخت و سرنوشت دخترت لجبازی نکن... بگذار 
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گفت: نه... این دختر هنوز نمی‌داند از زند گی چه 
چند خواستگاری بر ایم پیدامی‌شد.مادروپدرم 
ان ی را ی ار 
نیکی می بر دند. برای همین خیلی‌ها دوست داشتند با 
خانواده ما وصلت کنن 

بعد از چند ماه واقعاً دلم به شور افتاد که مبادااین 
لجبازی مادرم ادامه پیدا کند.می‌دیدم دوستانم یکی 
پس از دیگری تند تند دارند شوهر می کنند ومن که 


یک زمانی از همه بیشتر خواستگار داشتم. هنوز شوهر 
نکرده‌بودم... یک روز به مادرم گفتم: می‌خواهم به 
ازدواج جدی‌تر فکر کنم. 

مادر خنده‌ای کردو گفت: هنوز زوداست.باید 
بزرگتر شوی و زند گی را جدی‌تر بگیری... 

خجالت می کشیدم اصرار کنم برای همین دیگه 
هیچ نگفتم...باز خواستگارهاز نگ می زدند ومادر 
عذرمی خواست وردشان می کر د...دل تودلم نبود. 
دست آخر پدرراواسطه کردم و گفتم:مادر دارد مرا 
تنبیه می کند. 

پدرم‌هم‌بامادر کلی صحبت کر دومادرم شر طهایی 
گذاشت تاخواستگارها رادوباره‌به خانه راه‌ بدهد. او 
گفت: یک کاغذ وقلم برمی‌داری وروی آن می‌نویسی 
چه چیزهایی از زند گی می خواهی و دلت می خواهد 
همسر آینده‌ات چه مشخصاتی داشته باشد. 

من‌هم نوشتم. مشخصه‌های کلی.مثل‌اخلاق 
خوب. تحصیل کردهو... رانوشتم...مادرهم کاغذ 


تازه فهمید هام شوهرمکیست 


۸ ماه بعد از زندگی با یک دست و دلباز 


سخت من و برادرهايم رابه ثمر رسان... 

نمی‌دانم چطور سر و کله این آدم تو زند گی ما پیدا 
شد.برخلاف همه مادر و دخترهاء من بدبین بودم و 

تویکی از پاساژهای شهر بودیم که مهدی آمد جلو 
وسلام کرد و خیلی محتر مانه بامادرم صحبت کرد و 
شماره تلفن و آدرس محل کارش راداد و گفت: برای 
امر خیری می‌خواهم همراه م ادر و پدرم مزاحمتان 
شویم... ش وکه شدم. تا ان موقع او راندیده‌بودم. 
به مادرم گفت از لحظه‌ای که وارد پاش اژ شدیم مرا 
زیر نظر گرفته و به نظرش دختر بسیار زیبا و نجیبی 
آمده بودم.. مادرم شماره رااز او گرفت. گفتم: مادر 
وار داز ای دما آدم کی هرت 

هیچ دوست نداشتم یک نفر مر اتو خیابان بپسندد... 
ولی مادرم می گفت. عیبی ندارد... 

خلاصه آمدند خواستگاری, با ماشین آنچنانی و 
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همه چیز عالی به نظر می رسید. من |مامشک وک 
بودم. چنین پسری می‌توانست صد تا دختر بهتر از من 


ارو ۳۶۹۳ 


رابگیردولی می گفت از چهره ونجابت من خوشش 
امده... 

گفت. مادرش مریض احوال است و می‌خواهد هر 
در آمدم...قرار شد قبل از محرم و صفر عروسی کنیم 
ولی‌اصرار کرد که قبل ازعر وسی بر وم خانه شان وبا 
آنهازند گی کنم. گفت تنهاست ودلش می خواهد وقتی 
از سر کار برمی گر دد زنش در خانه باشد... قبول کردم. 
مادرش به مراقبت ویژه‌احتیاج داشت واینجوری 
می‌توانستم کمک حالش باشم... صبح که می‌رفت 
سر کار مادرش رابه من می‌سپرد. در روز چند بار 
تلفن می کر د و حال و احوال می پر سید. من هم همه روز 
مشغول امورات مادرش بودم. 

مطمتن بودم بعد از عروسی می‌رویم سر خانه 
وزند گی خودمان و دیگه لازم نیست مادام پیش 
مادرش باشیم... 

همان یکی دوماه‌اول متوجه شدم مهد ی با بقیه 
مردهایی که من می‌شناختم فرق داشت... دوستان 
جورواجور داشت.می گفت دلش نمی‌خواهد من 
دوستانش راببینم.بهان هم یآورد کهزیبایی من 
چشم‌های‌هرزه رابه خودش خیر همی کند!برای همین 


را گرفت و هر خواستگاری که زنگ می‌زد با توجه به 
خواسته‌های من اجازه می‌داد بیایند يا نیایند... 

بالاخره‌ یک روز فره اد همراه‌خان_واده‌اش به 
خواستگاری من آمد. ظاهر ‏ همه چیز خوب بود. 

وقتی رفتند تا خواستم بگویم«نه» مادر گفت: طبق 
مشخصاتی که داده‌بودی. این همان پسری است که تو 
می‌خواستی برای همین تازمانی که دلیل قانع کننده‌ای 
برای من نیاوری حق نداری جواب رد بدهی... 

دهانم بسته شد وهیچ نگفتم.. ته دلم منتظر آدم 
منحصربه‌فردی بودم که ظاهر | فرهاد آن آدم نبود. 

اما مجبور شدم چند جلسه‌ای با او صحبت کنم بعد 
از چند جلسه کم کم از او خوشم آمد. دیدم چه ادم 
خوب و مهربان و صبوری است. به مادر گفتم: 

از فرهاد خوشم آمده اگر یکی دو جلسه دیگر هم 
با او صحبت کنم جواب قطعی‌ام راخواهم داد...مادر 
سرش راپایین انداخت و گفت:ولی مثل اینکه فر هاد 
خیلی از تو خوشش نیامده. امروز مادرش زنگ زد و 
چند بهانه آورد و عذرخواهی کرد... 

داشتم وامی‌رفتم. باورم نمی‌شد. انگار یاد م رفته 
بود ازدواج یک امر دوطرفه است.. 

غرورم جریحه‌دار شد. مادر گفت: جواب نه یا 
بله همیشه بايد دوطر فه باشد دخترم.. تو آن دختر 
منحصربه‌فرد نیستی که همه به پایت بیفتند... 


بادوستانش می‌رفت طبقه پایین خانه و چند ساعتی 
با هم بودند... 

طبقه پایین همیشه ريخته پاشیده و نامر تب بود... 
هر وقت می‌خواستم بروم آنجا را تمیز کنم می گفت: 

_نمی‌خواهد...یک روز کار گر می گیرم آنجاراتمیز 
می کنم... تو فقط مراقب مادرم باش بالا خره طاقت 
نیاوردم ویک روز وقتی مادرش خواب بود رفتم طبقه 
پایین... خدامی‌داند چه‌خانه کثیف وبهم ریخته‌ای‌بود! 
شروع کردم به مرتب کردن و تمیز کردن... 

وقتی منقل و وافور رادیدم شو که شدم, بعد هم 
متوجه وسایلی شدم که تا آن روز ندیده‌بودم.مهدی 
قبل از ساعت همیشگی | مد خانه و یک سره‌از پله‌ها 
پایین آمد و ناخود آگاه مرادید وشو که شد. سرم داد 
کشید که چرا آمده‌ام طبقه پایین. وقتی بهش اعتراض 
و گفت اینها مال دوستانم است و تو حق نداری به آنها 
دست بزنی... 

باورنمی کنید چه حالی شدم. تمام صور تم کبود 
شد...بعد از یک ساعت از کار خودش پشیمان شد و 
شروع به گریه کرد.. التماسم کرد که همه اتفاق‌ها را 
فراموش کنم و من هم قبول کردم اما ته قلبم دلم شور 
می‌زد وحس می کردم زند گی مهدی وجه دیگری 
دارد که من از آن خبر ندارم. 

روزهایی گنت مدرم طی فرش اه ات 
جهیزی ه مرا آماده می کر د. مهدی هم مدام مرابه اين 
مغازه و آن مغازه‌می‌برد که لباس عروسی انتخاب 
کنم.. اما قلبم چیز دیگری می گفت! 

مهدی کلید طبقهپایین راعوض کرده‌بود و 


انگار تازه‌داشتم به یک امر مهم دست پیدامی کردم 
و برای اولین بار خودم را با دقت در آینه نگاه کردم. 

یک دختر ساده و معمولی بودم با توقعات بالاء از 
همه بد تر اینکه هیچ مشخصه منحصر به فر دی ند اشتم 
در حالی که منتظر آدم‌های بی‌نقص و منحصربه‌فرد 

تاچند ماه روحیه‌ام به هم ريخته بود واعتماد به 
نفسم رایک شبه از دست داده‌بودم تااینکه عماد به 
خواستگاریام امد... پسر خوب. متدین» مهر بان و 
آرامی‌بود...پول زیادی نداشت وتحصیلاتش هم 
معمولی بود ولی بعد از چند جلسه مشتر کات زیادی 
بین او وخودم پیدا کردم..اوهم مثل من آرزوهای 
بزرگی در سر داشت.شور زند گی او رابه جلومی کشید 
ونور ایمان بهش اطمینان می‌داد که اینده‌درخشانی 
در انتظارش است.. 

بالاخره هر دو به توافقاتی رسیدیم و... 

حالا ۲۷ سال از ازدواج ما می گذرد و وقت شوهر 
دادن دخترمان رسیده. من هیچ نصیحتی جز آنکه 
که مادرم بهمن کر دبه‌اوندارم که بگویم.به دخترم 
گفتم... از دواج معنی اش این تیست که یک تفر با سپ 
سفید بیاید تورابه | رزوهایت برساند...ازدواج یعنی دو 
نفر دستشان رابه زانو بزنند و یا علی بگویند وبه همت 
و کمک همدیگر به آرزوهایشان برسند... 


دیگهاجازه‌نمی‌داد من به آنجابروم... یک وقت‌هایی 
دوستانش می |مدند وساعت‌هاپایین می‌ماندند... 
صدای عر بده وخنده‌های عجیب وغریبی می آمدومن 
دلم شور می‌زد ومی‌دانستم آن پایین خبر هایی است 
که من رااز آن دارند دور می کنند... 

تمام آن روزها مشغول مراقبت از مادر مهدی 
بودم. مثل یک پرستار و خدمتکار به همه اموراتش 
می‌رسیدم واو که هوش و حواس درست و حسابی 
نداشت.مدام برایم دعامی کرد که به راه کج کشیده 

معنی دعایش رانمی‌فهمیدم تا اینکه یک شب 
صداه ای خندهوعربده‌پایین تبدیل به دادوفریاد 
وجیغ و شکستن شیشه شد و بعد هم قبل از اینکه 
من دست به کار شوم یکی از همسایه‌ها پلیس را خبر 
اراد و 

تازه‌فهمیدم دنیاروی‌سرم خر اب شد هابه مادر 
وبرادرم تلفن کردم آمدند وچمدان لباسهای مرا 
باخودشان بردندو خودم هم رفتم کلانتری و تازه 
فهمیدم شوهرم یک مرد سابقه‌دار است. 

روزهای بعد واقعیت‌های دیگری برملا شد... 
مهدی‌سال‌هاقبل از د واج کر ده‌بود وهمسرش از او جدا 
شده بود. آدرس اوراپیدا کردم و رفتم به دیدنش... 
زن بیچاره مثل من فریب مهدی راخورده بود... گفت 
ا ی ا رو 
هوش و حواسش رااز دست داد... 

امروزهم آمدم‌داد گاه که‌هنوزبه یک سال‌نکشیده. 
ازدواجم رابا مهر طلاق باطل کنم... 
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۱ استحمام سیاسی! 
و مادر ندارد؛ در پاره‌ای از کشورهابه شدت 
ظه ور و بروز دارد. گاهی این شدت و حدت نیز 


خود سیاستمداران نیز به انحاء مختلف آن را بر 
زبان می آورند و ابائی ندارند. گفته بود که:«ببین 
عزاچه عزایی است که خود مرده شوی هم دارد 
گریه می کند». 

نمونه‌اش همین جناب ولادیمیر پوتین؛ رئیس 
جمهور سابق و نخست وزير فعلی روسیه که پس 
از گذشت چند سال هوس کرده مجددآ بخت 
خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ 
محک بزند. 


خوش بود گر محک رآی بیاید به میان 
تا که معلوم شود هر که مشخص باشد! 
در عین حال ما نمی‌دانیم که جناب پوتین مگر 
در این انتخابات مورد نظر چه کار می‌خواهد بکند 
و چه برنامه‌ای دارد که در کنفرانس منطقه‌ای 
حزب حاکم روسیه متحد. با تشبیه سیاست 
به کثافت. در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که 
«پس از انتخابات می‌خواهد چه کار بکند؟» با 
زبان کنایه در جواب می گوید:«سیاست به قدری 
کثیف است که پس از انتخابات ۰۱۲ ۲ می‌خواهم 
به حمام بروم تا آن را از روی بدنم پاک کنم.»! 
بعضی‌ها پول راچر ک کف 
دست می‌دانند.اما نمی‌دانیم این جرک کف 
دست چه خاصیت و جذابیتی دارد که حاضرند 
برای به دست آوردنش هر کاری -ولو خرابکاری 
-بکنند! 
حالا که آقای ولادیمیر 
روسی الاصل تصمیم گرفته‌اند که پس از شر کت 
در مراسم انتخابات ریاست جمهوری سال بعد.به 
حمام تشریف ببرند تا خودشان را تمیز کنند؛ 
پیشنهاد می کنیم که در این استحمام سیاسی. 
موارد زیر را مد نظر داشته باشند تا حمامشان 
واقعاً حمام باشد: 
حالا که قرار است 
بعد از انتخابات حمام بروند؛ چه بهتر که پیش 
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از انتخابات نیز سری به حمام بزنند تا خیلی تر 
و تمیز وارد انتخابات شوند و مواضعشان برای 
ملت روسیه شفاف و روشن باشد. این طوری شاید 
نیازی به حمام رفتن بعد از انتخابات هم نباشد. 
از آتجا که بد 
نیست سایر سیاستمداران روسیه نیز به جناب 
پوتین اقتدا کنند؛ خیلی خوب خواهد شداگر به 
اتفاق هم و دسته جمعی به حمام بروند. چه اشکال 
دارد که آنها نیز اگر سیاستشان کثافتی دارد. از 
شر آن راحت شوند. رفتن به حمام عمومی, نوعی 
احترام به افکار عمومی‌است. چه. سیاستمداران. 
خودشان را در انظار عموم در حمام عمومی‌و نه در 
نمره؛ تمیز می کنند. ۱ 
از آنجا که انجام 
یک استحمام خوب و شسته رفته. نیازمند یک 
نظارت شفاف و تأیید مراتب شستگی می‌باشد؛ 
بد نیست که وقتی از حمام د رآمدند. توسط یک 
جمع مشخصی از نخبگان روسیه, مورد ارزیابی و 
نظارت استحمامی‌قرار گیر ند. همچنان که سابقا 
شاعری که احتما لآ ناظر کیفی هم بوده است: 
بلانسبت آقای پوتین.همین کار رادر ارتباط با 
یک شتر انجام داده که روز روشن ادعای از حمام 
[مدن را داشته است. 
آن یکی پرسید اشتر را که:«هی! 
از کجا می آیی‌ای ف رخنده پی؟» 
گفت:«از حمام گرم کوی تو» 
گفت:«خود پیداست از زانوی توا» 


مدير عامل شوخ! 

شوخی چیز خوبی است اگر در چهارچوب 
موازین اخلاقی و عرفی لازم باشد. و ای بسا که گاه 
ایک کوک بتوان وک آمر جذی رای دا 
ممکن است گاهی یک کاری را خیلی جدی دنبال 
کنید. امابا در بسته مواجه شوید؛ در حالی که شاید 
بازبانی وزمانی دیگر همان کار مثلاً خیلی جدی: 
خودشښ به صوجی شښوخی درښت شود و همه چیز 
راست و ریس گردد. شاید بگویید که لطفا یک 
مثال بزنیدا...چشم؛ الساعه می‌زنيم. 

جناب |قای محمد رویانیان. مدير عامل 
جدید باشگاه پر سپولیس را که می‌شناسید؟.... 
خب ایشان از اول مدیر عامل این باشگاه تخصصی 
نبودند که!... اول اولش رئیس پلیس راهنمایی و 
رانند گی تهران بزر گ بودند؛ بعدش تغییر رشته 
دادند. رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور 
شدند که تمامی‌صاحبان کارت ببوخت ایشان را 
به خوبی می‌شناسند و به ایشان التماس دعا دارند. 
حالاتااینجای کار راداشته باشید تابرسیم به 
این مطلب که چطور شد ایشان هم اکنون سر از 
عالم فوتبال در آوردند و به زعم بعضی‌ها یکشبه 
مدیرعامل باشگاه قرمزیوشان مملکت شدند. 
هر چند که گفته‌اند: 
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خوشتر آن باشد که سر دلبران 
گفته آید در حدیث دیگران 
آماچون ماج راخیلی مبسوط و مفصل 
نیست:اجازه بدهید داستان را از زبان خودشان 
بشنویم. آ قای رویانیان.اگر صدای ما رامی‌شنوید؛ 
حرفهای قشنگ شما را می‌شنویم. 
-بله...زمانی که حضور در پرسپولیس به من 
پيشنهاد شد. تا ۴۸ ساعت آن را نپذیرفتم. به 
مجمع باشگاه رفتم تا آن رارد کنم. اما به شوخی 
شوخی جذی شد و مدير عامل شدم:(نقل به عین 
از عرایض ایشان در برنامه تلویزیونی ورزش و 
مردم همیشه در صحنه!) 
مااز آنچه عرض 
کردیم-چه شخص خود ما که جای خود داریم. 
چه شخص خودشان,.یعنی جناب مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس - کلهم اجمعین به نتایجی چند 
دست پیدامی کنیم که یک چند مورد بی موردش 
رادر اینجا ردیف می کنیم: 
کلا شوخی به لحاظ 
ماهوی و کار کردی. چیز خیلی خوبی است. فلذا 
تامی‌توانید شوخی کنید. منتهی حواستان باشد 
که این عمل حسنه را در هنگام مدیریت خود در 
هر کاری انجام دهید. با کسی شوخی ندارم؛ دارم 
جدی حرف می‌زنم. هرچند بگویید به قیافه‌ام 
نمی خورد! 
درست است که مدير 
عامل باشگاه پرسپولیس شکسته نفسی کردند 
و گفتند که به شوخی شوخی به این سمت نائل 
شدند؛ اما شما ملتفت باشید که این حرف ایشان 
دلیل این خرف اوشان(!)نیست که شاید مشاغل 
قبلی ایشان نیز به شوخی شوخی جفت و جور شده 
است. هیهات!.. یک مورد رانمی‌شود به همه 
موارد تعمیم داد. هر مدیریتی که شوخی بر دار 
بعضی افراد کچ خیال ممکن 
است پیش خودشان همچین فکر کنند که شاید 
چون راه یافتن تیم ملی فوتبال کشور و سر و سامان 
گرفتن این ورزش به لحاظ تکنیکی, بیشتر به یک 
شوخی شبیه است: لهذا مدیریت آن نیز به شوخی 
شوخی انتخاب شد. 
هرچند که 
برخی از مدیریت‌ها ممکن است به شوخی شوخی 
خودش درست شود اما مبادا کسی جو گیر شود و 
خدای نکرده همچین پیش خودش فکر و خبالات 
کند که پس نکند مدیریت‌های بالاتر اجرایی هم 
ممکن است به شوخی شوخی برای آدم درست 
شود. زهی خیال محال!... فی المثل. در پست یک 
نماینده شورای شهر این انتخابات است که این 
پست و سمّت رابه شخص منتخب می دهد نه این 
که خودش به شوخی شوخی برایش جفت و جور 
شود. لطفاً الکی قاطی نکنید! 
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محمد آزادی -تهران 


«محمد آزادی» تویسنده‌ای بادید گاه خاص و حبان داستانی روده گسترش خود این دار با 
نوشتن داستان گیراو تفکر برانگیز «ناصر خسر وخوانی...» توانایی قریحه و قدرت تخیلش رادر 
عر ضه و القای معناو مفیومی چجند گانه در قالب و ساختاری ساده و تازه به اشات رسانده است. 
«محمد آزادی» در این داستان که به قلمرو طنز تلح تعلق دارد. گوشه‌ای از انديشة تخلی شده و 
خود دنیادش رابا سنجید گی و تعادل ذهنی به کار برده است. 


خیلی خلاصه بگویم: می‌خواستم خودم رابکشم تا 
از زند گی خلاص شوم. علتش رانمی گویم, چون ممکن 
است بعضی‌ها ناراحت بشوند و به عده‌ای هم بر بخور د! 
بنابراین بعد از اینکه انواع و اقسام راههای خود کشی را 
بررسی کردم دید م ار زانترین وراحت ترین راه‌خود کشی 
همانا خود کشی باخوردن مقداری قرص است. چون 
به نظرم نه زج ر آور بود و نه پردردسر. اما قبل از اینکه 
تصمیمم راعملی کنم برای حل مشکل خودم به چندین 
نفر ادم سر شناس وذیصلاح مراجعه کردم تاشاید راهی 
به جز خود کشی برای حل مشکلاتم بيابم. اما دست آخر 
بر گشتم به همان راهی که از اول خودم پیدا کر ده‌بودم. 
آنه ااگرچه‌همه پرت وپلاوچرت وپرت تحویل‌من 
دادند امادریک چیزباهم مشترک و متفق‌القول بودند. 
همه نشانی «ناصر خسرو» رامی‌دادند و برای تضمین 
نصیحت‌ها و دستورالعملهایش بیتی از «ناصر خسرو» را 
می آوردند. مثلا یادم مانده که به اولین نفری که مراجعه 
کردم یک استاد مشهور اخلاق‌بود.اوبعد از این که خوب 
به حرفهای من گوش داد و ظاهراپی به مشکلات من 
برد.درنهایت شخص شخیص خودم رامقصر قلمداد 
کرد و باعث و بانی تمام معضلات و مشکلات را«خود» 
خویشتنم دانست و گفت که به جای گله و شکایت از 
زمین و زمان افکار پوچ و بیهوده رااز خودم دور کنم و به 
جای‌منفی‌بافی و سیاه‌نمایی و فرافکنی و سفسطه گری و 
مغلطه گویی آدمی مثبت و متعهد باشم و سعی و تلاش 
بیشتری برای بهبود زند گی وغلبه بر مشکلات بکنم و 
بعد فرمود که به قول ناصر خسرو: 

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 

برون کن ز سر باد خیره‌سری را 
بری دان ز افعال. چرخ برین را 
نشاید ز دانانکوهش بری را 

بعد از این که از خدمت استاد م رخص شدم خیلی 
خودم راسرزنش کردم وبیشتر از خودم بدم آمد.طوری 
که گوشه گیر و مردم گریز تر شدم تاسرانجام به تصور 
این که بیمار روانی شده‌ام رفتم پیش یک روانپز شک. او 
هم ضمن اینکه برای نیم ساعت ویز یت سی هزار تومان از 
من گرفت. خودم رامقصر شناخت و بعد از چند توصیه‌ی 
نخ نماوتکراری پزشکی تا کید کرد که نباید موجود 


ند 
۳۰ لاع هی 


منزوی وبی‌مصرفی باشم و باید کاری کنم که برای 
اجتماع و خانواده به فرد مفید و مثبتی تبدیل شوم وبیتی 
از ناصر خسرو را چاشنی نسخه‌ی خود کرد و گفت: 

بسوزند شاخ درختان بی‌بر 

سزا خود همین است مربی بری را 

بع داز چند روز که به توصیه‌های جناب پزشک 
عمل کردم نه تنها مشکلاتم حل نشد بلکه روز به روز 
اوضاع و احوالم بدتر شد تااینکه به توصیه‌ی شمسی خانم 
پیرزن همسایه. برای رفع مشکلاتم پیش یک طالع بین و 
دعانویس رفتم.اوهم بعد از اینکه ستاره‌ی بخت واقبال 
مرارصد کر دفر مود که طالع شماسعد است وزند گی 
آرام و دلپذیری داری اما قدر خودت رانمی‌دانی و چون 
زودرنج واحساس‌اتی‌هستی,هر چه‌داری زوداز دست 
می‌دهی.بر و که همه جیز دست خودت است.از من کاری 
ساخته نیست. به قول ناصر خسر و: 

چو تو خود کنی اختر خویش رابد 

مدار از فلک چشم نیک اختری را 

چند روزی که از مراجعه من به این عزیزان گذشت 
فکر کردم شاید حق با این استادان ارجمند باشد. پیش 
خودم گفتم بروم یک حرفه‌ای بیاموزم؛شاید چون کار گر 
ساده‌هستم ونه کلاس بیشتر سواد ندارم هیچ شانس 
وموقعیتی برایم پیش نمی آید. پس از کلی پرس و جو 
با راهنمایی یک نفر به یک موّسسهی کار آموزی فنی و 
حرفه‌ای رفتم. متصدی آنجا که یک جوان چاق و تنومند 
بود.ب اصدایی | میخته باخنده‌داشت با تلفن صحبت 
می کرد.وقتی چش مش به من‌افتاد چن د لحظه‌ای مرا 
زیرنظر گرفت وبعد ازاینکه مکالمة تلفنی اش راتمام کرد 
با لبخند و خوشرویی گفت: «بفر مایید. درخدمتیم!» 

من خیلی خلاصه گفتم که هیچ حرفه‌ای بلد نیستم و 
میزان تحصیلاتم سوم راهنمایی است و در یک مجتمع 
۰ واحدی پایین هر مستأجر هستم وزن وبچه دارم 
وبیکارم. 

او که به ظاهر خودش رایار و غمخوار من جلوه‌می‌داد 
کمی باسن بز رگش راروی‌صندلی گر دان‌به چپ وراست 
گرداند و گفت: 

_مشکلی نیست.ما اینجاسه ماهه به شما حر فه‌ای 
پولساز می آموزیم و مد ر کی هم می‌دهیم که شمارا با 


ارو ۳۶۹۳ 


ارائه آن در تمام شر کته وادارات استخدام می کنند. 
شهریه‌ای هم که باید بدهید می‌شود یک میلیون تومان. 
البته ما د این سه ماه از شما یک فوق مهنذس کار کشته 
و باتجربه می‌سازیم! در صورتی که خودت هم بخواهی 
و دل به کار بدهی. به قول ناصر خسر و: 
اگر تواز آموختن سربتابی 
نجوید سر توهمی سروری را 
درخت تو گر بار دانش بگیرد 
به زیر آوری چرخ نیلوفری را 
من که | ه«دربساط نداشتم تاشهر به یک میلیون‌تومانی 
رابپردازم از طرفی از بی کاری هزاران تحصیلکر ده‌با 
مدرک وتخصص بالابه خوبی آگاه‌بودم.ازاوخداحافظی 
کردم و مأیوسانه وبی‌ه دف در خیابانها قدم می‌زدم. 
بعد از طی مسافتی یادم آ مد که یکی از همشهریانم که 
چن دس الپیش به تهران آمده‌بسود.در عرض یکی دو 
سال پله‌های تر قی راپیموده و در یکی از ادارات شغل 
مهم ومقام‌ومنزلت زیادی پیدا کر ده...وقت راتلف 
نکردم وبانشانی‌ای که از اوداشتم یکر است به اداره‌ی 
اودر بالای شهر رفتم اما خانم منشی آنجا گفت که باید 
وقت قبلی داشته باشسم.من‌هم باهزار عجز والتماس او 
راقانع کردم که یکی از بستگان دور ایشان هستم و برای 
کار خیری خدمتشان رسیده‌ام. منشی که دلش به حالم 
سوخت. رفت تواتاق و بعد از چند لحظه بیرون آمد و 
گفت: «جناب مدير شما را می‌پذیرند.» 
وقتی به داخل اتاق رفتم جناب مدیر مراشناخت 
وحتی از پشت میز بلند شد و چند قدمی به استقبالم 
آمد وبع داز کلی خوش و بش و مختصری هم گله از 
چرخ روز گار.از اوضاع واحوالم پررسید. من هم از خدا 
خواسته, شرح حالم راباسوز و گداز برای او گفتم واز او 
خواستم اگر کمکی از دستش برمی آید برایم انجام دهد. 
او هم بع داز کلی نصیحت ومقد مه‌چینی, در لفافه به 
من فهماند که با شرایط من کاری برایم نمی‌تواند بکند 
وبعدازروی ترحم بار دیگر مر انصیحت کرد و گفت: 
می‌دانی همشهری؟ الان و در این دوره و زمانه حتی اگر 
بالاترین مدرک وبهترین تخصص راداشته باشی اما بلد 
نباشی ونتوانی بازبان چرب ونرم درست حرف بزنی؛ 
کلاهت پس معر که است. واقعیتش این است که الان 
فقط باید زبان بچر خانی و پول بگیری!با لحنی پر از لت 
و خواری گفتم: 
-خوب, قربان... من هم می‌خواهم همین کار را 
یک 
نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد و گفت: 
-نه همشهری, تو فلزت به این حرفها نمی خورد. 
بیخود عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری. به قول 
ناصر خسرو: 
من آنم که بر پای خوکان نریزم 
مر این قیمتی در لفظ دری را 
تو با قید بی‌اسب پیش‌سواران 
نباشی سزاوار جز چاکری را 
درحالی که از سخنان تحقیر و توهین آمیز جناب 
مدير سرخورده‌تر وناامید تر از همیشه شده بود م» بدون 


خداحافظی از دفتر همشهری‌مان بیرون آمدم و به خانه 
برگشتم تافر داصبح اول وقت برای تهیه‌ی قر ص به 
خیابان ناصر خسرو بروم. اتفاقا شب خوابم نبر د وتاصبح 
پلکهایم روی هم نرفت. صبح» صبحانه نخور ده از خانه 
بیرون زد م و سوار بر اتوبوس واحد به خیابان ناصر خسر و 
رفتم. همین که از اتوبوس پیاده شدم جوانی چند قدمی 
دنبال من آ مد وبالهجة شهر ستانی توی گوشم زمزمه 
کرد: 

-دارو... داروه ای نای اب... آمپول سقط جنین... 
داروهای تر ک اعتیاد.... بی‌مقدمه به جوان شهرستانی 
گفتمببین همشهری.من دنب ال قرصی می گر دم که 
بی درد و عذاب جانم رابگیرد. رک وراست می‌خواهم 
خود کشی کنم.این قر ص راداری یانه؟ جوان شهر ستانی 
بر شانه‌هایم زد و گفت: 

-این قرص رافقط خودم دارم. همین جا بایست من 
برقی می‌روم و بر می گر دم! جوان داروفروش توی یکی 
از کوچه‌ه ای قدیمی و پیچ در پیج خیابان ناصر خسرو 
رفت وبعد از چند دقیقه‌ای بایک بسته قرص بر گشت 
و گفت: این هم سفارش مخصوص شماامی شود چهل 
هزار تومان. 

بسته قرص ده‌تایی را گرفتم و پرسیدم: 

_چرایک بسته؟ مگر آدم باخوردن‌ یک قرص 
نمی‌میرد؟ 

جوان فروشنده گفت: البته باخوردن یک قرص 
هم می‌توان مرد.امام انمی‌توانیم بسته‌ی قرص را 
ناقص کنیم چون دست خورده می‌شود و نفر بعدی از ما 
نمی‌خردش. البته برای ما فرق نمی کند. می توانید پول 
یک بسته رابدهید ویکی از آنهارابر دارید. فکر کنم 
بااین جثه و قیافه یک دانه از این قرص‌ها هم کارت را 
می‌سازداپیش خودم گفتم‌ممکن است با خور دن یک 
قرص نمیرم یا کسی ناگهان بدن نیمه جان مرا پیدا کند 
وبه بیمارستان بر ساند؛:یا ممکن است یک دانه قرص 
نیمه جانم کند و بارنج و عذاب ساعتها در انتظار م رگ 
بمانم. پس همه را گرفتم و با عجله به خانه بر گشتم و هر 
ده‌قرص رات وی لیوان ریختم وبا آب یک نفس‌پایین 
دادم. چند دقیقه گذشت و بعد یکباره‌به کلی از هوش 
رفتم.امانمی‌دانم کی وچگونه چشمهایم راباز کر دم 
وخودم رازنده وسط اتاق پیدا کردم!چند باردست و 
پاهای م راتکان دادم ام ادیدم کهنه.واقعازنده‌ام! برای 
اولین بار در عمرم از ز نده بودن خودم دچار وحشت شد م 
وتعجب کردم:من دیگر چه موجود جان سختی‌ام که 
با بلعیدن ده قرص مخصوص خود کشی هنوز نمرده‌ام 
و تازه خیلی بااعتماد به نفس و پر انرژی هم شده‌ام ؟! از 
همه عجیب تر این بود که همه چیز و همه کس را کوچک 
وضعیف وناچیز می دید م.نمی دانم ازوحشت یاشوق 
وذوق زیاد بودم که فوری بر خاستم ولباس پوشیدم و 
به قصد تنبیه فروشنده‌ی قرصها از منزل زدم بیرون. در 
راه‌پلهها یکی از همسایه‌های گردن کلفت رادیدم که 
هیچ وقت پول شارژ ساختمان را نمی‌داد و با قلدری و 
گر دن کلفتی ماشینش راهر جایی که دلش می‌خواست 
پارک می کرد. قد و بالای او در نظرم کوتاه ومردنی آمد 


ومرایاد آدم کوچولوهایی انداخت که چند سال پیش 
سای ده بود دراطرا ف کرم پیداشد :اند قفش زا 
گرفتم و گفتم: 

-پول شارژ ساختمان رامی‌دهی ی امثل‌اعلامیه 
بچسبانمت به دیوار؟ مرد گردن کلفت از ترس زبانش 
بند آمده بود و فقط وحشتزده مرا نگاه می کر د. زنش که 
بدنبال او از خانه بیرون آمده بود بادیدن ما گفت: 

این دفعه راببخشید همین حالاپول‌شارژرا 
می‌دهیم.حتی یکسال جلوتر راحساب کنید تاالساعه 
بدهیم خدمتتان! 

قول زنش رانشنیده گرفتم و پرسیدم: 

-ماشینت را در جای درست پار ک می کنی یا نه؟ 

مرد که‌هنوزش و که مانده‌بود ومثل آدمهای لال 
صداهای نامفهومی از کیش پر ووی امد تاش ارای 
دست به زنش فهماند که به جای او جواب مرابدهد. زن 
گفت:چشم جوانمر د. اصلاازاين به بعد ماشینش راداخل 
پار کینگ نمی آورد و توی کوچه پار ک می کند... 

اورارها کردم ووقتی‌سر کوچه بایکی از اراذل واوباش 


محل که‌در طرح اراذل واوباش گیری یر وی‌انتظامی 
جامانده بود روبروشدم‌بادودست گلویش را گرفتم 
و گفتم: زگیل عوضی» مگر خودت خواهر ومادر نداری 
که همیشه مثل علم یزید سر کوچه ایستاده‌ای و مزاحم 
ناموس مردم می‌شوی؟ 

جوان زور گو که تابه حال قدرت و زور مراه ر گز در 
جایی تجر به نکر ده‌بود باالتماس و دست وپاز نان خواست 
که‌اورارها کنم. یک لحظه صورت کبود و بدن بی‌حر کت 
اودلم راسوزاند.اورارها کردم ویک هزار تومانی به 
طرفش گرفتم و گفتم: 

_برویک بستنی‌بخر بخور تاحالت جابیاد! دیگه 
اینطرفا نبینمت, نسناس! 

جوان زور گیر که مانند کاهوی پلاسیده‌روی زمین 
ولو شده بود بدون‌اینکه پول رااز من بگیرد بلند شد وپا 
به فرار گذاشت.من که از قدرت و شجاعت عجیب و 
فوق‌طبیعی خودم آ گاه ده بودم سعی کردم تا خیابان 
ناصرخسروبا هیچ کس بر خوردی نداشته باشم, چون 
اصولا آدم مهرب ان آرامی‌هستم وحتی‌اگر به حق 
مجبور شوم کسی را تنبیه کنم به‌شدت ناراحت وغمگین 
می‌شوم.اتفاق همین که وارد خیابان ناصر خسر وشد م 
همان جوان شهرستانی با خوشحالی به طرفم آمد و گفت: 
به به! به سلامتی هنوز که زنده‌ای و نفس می کشی؟ 


٩۰ اور‎ ۲ 


یقه‌اش را گرفتم و گفتم: 

مرد ناحسابی من می خواستم بمیرم نه اینکه برادر 
خوانده‌ی «آرنولد شوارتزنگر» بشوم! 

هنوزجوابی از فروشنده‌قرصها نشنیده‌بودم که 
جند نفر از اراذل واوباش که همدست او بودند به دور 
من‌واوحلقه زدن د.البته آنهاهم در نظطرم کوتاه‌قدو 
ریز می آمدند ومی‌خواستم آنها راباچند مشت ولگد 
توی جوی گشاد فاضلاب بین دازم اما در این لحظه دو 
فکربکر بهخاطرم خطور کرد یکی اینکه طوری آنهارا 
عصبانی کنم که آنها تیغ بکشند و مرابکشند تاهم ننگ 
خود کشی رااز دامان من و خانواده‌ام پاک کنند هم یک 
دیه حسابی برای‌خانواده بدبختم به جابگذارم.امانیرویی 
درونی به‌ من گفت که آنهاخیلی زرنگتر وباتجربه تر و 
حرفه‌ای‌تر از این حر فهاهستند. ممکن است که یک 
بادمجان پای چشمهایم بالا بیاورند یا با چاقو خطی روی 
صورتم بکشند که در صورت زنده ماندنم هر گز نتوانم از 
منزل‌بیرون بروم و آینه رادشمن‌شماره‌یک خودم بدانم! 
بااین فکر یقه‌ی فروشنده راول کردم و مظلومانه گفتم: 
ببین قربون چشات برم.لابد حواست سر جاش نبودهو 
قرصهار ااشتباهی به‌من داده‌ای!از این جور اشتباهات 
زیاد پیش میاد حتی گاهی پزشکان باتجربه هم از این 
خطاها می کنند! 

جوان فروشنده یقه‌اش رامرتب کرد و پرسید: 

-بسته‌ی قر صها را همراهتان آورده‌اید؟ 

جیبهایم را گشتم. خوشبختانه بعد از اینکه قر صها را 
درآورده‌بودم جلد آن را دور نریخته بودم. گفتم: 

-بله» همین است. بگیر ید بخوانید! 

فروشنده با یک نگاه نوشته‌ها را خواند و گفت: 

-مگراین مأمور ها برای ماحواس می گذارند؟!این 
قر صهاراپز شکان برای افراد «دیپرسیشن» وخود کم‌بین 
می نویسند. «دوز»ش هم هر روز نصف قر ص است. 

با تعجب پر سید م: نصف قر ص؟! 

فروشنده جواب داد: «بله» نصف قر ص. چطور 
مگر؟» 

گفتم:«من تمام قرصها رایکجا قورت دادم...» 

فروشنده‌زد زیر خنده و گفت:«پس بگو چر ااینقدر 
خودباور و پرانرژی شده بودی!» 

وقت راتلف نکر دم ودوباره‌چهل هزار تومان به 
فروشنده دادم و با خواهش و التماس گفتم: «بفرمایید. 
این پول اما تورابه هر کسی که اعتقاد داری قسم مواظب 
باش این دفعه دیگر اشتباه نکنی!» 

فروشنده‌پوله ارا گرفت وشمردوتوی‌جیبش 
گذاشت و رفت بعد از چند دقیقه که گذشت با خوشحالی 
ب رگشت و گفت:-بفرماء یکی از این قرصها را که بخوری 
روز قیامت آخر از همه از توی قبر سربرمی‌داری!» 

قرصها را گرفتم و یکراست آمدم منزل وتمام آنهارا 
برای اطمینان بیشتر یکجابلعیدم. نفهمیدم کی بیهوش 
شدم‌آما وقتی به هوش آم دم که همه چیز و همه کس 
راتاحد ناراحت کننده‌ای بزر گتر و قوی‌تر از اندازه‌ی 
خودشان می‌دیدم. دیگر درنگ جایز نبود از منزل زدم 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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آخرین قسمت خاطرات پیتر هور کاس 


قفس و حشت! 
آزمایشهای اولیه 

در زمان اقامت در آمریکا چند هفته متوالی به 
انجام آزمایشهای مقدماتی سپری گشت. بیشتر این 
آزمایشها مربوط می‌شد به یافتن اشیاء پنهان شده. 
شیئی را در جایی پنهان می‌کردند. سپس از من 
می‌خواستند که حدس بزنم کجاست؟ 

دکتر «پوهاریچ» و پژوهشگر دیگری که «هری 
استون» نام داشت سر میزی می‌نشستند و تعدادی 
جعبه پلاستیکی روی میز می‌گذاشتند. درون این 
جعبه‌ها اشیایی از قبیل فشنگ, مگس پروانه 
و قطار اسباب‌بازی قرار داشت. من هم سر میز 
دیگری در ان نزدیکی می‌نشستم. مشابه همان 
جعبه‌ها و محتویاتش روی میز من هم قرار داشت. 
در مقابلم پرده‌ای می کشیدند تا قادر نباشم دستان 
مردی را که جعبه‌ها را حرکت میداد و انها را 
جابه‌جا می کرد ببینم. سر میز دیگر جعبه‌ای را 
انتخاب می کردند و از من می‌خواستند بگویم داخل 
ان چیست؟ 

غالباً از دست آنها کفری می‌شدم زیرا گاهی 
. دکتر 
«پوهاریچ» می‌خواست بداند که آیا می‌توانم بیآنکه 
جعبه‌ها را لمس کنم محتویات انها را حدس بزنم؟ 
در حقیقت او با این تمرینها بیش از پیش به قدرت 
من می‌افزود. قبلاً مطمئن نبودم که بتوانم از عهده 
این کار برآیم. گاهی به جای اشیای گوناگون از 
خون استفاده می کردند! انواع خونها را درون ظرف 
استوانه شکلی ريخته و داخل جعبه می گذاشتند. 
خون اردک. خون مرغ. خون انسان. خون سگ 
و مایع سرخ رنگی که فقط رنگ بود و ارتباطی 
با خون هیچیک از موجودات روی زمین نداشت. 
من می‌بایستی آنچه را که آنها انتخاب می کردند 
حدس بزنم! 

در تمامی این آزمایشها میانگین کار من چیزی 
در حدود ۷۰ درصد بود. به سخنی دیگر از هر 
مورد آزمایش هفت مورد را درست حدس می‌زدم 


اوقات حتی نمی گذاشتند به جعبه دست بزنم 


۳۲ ارس سے 


۳ رمزهاو رازها 


و این نسبت در حد خود بسیار بالا بود. تا آن زمان 
کمتر کسی توانسته بود به این حد نصاب برسد و 
بدیهی است که نمی‌شد گفت که در این کار صرفاً 
شانس و یا حدس و گمان دخالت داشت؟ 

پس از این آزمایش از من خواسته شد بگویم 
روی یک سری کارت (شبیه کارت بازی) چه 
نوشته شده است؟ روی این کارتها یک شماره و 
یا تصاویری از قبیل ستاره یا اشکال دیگر نقش 
بسته بود. کارتها را بر پشت روی میز می‌چیدند به 
طوری که نمی‌توانستم روی آنها را ببینم. روز اول 
نتیجه کار افتضاح بود. همه‌اش را اشتباه گفتم. روز 
دوم در حدود نیمی از پیش‌بینی‌های من درست 
از آب در آمد. روز سوم از ۵۰ بار ۳۹ بارش را 
درست گفتم و روز چهارم ۲۷ بار و روز پنجم اصلاً 
هیچکدام را درست نگنتم! 

دکتر «پوهاریچ» متوجه شد که هر وقت چراغ 
«استروبوسکوپ» را (که نور خیره کننده‌ای داشت) 
در برابر چشمانم روشن می کنند قدرتهای روحی در 
من افزايش می‌یابد. درک علت این موضوع برای 
دانشمندان دشوار بود! استروبوسکوپ دستگاهی 
است که نور چشمک‌زن سریع و شدیدی ایجاد 
می کند. 


قفس وحشت! 
در یکی از آزمایشها مرا درون یک قفس مسی 
(که یک جریان برق قوی از آن عبور می‌کرد) قرار 
دادند. یک میدان مغناطیسی در آن ایجاد شده 
بود. خوب به یاد دارم وقتی می‌خواستم به داخل 
این قفس که اطراف آن را ولتاژ قوی فرا گرفته بود 
بروم از شدت وحشت مو بر بدنم راست می‌شد. 
دکتر «پوهاریچ» و چند دانشمند دیگر نیز همراه 
من وارد قفس شدند. 
در خلال آزمایش: هوای درون قفس به شدت 
گرم شده بود ولتاژ قوی مانع از آن می‌شد که 
جریان هوای تازه به ما برسد. به همین خاطر یک 
شمع روشن کرده بودیم تا هر گاه اکسیژن داخل 
قفس تمام شود با خاموش شدن شعله شمع پی 
به این موضوع ببریم. ما تنها یک ساعت و نیم 
توانستیم درون قفس دوام بیاوریم! 


ارو ۳۶۹۲ 


دکتر «پوهاریچ» قابلیت روحی مرا در داخل 
قفس مسی مورد ازمایش قرار داد تاببیند ایا 
میدان مغناطیسی بر آن کارگر است يا نه. ظواهر 
امر نشان می‌داد که این میدان مغناطیسی کمترین 
تأثیری بر من ندارد! 
شکنجه تا سر حد م رکت! 

بع دا معلوم شد که بُعد مسافت نیز در 
قدرتهای روحی من نقشی نداشت. یعنی اگر 
در جای دورتری هم می‌نشستم در فرایند کار 
تغییری حاصل نمی‌شد. گاهی حتی اشیایی را که 
در فاصله ۱۵ کیلومتری قرار می‌دادند درست 
حدس می‌زدم! من نیروی خدا داد خود را در برابر 
گروههای مختلفی از دانشمندان که به دعوت د کتر 
«پوهاریچ» به آنجا آمده بودند به نمایش گذاشتم. 
یک بار چهار مرتبه متوالی از من آزمایش به عمل 
آمد. بار دیگر شیثی را به دستم دادند تا لمس کنم. 
یک النگوی نقره ساده بود. یکی از دانشمندان به 
نمایندگی از طرف دیگران پرسید: 

- درباره این دستبند چه نظری داری؟ 

لحظاتی چشمان خود را بستم. بی‌درنگ 
تصاویری در ذهنم نقش بست. خطاب به حاضران 
گفتم که این دستبند زنانه یک زیور قدیمی است.. 
در سال ۱۷۶۰ میلادی ساخته شده است... متعلق 
به زن سیاهپوستی بوده که او را به بند کشیده 
مورد آزار و شکنجه بدنی قرار داده‌اند... رفتارشان 
با این زن به هیچوجه انسانی نبوده است... این زن 
نگونبخت در مزرعه پنبه کار می کرد. ديدم که بر 
اثر ضربات وارده جان خود را از دست دادا.. 

رییس جلسه در حالی که از شدت تعجب 
نزدیک بود شاخ در بیاورد همه حرفهای مرا مورد 
تایید قرار داد به جز انچه که درباره تاریخ ساخت 
این دستبند زنانه بر زبان ران‌ده بودم زیرا تاریخ 
ساخت آن به ۱۸۰۰ میلادی نزدیکتر بود تا سال 
۰سپس یک قطعه فلز ناهموار و ضخیم به 
دستم دادند و دوباره همان سوال قبلی را تکرار 
کردند. به آن قطعه فلز دست مالیدم و گفتم: 

- شخص خاصی را نمی توانم ببینم... فقط توده‌ای 
ابر می‌بینم... انفجار می‌بینم اما هیچ جنبنده‌ای به 
چشم نمی‌خورد... هیچ ساختمانی یا هیچ ویرانه‌ای 
نمی‌بینم... فقط یک انفجار و توده‌ای ابر عجیب 
مشاهده می کنم درست مانند ابرهایی که از انفجار 
یک بمب اتمی به هوا تنوره می کشد... 

رییس جلسه لبخند رضایتبخشی زد و فاش 
ساخت که این قطعه فلز از منطقه‌ای در صحرای 
«نوادا» که در آن مکان آزمایشهای هسته‌ای 
صورت گرفته بود به دست آمده است! 


دکتر «یوهاریچ» آزمایشهای دیگری روی من 
انجام داد. از ان جمله تعدادی عکس را درون 
پاکتهای جداگانه گذاشت و سر آنها ب بست. آنگاه 
از من خواست تا محتوی پاکتها را تشریج کنم. 
خوب به ياد دارم که ضمن انجام دادن این کار 


احساس کردم که محتوی یکی از پاکتها برخلاف 
بقیه. طبیعی نیست. وقتی پاکت را لمس کردم در 
پرده خیال چیزی شبیه یک کودک به نظرم رسید. 
یک آدم کوچولوی مسخره بودا احساس می کردم 
که صاحب عکس در سالیان گذشته یک کودک 
بوده است. دکتر «پوهاریچ» پرسید که آیا آن 
کودک هنوز زنده است؟ 

پاسخ این سوال را نمی‌دانستم| 

هنگامی که سر پاکت را باز کرده و تصویر 
داخل آن را بیرون کشید ديدم که آن عکس 
متعلق به دوران کودکی «جکی گلیسون» هنرمند 
سنگین وزن سینما بود! سپس پاکت لاک و مهر 
شده‌ای به دستم دادند. درون این پاکت کاغذی 
قرار داده بودند که با چشم معمولی قابل رویت 
نبود. به آنها گفتم روی کاغذ حروف لاتین 11 
و و علامت مساوی نوشته شده است به این 
شکل: 2۷۲-۵ 

پاکت را باز کردند. زیاد هم درست نگفته بودم 
زیرا روی کاغذ نوشته شده بود: 1+۸ من علامت 
جمع را با علامت مساوی اشتباه کرده بودم! 

در آخرین آزمایش از این دست. یک پاکت 
مهر و موم شده دیگر به دستم دادند و خواستند 
که نظر خود را اعلام کنم. پس از آنکه پاکت را به 
دست گرفتم چهره شخصی در نظرم مجسم شد. 
شخصی که گلها را دوست می‌داشت. شخصی که 
در قید حیات بود اما در آمریکا زندگی نمی کرد. 
شغل او را نمی‌دانستم. به حاضران گفتم: 

- تصویر مردی را می‌بینم... همین طور تصویر 
یک صلیب را می‌بینم... این موضوع مرا گیج 
می کند... ارتباطی میان این دو نمی‌بینم... به هر 
حال این تصویر مرا به یاد شخصی می‌اندازد که در 
دسته آوازخوانان کلیسا انجام وظیفه می کند! 

- رییس جلسه پاکت را گشود و عکس 
داخل آن را بیرون کشید. تصویر کشیشی بود 
که خرقه‌ای به تن داشت. اشتباه من در حقیقت 
از تشریح دیده‌های ذهنی‌ام ناشی می گشت. این 
جناب کشیش در «کالیفرنیا» بود ولی این عکس 
در زمانی گرفته شده بود که او در کشور «کره» به 
سر می‌برد. اگر چه چند تا غلط داشتم اما اشاره من 
درست بود که گفتم او در امریکا سکونت ندارد! 


قاتل راننده تاکسی! 

گذشته از آزمایشهایی که بر روی من انجام 
گرفته دست به عملیات دیگری نیز زدم. از آن 
ا ا و 
افراد گمشده کمک کردم. روزی رییس بخش 
جنایی «میامی» که «تام لایپ» نام داشت با لحنی 
حاکی از ناباوری گفت: 

- تو که این همه به قدرت خود می‌نازی, اگر 


راننده مورد بحث شب قبل» از ناحیه سر مورد 
اصابت گلوله شخص ناشناسی قرار گرفته و به 


هلاکت رسیده بود. رییس بخش جنایی پرونده 
این جنایت را که حاوی عکسی از مقتول بود برایم 
آورد. دستم را روی عکس گذاشتم. به حالا خلسه 
فرو رفتم و در همان حال گفتم: 

- راننده تاکسی را می‌بینم... او را می‌بینم که 
به «هاوانا» می‌رود و سپس دوباره به اینجا باز 
می گردد... قاتل را هم می‌بینم... او اهل «دیترویت» 
است... یک متر و هشتاد سانتی‌متر قد دارد و ادمی 
لاغر اندام است... او با پلیس «دیترویت» درگیری 
پیدا کرده است. جنایت دیگری می‌بینم اما نه در 
اینجا... این مرد در «میامی» دستگیر نمی‌شود اما 
در جای دیگری در جریان یک سرقت بانک به 
چنگ پلیس می‌افتد.... نام او چیز دیگری است اما 
انها «اسمیتی» صدایش می‌زنند. روی پای راستش 
علامتی به چشم می‌خورد و روی بازوی راستش 
نقشی وجود دارد که در دوران خدمت در ارتش 
روی بازویش خالکوبی کرده است... آری دو مورد 
جنایت مشاهده می کنم... 

رییس بخش جنایی گفت: 

- ولی این حرف درست نیست. تا آنجا که ما 
اطلاع داریم تنها یک مورد جنایت اتفاق افتاده و 
ان هم قتل راننده تاکسی بوده است: 

به او گفتم: من آنچه را که دیدم بیان کردم. 
در ذهن خود جنایت دیگری را مشاهده کردم 
که در «کی‌وست» صورت گرفته است. این مرد 
قصد داشت به خانه‌ای دستبرد بزند اما برخلاف 
انتظار با صاحبخانه ( که یک سرهنگ بازنشسته 
بود) روبرو گردید. سارق به سوی سرهنگ بیچاره 
شلیک کرد و او را به قتل رساند. فشنگهای این 
اسلحه از همان اسلحه‌ای شلیک شده که راننده 
تاکسی با آن کشته شده است.: 

رییس بخش جنایی ناباورانه مرا می‌نگریست 
فکر می کرد لابد دچار توهم شده و این حرفها را از 
شود می‌باقم با ‌میلی یک سری عات را آغاز 
کرد اما سرانجام معلوم شد که دقیقاً طبق گفته 
من یک سرهنگ بازنشسته در «کی‌وست» به قتل 
رسیده و گلوله شلیک شده در هر دو جنایت از یک 
سلاح واحد شلیک شده است! 

پلیس آمریکا که نسبت به موضوع کنجکاو 
شده بود در پرونده‌های موجود در «دیترویت» به 
دنبال مردی گشت که بنا به گفته من «اسمیتی» 
نام داشت. اما موفق به یافتن چنین نامی نشد. 
چهار هفته بعد مردی به نام «اشمیت» در جریان 
یک شرارت توسط پلیس دستگیر شد. این مرد با 
اسلحه‌ای که در دست داشت مشتریان یک میخانه 
را تهدید به قتل کرده بود. این میخانه درست 
جنب یک بانک قرار داشت! 

در چند مورد دیگر نیز با «اف بی آی» همکاری 
کردم که ماجرای برخی از آنها را قبلاً شرح دادم. 

موفقیت بز رککت! 


همانگونه که قبلاً اشاره کردم فیلمهایی نیز برای 
تلویزیون آمریکا ساختم. در خلال اقامت خود در 
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هالیوود به یک میهمانی باشکوه دعوت شدم و با 
چند تن از بازیگران و تهیه کنندگان سینما آشنا 
شدم. در میان میهمانان تعدادی از کارگردانان 
نیز دیده می‌شدند. پس از صرف شام یکی از 
کار گر دانان تلویزیون به نام «برنی شوارتس» دست 
به آزمایشی زد. 

او فیلمنامه هشت فیلم تلویزیونی را نزد من 
هشت فیلم با اقبال عمومی روبرو خواهد شد؟ 

من از میان آن هشت فیلمنامه تنها یکی را 
انتخاب کردم. البته فیلمنامه را نخواندم بلکه فقط 
دستم را روی آن گذاشتم و گفتم: 
که در «نیویورک» قدیم اتفاق می‌افتد و فیلم با 
صحنه‌ای آغاز می‌شود که در آن یک درشکه 
قدیمی در خیابان انتظار می کشد. آیا درست 
اشاره سر حرفم را تأیید کرد. در ادامه سخنانم 

- اما این فیلم در صورتی موفقیت کسب خواهد 
کرد که پایان داستان فیلم را عوض کنیدا 

به راستی برایش عجیب و باور نکردنی بود 
که چنین سخنانی از دهان یک هلندی که هنوز 
فیلمنامه را مطالعه نکرده خارج شود! بعدا شنیدم 
که پایان فیلم را تغیبر دادند و این فیلم با موفقیت 
چشمگیری روبرو شد. البته نام فیلم را به یاد 
ندارم! 

زمانی که در «هالیوود» به سر می‌بردم با یک 
واقعیت جالب روبرو شدم. دریافتم که بیشتر مردم 
این پایتخت سینمایی به پدیده‌های فراسویی و 
مسایل ماوراءالطبیعه سخت علاقمندند! تعدادی 
از آنها در مسسه پژوهشهای فراحسی در آن 
اسامی چند تن از بازیگران محبوب آن زمان از 
جمله «کری گرانت» و «مری پیکفورد» به چشم 
می‌خورد. در خلال اقامتم در آن دیار روزهایی را 
با «کری گرانت» که از حس ششم قوی بر خوردار 
بود سپری ساختم. زمانی که با او ببودم خود را 
راحت احساس می کردم زیرا با هم ارتباط ذهنی 

در پایان خاطرات خود بد نیست به یک واقعیت 
تردید ناپذیر اعتراف کنم. همانگونه که قبلاً شرح 
دادم قادرم درباره زندگی مردم سخنان زیادی بر 
زبان آورم و به اصطلاح پته آنها راروی آب بریزم. 
می‌توانم چیزهایی بگویم که جز خودشان هیچکس 
از آن اطلاع نداشته باشند اما وقتی نوبت به خودم 
پرده سیاهی در برابر دید گانم کشیده می‌شود و 
این قدرت خداداد به ناگهان در من رنگ می‌بازد! 
و تقدیر خویش بی‌اطلاع باشم! 
هفته آینده: مطلب تازه ای درباره رمزها و رازها 


رس دون مال 


بو ستی بز ر کنو دون دسر > 


نله 


۰ 


۰ 


غم هر نج است 


۵ دز ان کین 


۳ 


ک 


از گوشه و کنار جبان 


آنچه را که در تصوی ر مشاهده می کنید یک 
استادیوم ورزشی نیست بلکه یک مکان بر ای تولید 
نیروی برق است که ضمناً در نوع خود اولین می‌باشد. 
این کار خانه برق «گماسولار» نام دارد و در شهر سویل 
از شهرهای اسپانیاواقع شده است. اما نکته بسیار مهم 
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درباره‌این تولید کننده‌نیروی برق این است که می تواند 
همان قدری که نیر وی برق رادر ساعات روز وبه کمک 
تابش خورشیدایجاد کند درساعات شب هم قادر 
است به تولید نیروی برق بپردازد و چنین قابلیتی در 
جهان بی‌همتا می‌باشد. در واقع به کمک آیینه‌هایی که 
در تصویر مشاهده‌می کنید در طی روز گرمارا آنهابه 
خود جذب کرده و در جاهای مخصوص انر ژی رانگه 
می‌دارند تادر هنگام شب آن راتبدیل به نیروی برق 
کنند. حال چنین پر وسهای باعث می شود که در تولید 
روز دمای محفظه نگهدارنده انرژی به ۵۰۰درجه 
سانتیگراد بر سد و چنین دمای بالایی باعث می‌شود 
تا گرمابرای ساعات شب هم حفظ شود. اما سوالی که 
هنوز در ذهن سازند گان این مکان باقی است این است که آیا در زمستان که گرمای 
حاصل از تابش آفتاب کاهش پیدامی کند. همچنان قادر می‌شود تاگر ما رابه نیروی 
برق تبدیل کند یا نه؟ همین پرسش‌ها درباره روزهای سرد و ابری هم به جای خود 
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سرماخورد گی و آنفلانزا در فصل زمستان یکی از دردسرهای عمده بشر 
می‌باشد. درواقع مشکلات ناشی از این بیماری باعث شده است که هم هزینه‌های 


درمانی افزايش پیدا بکند و هم به جهت از دست دادن ساعات کاری هزینه‌های 
دیگری هم به وجود اید. اما سرانجام پس از سال‌ها انتظار آنچه که باید اتفاق افتاد و 
واکسنی دائمی برضد آنفلانزا و سرماخوردگی وارد بازار شده است. این وا کسن که 
آن را در تصویر مشاهده می کنید مانند سایر واکسن‌ها با استفاده از ویروس عقیم 
شده آنفلانزا و سرماخوردگی در سیستم مصونیت بدن شرایطی به وجود می آورد 
که دیگر پذ یرای چنین ویروس‌هایی نخواهد بود. پیش از این هم وا کسن‌های آنفلانزا 
و سرماخورد گی وجود داشتند.اما کارایی آنها تنهابرای یک فصل بودوبس. واکسن 
جدید اگر به درستی و در سن لازم که بین ۶ تا ۰ سال می‌باشد. مورد استفاده 
قرار گیرد برای تمام دوران زندگی شخص در او برابر سرماخوردگی و آنفلانزا 
مصونیت به وجود می آورد. حتی برای اینکه کارایی‌اش بیشتر باشد. وا کسن را در 
برابر ویروس آنفلانزا از نوع ۸ که قوی‌ترین نوع آنفلانزا می‌باشد ساخته‌اند تا با 
مصونیت در برابر این گونه آنفلانزا سایر انواع بیماری راهم در بر گیرد. 
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باقی است. در واقع از آنجا که مکان مذ کور اولین در نوع خود می‌باشد همه چیز 
وابسته به مشاهده و تجر به است و آینده‌نشان می دهد که چنین پروسه‌ای می‌تواند 
در طول سال کارایی داشته باشد با خیر؟ 


قبل از آن که دوربین‌های دیجیتال پروسه تصویر برداری رادر دست گیرند 
دوران دوران پولارویده ابود. که تصویری بر داشته می‌شد وبلافاصله در خود 
دوربین هم به چاپ می ر سید.البته مشکلاتی نظیر کیفیت تصویر ومر طوب بودن آن 
هم وجودداشت. اما پس از سال‌هاغیبت که پولاروید خود راکاملا تسلیم دوربین‌های 
دیجیتال کر ده بود این دوربین در سال‌جاری با مدل ۰ 2۳۴ به جهان تصویر بر داری 
باز گشته‌است.بااین تفاوت که پولار وید جد ید بهترین‌های‌هر دو جهان رادارد.یعنی 
همین که تصویر گرفته شده‌را در چند ثانیه در داخل دوربین به چاپ می‌رساند و آن 
راارائه می‌دهد وهمین که تصویربر داری به شکل دیجیتال انجام می گیر د. پولار وید 
که باز گشت خود رادر فصل رد و بدل شدن‌هدایا در کریسمس آغاز کر ده‌است. 
انتظار دار د تابار دیگر بااستقبال خانواده‌ها مواجه‌شود. نکته جالب توجه وزن‌دوربین 
است که بر خلاف پولارویدهای قدیمی بسیار سبک وزن می‌باشد. ضمن آنکه از 
کاغذی برای چاپ عکس‌ها در ان استفاده شده که بسیار مر غوب است و تصویری 
بسیارشفاف راارائه‌می‌دهد. 
پولاروید مدل 7,۳۴۰ 
به بهایی معادل 
۴۶۰ دلار 
از ماه آینده 
بازار عرضه 
خواهد شد. 


تصویری که مشاهده می‌شود از داخل یک هواپیما 
و هنگام پرواز بر فراز دریاچه «ناترون»واقع در شمال 
تانزانیا در قاره آفر یقاء برداشته شده است. در واقع این یک 
دریاچه نمک می‌باشد که رنگ‌های قرمز و قهوه‌ای هم 
روی آن ناشی از همین مورد است. مجموعه متمر کزی از 
کربنات سدیم در این دریاچه باعث شده که از فاصله دور ۲ 
به رنگی که مشاهده می کنید نشان داده شود. در ضمن po‏ 
زمانی که دمای هوا به ۰ درجه سانتیگراد می‌رسد آب ید 
دریاچه شروع به تبخیر می کند و میزان نمک آن افزایش 


می‌یابد. درواقع نمک کریستالی که در این دریاچه به کر 


وجود می آید نمایانگر این نکته است که دریاچه مذ کور 
می‌تواند نشانگر دوران گذشته و حتی ماقبل تاریخ در قاره 
آفریقا باشد. اما در این میان پلیکانهای تانزانیابی از این 
دریاچه و خشکی‌هایی که در میان اب وجود دارد استفاده 
می کنند تا نوزادان خود را به دور از خطر کفتارها پرورش 
دهند. اما زیبایی دریاچه از نظر رنگ آمیزی به واقع مثال 
زدنی است. 


البته در نگاه اول آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید بیشتر 


شبیه به مخزن رنگ‌های یک نقاش نشان می‌دهد. اما واقعیت چیز 
دیگری است. آنچه را که مشاهده می کنید نخستین تلسکوپی است 
که بید بهایتگاه فضاییبینالمللی متصل شود. ما آنچه که اهمیت 
دارد مواد جدیدی است که برای ساختن تلسکوپ به کار گرفته شده 
و هدف این است که مقاومت این مواد تازه در برابر شرایط مخرب 
در فضا اندازه گیری شود. این تلسکوپ قرار است که در فوریه سال 
۳ ۲۰ توسط سفینه آتلانتیس به فضاحمل شده و در یک پر وسه بسیار 
حساس به ایستگاه فضایی بین‌المللی اتصال پیدا کند. اگر مواد به کار 
گرفته شده مقاوم نشان دهند مشخص می‌شود که در برابر اشعه‌های 
رادیویی در فضا می‌توان از ماتریال ارزانتری استفاده کرد که به همان 
نسبت هم ایمن می‌باشد. پس از آن که مد تی تلسکوپ مذ کور به عنوان 
آزمایش در اتصال به ایستگاه فضایی بین‌المللی به سر برد. آن را به 
زمین باز می گردانند تا تأثیر تغییر ات ناشی از پر تاب اشعه‌های مختلف 
در فضا را روی آن اندازه گیری کنند. 


تصوير تکان‌دهنده‌ای را که مشاهده می کنید زمانی که در برابر دید گان مسوّولان ناسا 
قرار گرفت به شدت اسباب تعجب آنها را فراهم آورد. درواقع سفینه بدون سرنشینی که به 
مدار کره مریخ فرستاده شده بود تصاویر مختلفی را از ان به زمین مخابره کرد که در ميان 
همه آنها یک تصویر بیشتر از همه ایجاد هیجان کرد. در واقع تصویر یکی از گودال‌های مریخ 
رانشان می دهد که دارای شیبی از بالا به پایین می‌باشد و خطوطی که به مانند. خطوط به وجود 
آمده توسط انگشتان دست می‌باشد روی بخشی از گودال نمایش داده می‌شود. اما آنچه که 
این تصویر بدون گفتگو نشان می دهد حاکی از وجود بدون تردید آب در مریخ می‌باشد. چرا 
که شیارهایی را که مشاهده می کنید تنها به وسیله اب به وجود می ایند و روی زمین هزاران 
نشانه از این دست وجود دارد. حال اینکه اب در چه بخشی از مریخ و در چه عمقی وجود دارد 
هنوز پرسشی است که برای آن پاسخی یافت نشده است. برخی قطب‌های مریخ را بخشی 
می‌دانند که آب در آن قاعدتاً وجود دارد و بعضی دیگر آب در مریخ را در اعماق زیر خاک 
جمع‌شده می‌دانند. به همه این سوال‌ها سال آینده که مریخ‌نورد روی سطح کره مریخ فرود 
می آید و شروع به گشت و گزار و دریل کردن می کند. به احتمال قوی پاسخ داده خواهد شد 
که مهمترین این موضوعات در باره وجود آب در مریخ است.اگر گونه‌ای از آب در مریخ باشد 
حیات در ان قطعا قبلا وجود داشته و بعدا هم به وجود خواهد آمد. 


4 ۹ 


سح اد سے لهس خو ب بهت بن لاد در 


« 


دکت 


صح ای سنگلاح و مخاط دزند گی ات 


۵ سای 


یک هفته حادثه 


قابل وجه خانمهایرننده 


سارقی که تحت‌عنوان راهنمایی 
رانند گی از راننده‌های زن اخاذی 
طعمه‌اش دستگیر شد. 
پیش زن جوانی که به شدت ناراحت 
و مضطرب بود به اداره آگاهی 


شهرستان دشتستان مراجعه کرد و 
گفت: روز گذشته در حال رانند گی 
دریکی از خیابان‌های شهر بودم که 
مردی‌بالباس راهنمایی ورانند گی 
به من دستور توقف داد. او ادعا کرد 
به خاطر تخلفاتی که با خودرویم 
صورت گرفته باید خودروام توقیف 
وبسه پا کینگ منتقل شسود.وقتی از 
اواصرار وخواهش کردم تااز این 
کار منصرف شود با عصبانیت تمام 


گفت: مان شینم باید چند ماه توقیف 
شودمن که خیلی ناراحت شدم او 
کمی آرام شد وپیشنهاد داد طلاهایم 
رابهاوبدهم تاازاین کارمنصرف 
شود. من هم با کمی مکت تعدادی از 
النگوهای خود راازد ستم در آوردم 
وبه‌اودادم. وقتی او رفت بلافاصله 
به‌اینجا آمدم تاازاوشکایت کنم. 
پس از این شکایت مموران تجسس 
گسترده‌ای را آغاز کردند ومتهم را 
هنگام اخاذی از آخرین طعمه‌اش 
دستگیر کردن دمم ور قلابی در 
جریان تحقیقات به اخاذی و سرقت 
از چند راننده زن اعتر اف کرد که در 
بازرسی از مخفیگاهش سه میلیون 
تومان پول‌نقد همراه‌با 4حلقه‌النگوی 
طلاو مقدار زیادی جواهرات دیگر 
کش ف شد در حال حاضر تحقیقات 
بیشتر از وی ادامه دارد. 


کریم ملکی 


نماینده حقوقی یک شر کت بازر گانی با مراجعه به اداره 
پنجم پلیس آ گاهی تهران از جوانی که با معرفی خود به عنوان 
دانشجوی‌دانش کده پل س از آنها کلاهبرداری کرده‌بود 
شکایت کرد.وی گفت:چند روز پیش از طریق آگهی در 
روزنامه‌هاقصد استخدام‌یک کارمند ساده‌دردفتر شر کت 
راداشتیم و چندنفری‌هم برای استخدام مراجعه کر دند 
که شرایط کار در شر کت رانداشتند تااینکه جوانی بالباس 
دانشکده‌افسری نیر وی انتظامی وارد دفتر شر کت شد وبه 
مدیر شر کت گفت:اهل شیرازاست وصبح‌هادر دانشکده 
یلیس مشغول است ونیاز دار د که بعدازظهر ها درشر کت 
مشغول کار شود و به مادر و پدرش در شیراز کمک کند. مدیر 
شر کت به تصور اینک ه وی در آینده‌یکی از افسران پلیس 
خواهد شد به حرف‌هایش اعتماد کر دوبدون کنترل‌مدارک 
شناساییاش اورابه استخدام شر کت در آورداین جوان که 
«سامان» نام دارد سر وقت در شر کت حاضر می‌شد و کارش 
رابه خوبی انجام می دادو با گذشت چند روزاعتماد مارابه 
خود جلب کرد تالینکه آخر همان هفتهاول کلید ید کی در 


مرد ۳۰ ساله‌ای به داد گاه رفت و گفت همسرم دروغگو 
است. چندی پیش مرد جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه 
۴ گفت: یک سال پیش در یک شر کت هواپیمایی به عنوان 
میهماندار استخدام شدم و مدتی بعد به یکی از کارمندان 
شر کت پیشنهاد از د واج دادم. بعد از گذشت شش ماه متوجه 
شدم قبلاً ازدواج دیگری داشته و آن را پنهان کرده است او 
پس از جدایی از همسرش اسم او را از شناسنامه‌اش حذف 
و با شناسنامه المثنی مرا فریب داده است. بنابراین تقاضای 
مجازات وی و باطل شدن ازدواج را دارم. بازپرس ویژه 
پس از شنیدن اظهارات شاکی و با بررسی پرونده دریافت 
که صاحب شناسنامه ۸سال پیش به عقد پسری به نام 
سیامک در آمده و پس از یک سال زندگی از همسرش به 
نام مینا جدا شده است با دریافت این استعلام از ثبت 
قاضی داد گاه زن جوان رابه داد گاهاحضار کرد. وی در 
بازجویی گفت: ۱۸ ساله بودم که به اصرار مادرم و اجبار 
ایین همسرداری را بلد نبودم. خلاصه اینکه پس از یک 
سال زندگی و بروز اختلاف شدید به ناچار از هم جدا شدیم 
و چون خاطره بدی از همسرم داشتم. شناسنامه‌ام راعوض 


اعتمادر ود هنگام مشکل ساز شد 


عروس دروغگو محکوم شد 


شر کت رابه وی دادیم تااگر زمانی 

خواست دیر از شر کت خارج شوددر 

گرانقیمت شر کت دزدیده شده است وقتی با 

سامان تماس گرفتیم تلفنی به ما گفت: می خواهد بر ای انجام 
مأموریتی به شهر ستان برود و شاید دیگر برنگردد. با طرح این 
ماجراء کار آ گاهان‌برای دستگیری‌سامان دست به کار شدند تا 
اینکه موفق شد ند اورادر یکی از پایانه‌هادستگیر کنند.مآموران 
به تاز گی از کانون اصلاح و تربیت آزاد شده‌بودم و به دنبال کار 
می گشتم وقتی از مقابل فر وشگاه‌های لباس نظامی رد می‌شد م 
این فکر به ذهنم آمد که با خر ید لباس پلیس خودم رادانشجو 
معرفی کنم وبااین شیوه در جایی کار پیدا کنم. پلیس در ادامه 
تحقیقات خود دریافت که سامان دارای پیشینه سر قت در 
اداره‌پنجم آگاهی است و دو سال پیش هم به جرم سرقت از 
رهگذران به کانون اصلاح و تربیت معرفی شده بود. 


کردم تا برای همیشه هیچ نام و خاطره‌ای از سیامک در 
دفتر زند گی‌ام نماند. در آن روزهای سخت برای فرار از 
مشکلات به ادامه تحصیل پرداختم از شهر شیراز به تهران 
تقل مکان کردم تاینکه پس از چند سال در محل کارم 
با «سجاد» آشناشدم و تصمیم به ازدواج گرفتیم. من به 
خاطر ترس از دست دادنش حرفی از ازدواج اولم نزدم من 
سوعنیتی نداشتم و نمی‌خواستم فریبش دهم والبته قصد 
داشتم در فرصتی مناسب ماجرای ازدواج اولم رابرای او 
باز گو کنم که در یک میهمانی خاله‌ام به علت کدورتی که از 
من داشت رازم را فاش کرد. رییس دادگاه پس از شنیدن 
اظهارات زن جوان از همسرش خواست گذشت کند و به 
زند گی‌شان ادامه دهند. اما مرد جوان با غر ور و ناراحتی گفت: 
به خاطر فریب همسرم آبرو و اعتبار اجتماعیام خدشهدار 
شده است. حالا من احساس می کنم هیچ شناختی از او ندارم 
و گول ظاهرش راخورده‌ام. پس از شنیدن اظهارات این 
زوج جوان رییس دادسراباصدور قرار مجرمیت پرونده 
رابرای صدور حکم به داد گاه عمومی تهران فرستاد و نو 
عروس را به اتهام فریب در ازدواج به تحمل سه ماه و یک 
روز زندان محکوم کرد. 


قنل نوهر توسط زن خبانتکار 

زنی جوان که با مشار کت فرد مورد علاقه‌اش. 
اقدام به قتل همسرش کرده بود دستگیر شد. 

چندی پیش در پی تماس تلفنی مردی مبنی 
براینکه‌مر گی‌مشکوک در یکی از آپارتمان‌های 
مسکونی داخل شهر فومن رخ داده‌است.| کیپ‌های 
عملیاتی کلانتری مر کزی به همراه کار آ گاهان‌ویژه 
رسید گی به مر گ‌های مشکوک در صحنه حاضر 
شده وبه بررسی موضوع پرداختند. رییس پلیس 


۳۶ 


سم 
محر کی 


۱ساله‌ای روبروشدند که مدعی بود در هنگام خواب 
شخص غریبه ای به داخل خانه آمده و با وارد کردن 
ضربه‌ای با جسم سخت وی رابی‌هوش کرده‌وپس 
از به هوش آمدن متوجه م رگ شوهرش وبه سرقت 
کبودی روی‌صورت زن وبه هم ریختگی مصنوعی خانه 
و دیگر آثار موجود. متوجه شدند که مرگ این مرد ۲۷ 
ادامه افزود. بدین ترتیب این زن جوان را برای انجام 


ارو ۳۶۹۳ 


تحقیقات بیشتر به‌اداره آ گاهی منتقل و تحقیقات 
متعددوی‌مواجه شدیم و در ادامه بازجویی‌هازن 
جوان چاره‌ای جز با زگو کردن حقیقت بیان جنایت 


نداشت. متهم گفت: روز حادثه ابتدا شیرموز آغشته 
به قرص‌های خواب آور رابه شوهرم داده و پس از 
به خواب رفتن عمیق.مرد مورد علاقه‌ام را که ۲۳ 
سال دارد وبا اومدت‌هاار تباط داش تم په خانه فرا 
خوانده و باامشار کت یکدیگر به وسیله یک رشته 
طناب شوهرم را به قتل رساندیم! 


راز سلامنی حمیده‌اخوان #* برای داشتن لبخندی زیبا کشمش مصرف کنید؛ از آن جا که کشمش 
جند نکته بر ای بهتر بودن سلامت دندان ولثه مفید نیست اما نتایج بررسی‌هانشان می‌دهد. آنتی 
۰ اکسیدان موجود در کشمش با رشد نوعی با کتری که باعث التهاب و بیماری 
لثه می شود. مبارزه می کند. چای سبز نیز احتمال بر وز بیماری لثه رابه طور 
چشمگیری کاهش می‌دهد. 

#۶ برای داشتن پوستی جوان مواد غذایی تهیه شده با سویا مصر ف کنید. 
تولید کلاژن پروتئین و فیبری که پوست راسفت و جوان نگه می‌دارد و 
مصرف مواد غذایی حاوی سویا که غنی از ایز وفلاونوئید است. در حفظ 


طرز تهبه معجون جوانی 

سر شار از فلولیک اسید. ویتامین 2 کلسیم. 
آهن. منيزيم. پتاسیم و مقدار کمی روی و ویتامین‌ها 
۱ ۲ ۲است.اینه ام واردی‌است که‌برای 


خواص سیر گفته می‌ش ود اماسیر اگر بالیمومخلوط ی 
۱ نقش مهمی‌دارد. 


به آن اشاره می کنیم: 

۱-مصرف عصاره:اگر دجار رسوب گر فتگی در 
رگهای بدن شده, نیازی به عمل قلب باز وجود ندارد. 
زیرا گرفتگی رگها پس از این شمارا آزار نخواهد داد. 


خیار کاهش دهنده پف زیر چشم است. 
3 برای‌برط رف کردن‌بوی نامطبوع دهان. مصرف جعفری توصیه 


قاط کافی ات روزی نصف اب تکان رمعادل ۲۰ ۱ می‌شود؛این گیاه بوی سیر را نیز از بین می‌برد. پلی فنولز موجود در آن 
سی‌سی)ازاین شربت غلیظ و طبیعی میل کنید تابه مدام به جشم‌ها تر کیب سولفور سیر را که بوایجاد می کند. از بین می‌بر د. ریحان.سیب 
کلی برطرف شود. دست لزید 8 خوا خر ات کلاس رة ف کنید 

۲-طرز تییه: تعداد ۳۰ حبه سیر از پوست گرفته 2 ۶ برای خواب بهتر اب ثیلاس ترس مصرف ننید؛ 


رییس انجمن چشم پزشکیایران گفت:دست . گیلاس‌حاوی‌هورمون‌خواب آوری‌به‌نام‌ملاتونین 


همراه‌با ۵عدد لیموترش (شیرازی) با پوست که قبلاً 1 
زدن مداوم به چشم‌هایا خاراندن آنها موجب ابتلابه . است‌براساس مطالعات انجام شده مصرف‌روزی 


هسته‌های آن را گر فته‌اید. در همزن (میکسر) بریزید. ا 3 
از ان که‌ههمسویات درم راهن دبای بیماری رن ۲ آلیوان آب گیلاس ترش برای رفع بی خوابی 
لیتر آب مخلوط کرده و بجوش‌انید (نکته مهم: فقط و ان و مفید است. 
را سا ات 
عا رد کردهومیوبات رادل کد یر استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: آلرژی و 
Ny‏ حساسیت‌های فصلی.موجب می‌شود چشم دچار سوزش یاخارش 
E e‏ گفته هد رووا شود و کود کان و نوجوانان روزانه بیش از ۱۵ بار به چشم‌های 
ال e‏ ا 2 خود دست بزنند و زمینه‌ابتلا به آستیگماتیسم رافراهم آورند. یک متخصص پوست و مواظهار کرد: 
0 0 هنگامی که ساختار قرنیه چشم یک دست نباشد, چشم به بسیاری از زنان تصور می کنند شیردهی موجب 
یار خودتان فبل یا بعد از ی یل کنید. را ری ری تشدید ریزش مومی‌شود در حالی که شیر دادن به 
درمان توا یه بای شود دست نرود نوزاد هیچ تاثیری در ریزش موی افراد ندارد. 
N 8‏ د کتررقیه شمس الدینی‌افزود: ترا کم ور شد بیشتر 
1 ۱ موهای زائد که در ناحیه صورت هم نمایان تر می‌شود از 
۹ جمله تغییرات پوست و مو در دوران بارداری است. 
1 ۳ وی‌ادامه‌داد:البته این تراکم در ناحیه‌بازوو پاهاهم 
2 ممکن است رخ بدهد که علت عمده آن هم تغییر ات هورمونی 
دوران بارداری است و معمولا این پر مویی ۶ ماه پس از زایمان 
به حالت طبیعی و اولیه خود برمی گردد. 
شمس الدینی بابیان این مطلب که به‌این خاطر باافزایش موهای 
سر روبه‌روهستیم که نسبت موهای در حال رشد در دوران بارداری 
افزایش می‌یابد و موها پرپشت تر می‌شود. گفت: ولی پس از زایمان به این 
علت که منبع هور مونی پس از وضع حمل از بین می‌رود ریزش مورا ۲تا ۶ 
ماه خواهیم داشت. حتی ریزش مو در دوران بارداری کاهش می یابد. 
وی افزود: به طور طبیعی در افرادی که باردار نیستند ریزش ۵۰تا ۷۰ تار 
مو به صورت روزانه راداریم. که در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماه پس از زایمان به بیش 
از ۱۰۰ تار مو می‌رسد که طبیعی است. 
شمس الد ینی با بیان این مطلب که این ریزش مو می تواند در برخی موارد شدید 
ونگران کننده باشد. بویژه اگر زایمان مادر سخت و طولانی و با خونریزی شدید همراه 
O TT‏ باشد اظهار کرد:البته اگر نگرانی زیاد باشد. ما مداخله و درمانی دارویی می‌کنیم. 
کک 94 1 ۱ 1 این متخصص پوست و مو اضافه کرد: ریزش مو پس از زایمان نیاز به در مان خاصی 
ن پوست سیر رابه راحتی از ان جدا کنید. به نظر دار وبهنودمىتانر؛ 


توصیه دیگری هم باق ماند؟! ت 
نو یگر هم بافی می u‏ رور ر ت ۲ ۱ ۳۴۷ 
ور 


پس‌ازسپری شدن سه هفته از مصر ف مداوم‌این 
عصاره طبیعی» احساس جوانی و شادابی در تمام وجود 
بدنتان قابل لمس است. تمامی گرفتگی‌های رگهای 
بدن‌وسایرعوارض آنهابه عنوان‌مثال‌دید کم و 
سنگینی گوش به حالت عادی خود باز خواهد گشت.به 
یاد داشته باشید بعد از مصرف یک دوره‌درمان.ارزان؛ 
مؤثر و بی‌ضرر رامی‌بایست هر ساله تکرار کرد. 
6-بوی سیر:با خوردن این مایع هیچ کس بوی 
نامطلوب سیر را حس نخواهد کرد (امتحان کنید). 
۵-خواص شربت:نیر وهای ش فابخش سیر و 
لیموترش, کاملاً خود رایس از مصرف این مایع نشان 
می‌دهند. افرادی که‌مبتلا به کلستر ول بد ((1,) بوده 
ورگهای آنهارسوب گرفتگی دارد ویااین که مشکل 
چربی خون دار ند. می‌توانند شبهابدون پریشانی خاطر 
خواب راحت و آسوده‌ای داشته باشند. به فعالیتهای 
بدنی» ورزش پرداخته, زیر|انسداد ر گهای آنها از بین 
که‌سایش دندان(دندان قروچه)داشته‌ویاجرم دندان 


ټو لیدات 
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پاورفی‌تاریخی 


مصطفی گلیاری 


تاریخ ناراج »نقبی به تاریخ (۱) 


اسه هضا منسیان 


پاد شاهی داریوش دوم و حکومت پریساتیس 


انتقام مهیب پر بسا تیس از دامادش 

داریوش دوم از شنیدن سخن پریساتیس خشمگین 
شد ودندان بر هم فشر د و گفت: افسوس که دوستت 
دارم و گرنه تو رابه دست جلاد می‌دادم. 

پریس‌اتیس لبخند زنان بیرون رفت. خود داریوش 
دوم نیز می‌دانست که هر گز نمی‌تواند پریس‌اتیس را 
مجازات کند زیراو بالای همه قدرت‌ها بود. 

چند سال همین گونه گذشت و داری وش دوم 
پادشاهی تشریفاتی بود و پریس‌اتیس به او و به همه 
حکومت می کرد. در این مدت دخترش آمیس‌تریس 
بز رگ شده بود وچون بسیار زیبا وشیرین سخن بود. 
خواهان بسیاری داشت. تری‌توشم جوانی بلند بالا و نیکو 
بنیاد بود که به فرمان داریوش دوم پادشاه اشورستان 
شده‌بود. آ شورستان بخشی از آ شور قدیم بود ودر شمال 
بین‌النهرین قرار داشت. 

تری‌توشم توانست خواستگاران آمیس‌تریس را 
کنار بزند و دختر پریساتیس راعقد کند وبه کشور 
خود ببرد. امیس تریس مانند مادرش اشتیاق و استعداد 
سلطنت داشت بنابراین می کوشید جای تری‌توشم را 
بگیرد و پادشاه آشورستان شود. تری‌توشم به‌زودی 
متوجه نقشه‌های همسرش شد ونامه‌ای بر ای داریوش 
دوم نوشت و گلایه کرد که دخترت می‌خواهد مانند 
مادرش پادشاه شود و مرا کنار بگذارد. 

داریوش دوم به او چنین پاسخ داد: 

«نگذار زنت به تو فر مانروایی کند. همین امروز بگو 
اورادستگیر و در اتاقی زندانی کنند سپس هر شب برو و 
بااوصحبت کن تا کم کم بفهمد که زن رابرای خانه‌داری 
وبچهداری آفریده‌اند.اگر لازم شد اور تازیانه بزن! 
سخنم را گوش کن وبدان که اگر امروز چنین نکنی» دور 
نیست که همه قدرت رادر دست بگیرد. اگر جنین شود. 
دیگر کاری از تو برنخواهد آمد.» 

تری‌توشم‌اندرزپادشاهایران راآگوش کر دوهمسرش 
رادراتاقی زندانی کرد سپس خواست بااوصحبت کند 
ولی آمیس تریس تحقیرش کرد. تری توشم خشمگین 
شد واز انجارفت و فر مود در راقفل کنند سپس با فریاد 
گفت:اگر در برابرم رام وفروتن نباشی, گر دنت رابه تیغ 
جلاد خواهم سپرد. 

این خبر به زودی به پریس‌اتیس رسید. ملکه مقتدر 
ایران زمین بی‌درنگ جامه کبود پوشید و گارددختران 
سلحشور رابسیج کرد و باچند ارابه جنگی به آشورستان 
رفت. پس زاين که به مقصد رسید ووارد کاخ شد و 
تری‌توشم رافراخواند وبه او گفت: به چه حقی دخترم را 
زندانی کرده‌ای؟ زود آزادش کن. تری‌توشم گفت: 

من به فرمان شاهنشاه ایران زمین, داریوش دوم او 
رازندانی کرده‌ام. شاهنشاه به من رخصت داده است که 
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حتی آمیس‌تریس را تازیانه بزنم. 

آمیس تریس با خشم گفت: این تویی که باید تازیانه 
بخوری زیراهمه جا گفته‌ای که‌می خواهی با خواهرت 
رکسانا زناشویی کنی. تری‌توشم گفت:این حق من است 
که هر کس را که بخواهم به زنی بگیرم. 

پریساتیس به دخترش فر مود آرام باشد آنگاه به 
تری‌توشم گفت:_پسرم آرسیکاس شوهر استیر | خواهر 
توست وتا کنون هر گز اورانیازرده‌است. حال نزدیکم 
بیا تا پاسخت رابه خودت بگویم... 

تری‌توشم پیش رفت. پریساتیس از تخت فرود آمد 
و شتابان شمشیر از نیام کشید ودر چشم بر هم زدنی همه 
دیدند که سر تری‌توشم زمین افتاد و غلتید. پریساتیس 
بافریاد به فر مانده گارد دختر ان سلحش ور فر مان داد: 
بروب د و تک تک اعضای خانواده تری‌توشم رازندانی 
کنید... بسیار زود همگی دستگیر شدند.,پریساتیس 
فرم ود دو پاس پس از ظهر همه را گر دن بزنند. عروس 
خودش نیز که همسر آرسیکاس بود در زندان بود. 
آرسیکاس پیش مادرش آمد و زان وزد ودامانش را 
گرفت و گفت:مادر! تمنامی کنم جان استاتیرارابه من 
ببخشی. من استاتیرارا دوست دارم ونمی توانم م رگش 
را تاب بیاورم. 

پریساتیس گفت: پسرم تو مردم آشورستان را 
نمی‌شناسی.اگر یکی از آنان را بکشیم, بازماند گانش 
برای گر فتن انتقام بسیج خواهند شد و مارابه دردسر 
خواهند انداخت.اکنون که تری‌توشم را کشته‌ام.باید 
صاحبان خون او رانیز بکشم تا بعدها شورش نکنند. 

آرسیکاس با اندوهی در دل و خشمی در سر بیرون 
رفت. 

استا تیر| زنده ماند 

پاسی به مرگ اسیران مانده بود که آرسیکاس 
ظرفی غذابه یکی از کنیزانش دادوباهم به زندان 
رفتند. آرسیکاس به زندانبان گفت در را باز کند تا برای 
آخرین بار به دیدن همسرش برود و با او ناهار بخورد. 
نگهبان در راگش ود و آرسیکاس‌همراه کنیز داخل شد 
وهمسرش رابه اتاقی برد تاناهار بخورند.او در فرصتی 
مناسب.به‌استاتیرا و کتیوش فر مود جامه‌های خود را 
باهم عوض کنند. پس ازاین کار بااستاتیرابیرون 
رفت و کنیزش که در جامه استاتیرا بود» در زندان ماند. 
آرسیکاس شتابان همراه همسرش از آشورستان رفت و 
هر دوپنهان شدند. دو پاس پس از نیمروز که زندانی‌ها 
رابه میدان شهر بر دند تا گردن بزنند. کسی متوجه نشد 
که استاتیراگريخته و کنیزی‌به جامه‌اورفته است. آن 
کنیز نیز که فدایی بانوی خود بود خویش رامعرفی نکرد 
وجلادان گر دنش رازدند. چند ماه بعد. جاسوسان به 
پریساتیس کیکفت که آرسیکاس جایی در اطراف 
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هگمتانه زند گی می کند و همسری نیز دارد که باردار 
دیدن برادرت برویم. گمان کنم اندوه‌مر گ استاتیرا را 
بر گزیده‌است.ماباید چنان سفر کنیم که کسی نداند 
کیستیم. امیس تریس پرسید: چرا؟ 

پریساتیس گفت: بعد ا خواهی فهمید. 

آن دوهمراه چند تن از دختران سلحشور به محل 
دوم تاج بر سر گذاشت وبانام اردشیر دوم پادشاه 
ایران زمین شد. این را گفتم تا بدانید که‌اودر تاریخ ما 
شخص مهمی است و به جزئیات زند گی‌اش بیشتر توجه 
کنید تا بدانید رفتارهای بعدی او چه ریشههایی داشته 
است. باری... پریساتیس و آمیس تریس و همراهانش 
که‌مانند مردم عادی سفر می کر دند به مقصد سید ند 
وبی‌آن که چیزی به کسی بگویند. به خانه آرسیکاس 
رفتند وسربازانش خانه رامحاصره کردند تا کسی‌بیرون 
رخسارش‌پرید.پریساتیس گفت:چراپریشان‌شدی؟ 
آیا آمدن مادری به دیدار پسرش نگران کننده است؟ 

آرسیکاس گفت: از این نگران بودم که چون بی‌اجازه 
تو به اینجا آمده‌ام. از من خشمگین باشی. 

بیمناک نباش.من آمدهام تا توراباخود م به پایتخت 
ببرم سپس حکمرآنی یکی از سر زمین‌هایم رابه توبد هم... 
شنیده‌ام به‌زودی صاحب نوه خواهم شد. برو همسرت 
رابی اور تاعروسم راببینم. بار دیگر رنگ از رخسار 
می‌آورم. پریساتیس پس از کمی درنگ گفت: 

-توبمان. می‌خواهم نگاهت کنم. به کسی خواهم 
گفت بر ود و همسرت را فرابخواند. 
آوردند. پریساتیس نگاهش کرد و گفت: 

-نزدیک تر بیا ای عروس باردارم! 
چنین کرد. ناگاه آمیس‌تریس گفت: 

-مادرااین همان استاتیراء خواهر تری‌توشم است. 

آرسیکاس که بسیار نگران و پریده‌رنگ شده بود. 
خواهش کرد آنها را ببخشد. پریساتیس گفت: 

_باآن که می‌دانم اگر یکی از خاندان تری‌توشم 
زنده‌بماند. دودش به چشم خودم خواهد رفت. جان 


این زن رابه تومی‌بخشم و همان گونه که گفته بودم. تو 
راحکم _ران‌جایی خواهم کرد تابر وی وبه زنت خدمت 
کنی و فرزندت رابز رگ کنی. 

آرسیکاس گفت: من نمی‌خواهم حکمران شوم. از تو 
خواهش می کنم اجازه بدهی به اسپارت بروم. 

پریساتیس کمی اندیشید و گفت: با کی نیست! تو را 
با کیسههایی پر از زر به اسپارت می‌فر ستم امافکر نکن 
که در جای دوردستی مانند اسپارت می توانی از چشم من 
پنهان‌بمانی.تووهمسرت‌هر جا که باشید. زیر چشم و 
گوش من هستید. به اسپارت برو و آنجا و پادشاه‌وبزرگان 
ومردمش رابشناس وهمه رابه من بگو. برو وضعف‌های 
اسپارت و آتن راپیدا کن. بروو کشف کن که چگونه 
می‌توانیم میان یونانیان اختلاف بیندازیم. 

پریساتیس از هر پیشامدی به سود خود استفاده 
می کرد. تن باایران در جنگ بود ولی اسپارتی‌ها کاری به 
جنگ نداشتند وسکه‌های زرین ایران راخرج می کردند. 
پریساتیس پسرش رابه نام نماینده به اسپارت فر ستاد تا 
با آنها مذاکره کند وراه شکست دادن آتن راپیدا کند. 

استاتبرای زیر کت 

آرسیکاس واستاتیرابه اسپارت رفتند وبا آسایش 
بسیار زند گی کر دند. آرسیکاس می خواست دور از 
هیاهوی سیاست در اسپارت زند گی کند اما استاتیر | 
که نقشه‌های بزرگی در سرداشت.اوراواداشت تا 
دستورهای پریساتیس رااجرا کند وبین یونانیان جنگ 
راه بیندازد. نقشه کار رانیز طراحی کرد: 

چند تن از جوانان آتنی که سرباز بودند.درباره‌مُزد 
خود به فر مانده سرباز خانه شکایت بر دند. فر مانده که 
ژنوسوس نام داشت. با خشم گفت: شما برای میهن خود 
می جنگید نه برای مزد. به گفته کتزیاس کار سر بازان و 
فر مانده به مشاجره کشید و سر بازان رازندانی کر دند. 
چون شب شد. دواز ده تن از آنان از زندان گر یختند و 
هنگامی که پناهگاهی می‌جستند. افراد استاتیرا که چهار 
کنیز مصری بودند. سر راهشان قرار گر فتند و پیشنهاد 
کردند به کاخ بانوی آنها بروند و پناه بگیرند. 

کتزیاس توضیح نداده‌است که‌استاتیراچگونه 
ازداستان گریختن آن دوازده‌سرباز آتنی آگاه‌شد و 
کنیزهای مصری خود راسر راه آ نهافرستاد اما مسلم 
است که استاتیراکه‌هشت ماه‌بوددراسپارت زند گی 
می کرد درارتش ودر سر اسر آتن جاسوسانی داشت 
که خبرها را به او می‌رساندند. 

هنگامی که سربازان رابه‌بار گاه‌استاتیراو آرسیکاس 
بردنداستاتیراتا چند روزاز آنها پذیرایی کرد سپس 
گفت: برای ش ماذر جنوب تسالی واطراق اښ پازت 
خانه‌هایی فراهم کرده‌ام. به شما کیسه‌ای زر نیز می دهم 
تا بروید و زند گی تازه‌ای آغاز کنید. 

سربازان که‌می‌دانستنداگر به آتن ب ر گر دند.به 
نام سرباز فراریاعدام خواهند شد. از پیشنهاد استاتیرا 
خوشحال شدند وشش تن آنهابه سوی تسالی روانه 
شدند. بقیه نیز به خانه‌هایی ر فتند که در اطراف اسپارت 
بود. نز دیک یکی از روستاهای تسالی, چند زن و مر د. 
داس وبیل وشن کش و چماق به دست گر فتند وبه شش 
سربازی که به جنوب تسالی می‌رفتند. حمله کردند. پس 
از ساعتی روستاییان هشت زن جوان و چهار مرد کشته 


دادند تا توانستند سربازان را بکشند. 

فردای آن روز نیز مر دم روستایی در اطراف اسپارت 
جسد خونین سربازان آتنی راپیدا کر دند و دیدند چند 
زن جوان اسپارتی نیز کنار آنها کشته شده‌اند. کتزیاس 
می گوید:«بی گمان هر دوماجرا کار استاتیرابود اماھ ر گز 
کسی ندانست چگونه این کار را کر ده‌است. هر دو ماجرا 
به هم شبیه بودند و چند سرباز آتنی گر وهی از زنان و 
جوانان تسالی واسپارت را کشته بود ند مامی‌دانیم که 
آن سربازان‌همان‌هایی بودند که به استاتیر اپناه‌بر ده 
بودند.» 

مردم و دولت‌های اسپارت و تسالی از این ماجرا 
خشمگین شد ند وسر بازان خودرابه جنگ آ تن فر ستادند. 
آتن که با ایران در حال جنگ بود نیروی دریایی خود را 
از جبهه جنگ با ایران دور کرد و به سوی سر بازان تسالی 
فرستاد. پریساتیس نیر فشار خود رابه آتن بیشتر کرد 
وسواحل آتن رابه تسخیر خود در آورد. 

برای آتن دشوار بود در سه جبهه بجنگد بنابراین 
به‌زودی بسیار ناتوان شد و بادولت‌های اسپارت و تسالی 
مذاکره کرد سرانجام با شرایطی که بسیار به زیانش بود: 
با آن دو کشور پیمان صلح نوشت. 

داریوش دوم و وداع با زند گی 

در تابستان ۰۴ ۴پیش از میلاد. پریساتیس نامه‌ای 
به مجلس آتن نوشت و گفت:«شما در جنگی که باایران 
و اسپارت وتسالی کرده‌اید. بسیار ناتوان شده‌اید ودیر یا 
زود از سربازان ایرانی شکست خواهید خورد. پيشنهاد 
می کنم تسلیم شوید تااز شما فقط خسارت جنگ بگیریم. 
اگر تسلیم نشوید وشکست بخورید. آتن رامستعمره 
خود خواهیم کرد». 

مجلس آتن این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد 
خسارت جنگ را دوازده ماهه بیر دازد. پيشنهاد 
پریساتیس به آتن بسیار خردمندانه بود زیراداریوش 
دوم به بستر بیماری افتاده بود و بیم می‌رفت به‌زودی 
بمیرد.پریس اتیس‌دنبال فرصت و ارامشی بود تایکی 
دیگر از نقشه‌های خود را اجرا کند. اومی‌خواست پادشاه 
قبل از مر گش پسر کوچکش را ولیعهد کند. 

هنگامی که پریساتیس به بالین پادشاه رفت. 
کتزیاس, پزشک مخصوص خود رانیز برد. کتزیاس 
پادشاهرامعاینه کرد وبیماری او رااحتقان کلیه(نفریت) 
تشخیص داد و داروهای مدر برایش تجویز کرد سپس 
آهسته به پریساتیس گفت: کمتر کسی می‌تواند از این 
بیماری جان به سلامت ببر د. 

پریس‌اتیس کتزی اس رام رخص کرد وبه پادشاه 
گفت: از خدا می‌خواهم حالت خوب شود و سال‌ها زند گی 


۲ ار ۹۰ 


کنی.به تو پیشنهاد می کنم که بز ر گان رافر ابخوانی و 
کوروش رابه ولیعهدی بر گزینی. 

بااین که داریوش دوم شخصیتی ضعیف داشت و 
همیشه به فر مان پریس‌اتیس بود.این بارمخالفت کرد 
و گفت:مدتی است که پسر بز رگم آرسیکاس رابه 
ولیعهدی بر گزیده‌ام و فر موده‌ام پس از مر گم با نام 
اردشیر دوم تاج بر سر بگذارد. ازاینها گذشته, کوروش 
کوچک ترین پسر من است و نمی‌شود جانشین من باشد. 
پریساتیس گفت: 

خودت خوب می‌دانی که من برای پیشرفت ایران 
نقشه‌های زیادی کشیده‌ام و همگی به سود ما بوده. 
اکنون نیز اگر می گویم کوروش بهتر از آرسیکاس است. 
دلیل دارم. همسر او استاتیر تنها کسی است که از قبیله 
تری‌توشم زنده مانده است. او کینه ما رادر دل خود نگاه 
داشته و روزی انتقامش را خواهد گرفت. 

پادشاه گفت: استاتیراعروس من است واز او بسیار 
خشنودم. او بود که توانست جنگ ایران و یونان را که تو 
آن را راهانداخته بودی, تمام کند. 

پریساتیس به چشمان کم فروغ شوه رش نگاه کرد 
و گفت:دانستم که هر چه پافشاری کنم. پيشنهادم را 
نخواهی پذیرفت. به من بگو چه شده است که در برابرم 
دلیر شده‌ای؟ 

پادشاه اند کی درنگ کرد و گفت: بیش از چند گام با 
مرگ فاصله ندارم. دلم می‌خواهد پسر بزر گم بر ایران 
حکومت کند وقدرت رااز توبگیرد. آآرسیکاس موفق 
خواهد شد چنین کند زیرازنی زیر ک داردو استاتیرابه 
او خواهد آموخت چگونه تو را کنار بگذارد. 

پریس‌اتیس دندان برهم فشرد وبا کلماتی که 
مانند جرقه‌ه ای چخماق از زیر دندان‌هایش بیرون 
می‌جهیدند. گفت:دورنیست روزی که استاتیر ارادر 
خاک سرد و سياه دفن کنم. 

این‌راگفت‌ورفت.اکنون‌تنهاآرزویش‌م رگ 
استاتیرابود و برای از میان برداشتن او به شمال ایران 
رفت و خود رابه پسر کوچکش. کوروش رساند. کتزیاس 
نام این پسر پریساتیس را کوروش کوچک ثبت کرده تابا 
کوروش بزر گ» بنیانگذار هخامنشیان اشتباه نشود. 

دوروز پس از رسیدن پریساتیس به با رگاه کوروش 
کوچک.پادشاهدر گذشت وپریساتیس که می‌دانست 
امون تی توت ر سر وروی زیی گرا رم 
فر انی وشت و اور کی اس اش لندی کردوشاره 
رابرای م رکز حکمزائی اوی ر گید 

یک روز پس از سو گواری برای مر گ داریوش 
دوم آرسیکاس با همسرش استاتیرابه پاسار گادرفت 
تا موبد بز رگ تاج بر سرش بگذارد. آرسیکاس همه 
برادران وخواهرآن واقوام‌نزدیککش رادعوت کردتا 
درمراسم تاجگذاری حاضر باشند. تنها کسی که به آن 
مراسم نرفت. کوروش کوچک بود که به فرمان مادرش 
اعلام کرد بیماراست ونمی‌تواند سفر کند وتاجگذاری 
بر ادرف زاضنمیماته به اووهمست رش استاثیراتبریک 
می گوید... چون قصه به اینجار سید خاموش می‌شوم 
وتاهفته آینده به شماخواهم گفت که پریساتیس 
چه نقشهای در سر داشت که از پسرش خواست چنان 


نامه‌ای بنویسد. ادامه دارد 


انحاع و ظبفه عالی تر .ین مفصه ده 
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یاد یا زقهرمان معروف پارالمپیک ایران 


در +۶ سالگ ر کوردجهانی راز دم 


داود غرانوش 


پیشکسوت این شماره مجله. حسی نآقاب رقچی از قهرمانان معروف دوومیدانی‌ایران در سال‌های دور است. 
حسین ب رقچ یکه حتی در سال ‌های ۰ ۱۳۵ به بعد با پر تاب های خوب خود در ماده‌های د یسک وچکش‌قهرمانایران و 


رکورددار بود.ناگهان در اردو یآلمان مورداصابت چکش یک خارجی قرا رگرفت و معلول شد.او بعدها در همین ماده‌ها در 


پارالمپیک چندین مدال طلاء نقره و برنز دریافت کرد و قهرمان جهان هم شد. 


اهل تهرانم حسین آقا برقچی. متولد 
۵مرداد ۱۳۱۴.تحصیلات دیپلم قدیم و دارای دو 
فرزند پسر و دختر ودر حال حاضر به علل بیماری: 
دورورزش راخط کشیده‌ام و در حال استراحت هستم. 
البته فر زندانم هم ورزشکار بودند اما در حال حاضر در 
خارج ایران در حال تحصیل و مشغول به کارند. 

مربیان من در رشته پر تاب ابت دا قای محمد 
صابری بود که بسیاری از قهر مانان نیز شاگر د او بودند 
و پس از مجروحیت هیچ کس. 


قهرمان ایران شدم من از نوجوانی 
ورزش را دوست داشتم, خصوصاً در دوران تحصیل در 
دبیررستان. ورزشگاه امجد یه محل رفت و آمد من بود و 
قدوقامت بلندم مراابتدابه سوی والیبالبرد.امابعدها 
توجه‌ام به ورزش‌های قدرتی جلب شد تمرین در کنار 
نام آورانی چون کشمیری, زندی, سلمان حسام و کمانی 
برایم خوش یمن بودو در سال ۱۳۵۰ دیسک را ۵۱/۸۷ 
متر پرتاب کردم و قهرمان ایران شدم. حتی در پرتاب 
چکش نیز در همان سال ۴۳/۷۴متر پر تاب کردم وزدم 
رو دست خیلی‌ها و حتی چندین بار قهرمان ایران شد م 
تااینکه من, تیمور غیائی و مرحوم انتظاری رابرای بهتر 
شدن قرار شد به اردوی آلمان بفرستند که... 


آن روز لعنتتی یادم هست هر روز تمرین 
می‌کردم. آن روزها سر حال بودم ودر کنار تیمور 
غیاثی شب‌هانیز در آلمان در تلاش و تکاپوبوديم. 
حتی روزهای تعطیل هم دست از تمر ین بر نمی‌داشتم. 
تا آن روز لعنتی فرارسید.یعنی روز یکشنبه که روز 
تعطیلی آلمان است. من به ورزشگاه آمدم ولباس 
ورزشی پوشیده و روانه میدان شدم. جز چند ورزشکار 
هیچ کسی در آنجانبود. پرتاب‌های‌اولیه راانجام دادم. 
| ماده پر تاب بعدی بودم که ضربه‌ای از پشت به کمر و 
يا گر دنم خورد وبعد بیهوش شدم. یک ماه‌بعد که چشم 
گشودم تازهفهمیدم نصف بدنم حر کت ندارد. علت 
یک ماه فرو رفتن من در حالت کما تازه برایم ا ا 
شد. پر تاب چکش یک ور زشکار خارجی استخوان 
ترقوه‌ام را شکسته بود و خونریزی هم اضافه شد از 
همان روز روی صندلی چ ر خدار نشستم و... 


همسر فدار کار 
بعد از درمان‌های اولیه به کمک همسر و دوستانم راه 


روزهای بعد و 


س 
۴۰ مک ر 


بدنسازی و آب‌درمانی راپیش گرفتم امادیگر آن 
حسین قبلی نبودم و آن ضربه‌هولناک کاری‌بامن کرد 
که حتی نمی توانستم کلمات راادا کنم. چانه‌ام شکسته 
بودو...باهمه‌این‌شرایط فقط یک نفر بود که مرا 
می‌پذیرفت و تر و خشکم می کرد واو همسرم بود. 

قبلامن‌بارمشکلات خانواده‌رابر دوش داشتم. 
حالا خودم برای ا اولیه احتیاج به کمک 
داشتم.از آن روز به بعد باید همسرم از سه نفر یعنی 
من و دو فرزندم پذیرایی می کرد. اوستون خانواده‌ام 
شد وبه واقع خانم وجیهه حسین زادهاگر نبود. من حالا 
زنده نبودم.او واقعا یک همسر فدا کار سخت کوش: 
مبارز و پرتلاش است ومن همیشه قدردان زحمات 
فداکارانه اوهستم. 

من له چ سال ۱۹۹۶ بک خاطره 
خوب از خود برجای نه ادم و آن ثبت ر کورد پرتاب 
دیسک پارالمپیک به نام یک جوان ۰ ۶ ساله ایرانی در 
مسابقات پارالمپیک | تلانتای آمریکابودایک قهر مان 
معلول ایرانی در آتلانتا شگفتی آفرید.وقتی در ماده 
هی مه اهر سا 
زدنده‌من ۰ ۶ساله پابه‌میدان گذاشتم ودقایقی بعد 
در جایگاه پر تاب قرار گرفتم ولحظاتی بعد دیسکی 
رادر دست داشتم نام امام علی(ع) را به زبان آوردم 
وبعد چنان آن‌راپر تاب کردم که تاامروزهیچ کس 
در پارالمپیک روی دستم بلند نشده است. ر کورد من 
در آن روز ۵۰ ۱سانتیمتر بیشتر از ر کورد جهان بود و 
رکورد امروز جهان, با ۲۵متر و ٩۲‏ سانتیمتر که البته 
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( حسین برقچی در حال پرتاب دیسک که بااین پرتاب هم قهرمان وهم ] 
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روی پاایستادم وقتی روی سکوی افتخار 
مسوول ورزش ایران داشت مدال طلای جهانی را 
گردنم می‌انداخت. به این فکر می کردم که ر کورددار 
جهان شده‌ام و... جالب اینکه تا کنون تمام معلولان در 
کلاس ورزشی من روی صندلی چر خدار این پر تاب 
راانجام داده‌اند. امامن در ان روز روی پا ایستادم و 
دیسک راپرتاب کردم. بدون اغراق باید بگویم تمام 
کارشناسان می گویند تا امروز کسی در جهان نیامده 
که بتواند در سن ۶۰سالگی وبا معلولیت نظیر من روی 
پا بایستد و چنین پر تابی را انجام دهد. 


۱مدال جهانی ۲ بایدبگویم‌پنج 
ال بازالمپیک و فش مدال جهانی دارم که این :۱۱ 
مدال راهمسرم برایم آورده‌است واگر اونبود تصور 
نمی کنم چنین موفقیت هایی نصیب من می‌شد. او پس 
از آن واقعه دوباره مرا برای زند گی پذیرفت ومن ۱۰ 
کال در سلامت کامل و ۱۲ سال در دوران معلولیت 
ورزش حرفه‌ای کر دم و مدال‌های من به همسرم تعلق 
دارد نه خودم! 
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شانس من بعد از ۰ ۴ سال ورزش»امروز 
باقدرت تمام می گویم به شانس در ورزش اعتقاد 
ندارم. کسی که‌زند گی‌اش‌راروی شانس واقبال بنا 
کند. از همان اول مر ده است. زند گی سخت است»اما 
باید تمرین کرد و حمایت پشت او باشد من حتی متأثر 
می‌شدم و گاهی زار زار گریه می کردم اما علت را از 
شانس نمی‌دانستم و به خود می گفتم اگر تمرین کرده 
مر 

افتخارات ورزشی حسین آقا بر قچی 

سال ۹ ببرنده مدال طلاو ۲نقره در ماده‌های 
پرتاب وزنه, دیسک ونیزه در مسابقات قهر مانی 
کشوری(قهرمان قهرمانان) 

سال ٩۹٩۰‏ ۱«جام رابین‌هود درشهر آسن هلند. 
برنده سه مدال نقره در ماده‌های دیسک. نیزه و وزنه. 

سال ۱۹۹۳:جام رابین‌هود درش هر ناتینگهام 
انگلیس: بر نده ۲مدال طلا در ماده‌های وزنه و دیسک 

سال ۱۹۹۲ :در بارسلون اسپانیابر نده ۲مدال‌نقره 
و برنز در ماده‌های وزنه و دیسک 

سال ۱۹۹۶:در آتلانتا آمریکا برنده مدال طلادر 
پرتاب دیسک باثبت حدنصاب ۵/٩۹۲‏ ۲متر (ر کورد 
جهان) 

سال ۱۹۹۹:در سید نی استرالی, برنده مدال طلا 
در پرتاب دیسک 

سال ۲۰۰۰:در سیدنی استر الیا؛ برنده مدال برنز 
در یرتاب دیسک ۰" 


داستان‌زند گی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


شنیدن فریاد زنم بودم که به دوستم اعتراض کند و 
او رااز خانه بیر ون بیندازد و... اما صدای‌هق‌هق گر یه 
نازنین که از داخل موبایل محمد به گوشم می رسید 
مثل پتک توی سرم خورد! نازنین چند ثانیه‌ای اشک 
ریخت و سپس با بغض گفت:«درسته... حق با توئه آقا 
محمد...اين نمایش کار من بود...ولی نه به قصد دزدی! 
چون خودت می‌دونی که فریبرز حتی جونش روهم 
ازمن دريغ نمی کنه.من طلاهای خودم رودزدیدم. 
به خاطر کاری که الان بهت می گم... خود شما چند 
دفعه درمیهمونی‌های خانواد گی ماحضور داشتی و 
دیدی که خواهرای محمد ومخصوصاً فر شته«جاری 
بز ر گم» چقدر به خاطر بچه دار نشد نم.به من سر کوفت 
می‌زدند و تحقیرم می کر دنا حتی زنت«یلدا» یک 
حالافکر کن وقتی تنها هستیم اونه چقدر منو تحقیر 
می‌کنند. ماجر از چند ماه‌قبل‌شروع شد. که فرشته 
نشست زیر پای خواهرشوهرای من (و حتی مادر 
محمد) و به اونها گفت: «وقتی نازنین بچه‌دار نمیشه. 
چرایک فکری برای آقافریبرز نمی کنین؟» معنی این 
گوشی حرف زدن‌های خواهر شوهرام ومادرشوهرم با 
«محمد» شر وع شد...اونها محمد رو نتریک می کردن 
که من وطلاق بده‌وبایکی دیگهازدواج کنه! که‌اگه 
فریبر زاین کار رو بکنه من می مير م!خدامی دونه که در 
این هشت سال سراغ چند تاد کتر رفتم؟ حتی به خارج 
از کشورهم سر زدم...امافایده نکر د.. تااینکه بایک 
«رمال» آشنا شدم. ...شما حق داری بخندی... 

از یک زن تحصیلکر ده و دانشگاهی مثل من بعیده 
که سراغ فالگیر ورمال‌برم!ولی من‌اون روزها شبیه 
کسی بودم که داره‌می‌افته داخل چاه و حتی حاضر ه 
دم یک مار رو بگیره که شاید سقوط نکنه, و اون رمال 
که بهش می گن«آ قاحشمتی» همون مار خوش خط و 
خال بود! کسانی که او نو بهم معرفی کردن می گفتن 
«تخصص |قا حشمتی اينه که زن‌های نازا رو درمان 
می کنه...»امااون‌پیرمردلعنتی یک دروغگوی 
بزرگ بود که خوب منو فریب داد. ابتدا پول نقد بهش 


خاطرات روان پزشک 


بقیه از صفحه ۱۲ 


که صدای موسیقی را مادر حقیقی اش بشنود وبرای 
می‌توان د چنین وظیفه‌ای را انجام دهد» وپس از آن 


بود که کنسرت آغاز شد. 

ماناگهان‌ایوان رامشاهده کردیم که کت و 
خی بر سر لت سرت تا کر 
راهم دردست گرفته بود. اوبا آن‌جثه کوچک 
ار کستری رارهبری می کرد که ۰ ۳ عضو داشت و هر 


می‌دادم که جمعاً حدود ۴میلیون تومن شد...امااون 
لعنتی هر مر تبه به قول خودش طلسم‌های جدید و 
«ورد»ه ای معجزه | میز بهم می‌داد و من هم هر بار 
(چون پول نقد نداشتم )بهش چک می‌دادم... کار به 
جایی رسید که حدود ده‌میلیون تومن چک دستش 
داشتم وموقعی که فهمیدم یک حقه‌باز هو بهش گفتم 
دیگه کاری باهاش ندارم. گفت باید حسابم رو پر کنم 
تاچک‌ها پاس بشه... ولی من همچین پولی نداشتم. 
مطمتنم که اگه به فر یبر ز می گفتم پول رو بهم می‌داد. 
آمانمی‌دونستم وقتی سوال می کنه پول روبرای چی 
می‌خوای؟ چه جوابی بهش بدم؟ 

اقاحشمتی‌هم که قبل از زبون خودم شنیده 
بود که من‌باجاری بزرگم«فررشته» وهمین طور با 
خواهرشوهرام چقدر مشکل دارم.تهدیدم کر داگه 
چک‌ه اروپاس نکنم. میره‌سراغ اوناوهمه چیز رو 
بهشون می گهمی‌فهمین یعنی چی؟ یعنی اگه اونها 
می‌فهمی دن من چه کار احمقانه‌ای انجام دادم.اون 
وقت هر طور بود فریبرز روراضی می کر دن منو طلاق 
بده‌اواسه همین بود که این نقشه احمقانه روطراحی 
کردم و طلاها رو برداشتم تافردا بفروشمشون و پول 
حشمتی روبدم و چکهام روپس بگیر م [نازنین دوبارهبه 
هق‌هق افتاد و دقیقه‌ای بعد ادامه داد آمن‌نگران ابروم 
نیستم... نگران نیستم که دیگران منو تحقیر کنن... 
تمام غصه من اينه که نکنه به وقت از فریبرز جدا بشم 
الان هم اگه پشنوه جیکار کردم شاید طلاقم بد ۵... 

گریه نازنین پرصداتر که شد. محمد تماس رو 
قطع کرد... یک دقیقه‌ای گیج و منگ بودم ویادم افتاد 
که‌بایدبه‌اوزنگ بزنم باموبایلش تماس گرفتم و 
گفتم:«محمد جان من بیسیم رو پیدا نکر دم؟» و اوهم 
پاسخ داد:«الان خودم میام اونجا» تماس راقطع کردم 
واز خانه دور شدم| تا مبادانازنین موقع بدرقه محمد 
مراببیند ] چند دقیقه بعد که سر خیابان ایستاده بود م 
محمد آمد. نگاهی به من کرد و گفت: 

_دوتاحرف باهات دارم.اول اینکه اگه‌از نازنین 
شکایت کنی» من باید بازداشتش کنم...!و حرف دومم 
اينه که زنت خیلی دوستت داره‌فر یبرز... این‌عشق 
اونقدریاک ومقدسه که گذشت کردن در قبال‌ یک 
کاربچگان ه وابلهانه کمترین وظیفه توئه.بقیه‌اش رو 
خودت.فرداصبح یا به من زنگ بزن که بیام ونازنین 


کدام سال‌ها نوازند گی می کر دند. و آنگاه ملودی آغاز 
شد. چنین موسیقی‌ای از یک پسر بچه که در واقع از 
ذهن او تراوش کر ده باشد به واقع بی سابقه بود. تنظیم. 
هار مونی و هماهنگی در قطعه فقط می‌توانست از ذهن 
یک نابغه بیر ون آمده باشد. در این میان ناگهان‌ما 
ماد ر ایوان رادیدیم که در صف اول نشسته بود وبرای 
نخستین بار پسرش را مشاهده می کرد تشویق در 
پایان قطعه بی‌سابقه بود. اما آنچه برای ماعجیب تر 
کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید خود چند بار تعظیم 
کرد و نا گهان از پله‌های صحنه پایین آمد ویک راست 


IY 


قابل توجه علاقمندان مسابقه بز رگ 

با توجه به اتمام بررسی پاسخنامه های شما 
عزیزان خواننده شر کت کننده در مسابقه بزرگ 
اطلاعات هفتگی (چهار هفته. چهار مسابقه) هفته 
آینده‌امتیازهای‌بر گزید گان‌اعلام وهمزمان,دومین 
دوره این مسابقه با چاپ سوالات هفته اول. بخش 


(مسابقه قر آنی و تاریخ اسلام) آغاز خواهد شد. 


روبازداشت کنم...یااینکه برم سراغ اون حیوونی که 
اسمش حشمتیه تامانع بشم که یه وقت نازنینهای 
دیگه قربونی نشن! 

محم_داین راگفت ورفت ومن مان دم‌ویک 
تصمیم.. 


فردا عصر«آقا حشمتی» توسط پلیس بازداشت 
و زندانی شد. 

باهماهنگی‌هایی که بین محمد و نازنین شد [ومثلاً 
من از آن بی‌خبرم ]محمد سارق طلاها را نیز پیدا کرد 
و همه را به نازنین بر گرداند. 

چند روزبعد من‌برای‌نازنین یک جشن تولد باشکوه 
در منزلمان گرفتم و در حضور محمد و زنش یلدا, روبه 
زن‌برآدرم«فرشته» و دو خواهرم و تمام اعضای فامیلم 
گفتم:«من این ماشین شیک روبه نازنین هدیه دادم 
تابهش بفهمونم که اونو نه به خاطر اینکه برام بچه به 
دنیابیاره... که به عنوان عشق ابدی خودم دوستش 
دارم... نازنین اگه تا آخر عمر هم بچه‌دار نشه... زن من 
وعشق من خواهد بود... پس اگه از اين لحظه به بعد یک 
نفر [حتی اگه عزیز ترین فامیلم باشه] به من یا نازنین 
طعنه و متلک بندازه... از چشمم می افته ۳ 

آن شب همه با بهت وحیرت نگاهم کر دند و فقط 
دونفر بودند که بر خلاف بقیه رفتار کردند. نازنین که 


حدود یک سال از آن‌ماجرا گذشته است. نازنین 
هم نمی داند که من از همه چیز باخبرم[ وهر گز نخواهد 
فهمید]آماپرایمان دعا کنید...برای‌نازنین دعا کنید که 
مادر بشود... برای نازنین که لیاقتش برای مادر شدن 
خیلی بیشتر از دیگران است دعا کنید! ۹ 


به سوی مادرش رفت. او بدون آنکه قبلا مادرش را 
مشاهده کر ده‌باشد از حالات و شر ایط او مادرش 
راتشخیص داده‌بود.امایرای ما عجیب‌تر این بود 
که چگونه یک هنر می‌تواند برای ایجاد آرامش در 
روح یک عذاب دیده کمک لازم رابرساند؟ او قطعاً 
بخشی از این ذهنیت رااز مادرش به ارت بر ده‌بود. 
چرا که آن زن هم در برخی از مواقع گوشه‌هایی از 
وکا اما ون تم 
از سال‌هاز جر وبی‌اعتمادی و شکنجه‌هایی که دیده 
یود ارات ی رسد عافد دروا ی انرا 
جستجو می کرد. 
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تادر های دا که 


اک ا نقد ر به در رسته چشم ندوز 


د 


مه 


* 


ذ ہی شو ذد ذ 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شعر کهن 
همچونی 
ا5 در سینه دارم جای دل 
رس تن 
۰ سوختم. از داغ ناپیدای دل 
همچو موجم یک نفس ارام نیست 
بس که طوفان‌زابود دریای دل 
دل اگر از من گریزد. وای من 
غم اگر از دل گریزد. وای دل 
ماز رسوایی. بلند آوازه‌ایم 
نامور شد هر که شد رسوای دل 
گنج منعم. خرمن سیم و زر است 
گنج عاشق. گوهر یکتای دل 
در میان اشک نومیدی «رهی» 
خندم از امیدواری‌های دل 
رهی معیری 


۴۲ کے سے 2 


نمونه شعر نو 

دریخ 
بی‌شکوه و غریب و رهگذرند 
یادهای د گر چو برق و چو باد 
یاد تو پر شکوه و جاوید است 
و آشنای قدیم دل.اما 
ای دریغ.ای دریغ, ای فریاد 
بادل من چه می‌تواند کرد 
یادت؟ ای یاد من ز دل برده 
من گرفتم لطیف. چون شبنم 
هم درخشان و پاک چون باران 
چه کنند این دو. ای بهشت جوان 
بایکی ب رگ پیر وپژمرده؟ 

مهدی اخوان ثالث 


با یاد کردی از استاد دکتر مهدی حمیدی 
بگذار 

بگذار امشب تب کنم فردابمیرم 

در خلوت تاریک خود تنها بمیرم 
وقتی دریغ از بویی از پیر اهن تو 

بگذار تا در دامن غمها بمیرم 
اینک که بد حالم که بد حالم که بد حال 
بايد همین حالا همین حالا بمیرم 

یک دم نشد ادم دل دیوانه‌ی‌من 
مجنونم و بگذار بی‌لیلا بمیرم 

بگذار در حال غزل خواندن بمیرم 
بگذار «افق» یک بار هم زیبا بمیرم 
پوسف شیردژم فسا 


فرصتی‌هست‌هنوز 
دنیا که به آخر نرسیده 
هنوز فرصتی هست برای دوست داشتن 
هنوز 
چراغ ستاره‌ها روشن‌اند 
a‏ 
دریع نکرده‌از ما 
مهربانی‌اش را 
خورشید 
هنوز همان خورشیدی‌ست 
کاتسا ره 
وزمین هم 
هنوز همان زمین 
هر چند طاقتش فرسوده 
مگر نمی‌بینی هنوز! 
باران می‌بارد 
برف می‌ریزد 
باد می‌وزد... 
درا 
در هر لحظه از روز 
در لابه لای کلماتمان 
جاری‌ست خداهنوز 
پس بی خودی چوب لای چرخ روز گار می گذاریم 
بگذار بچر خداین چرخ 
بر جولو ون ھان 
مثل همیشه بی قر ار 
غلامرضا پیرانی -آبدانان | 


n 
a. 


آشفته 
آشفته و شبرنگ و قشنگ آمده است 
در پیچ و خمش دلم به تنگ آمده‌است 
گیسوی تو این بیرق در باد رها" 
از روز ازل به قصد جنگ آمده است 
بابک حسینزاده برجویی "شهر کرد 


دوغزل از شبنم فرضی‌زاده "اردبیل 
ماه‌من 
ماه‌از تو طرح می کشد و رنگ می‌زند 
رنگی به گونه‌های هماهنگ می‌زند 
موسیقی تمام جهان در نگاه توست 


وقتی که رنگ می کند آهنگ می‌زند 


امابه من اجازه‌ی دیدن نمی‌دهد 
بر چشمهای تشنه‌ی من سنگ می زند 
دارد تورابرای خودش ماه می کند 
بر قلب این پلنگ قفس چنگ می‌زند 
دستش به گرد پای شما هم نمی رسد 
پایش میان فاصله‌ها لنگ می زند 
دور از حریم حس تو می‌پوسد عاقبت 
دور از هوای خوب شما زنگ می زند 
تنها 
ساعت دو... و نیمه شب... تنها 
یک غزل می کند مراپیدا 
خاطراتت دوباره‌می آید 
باز تکرار می‌شود اینجا 
در دلم شاعرانه می‌ریزد 
اعا ی ماع نعلا 
۰ ۲ 
گفته‌ای با سپیده‌می آیی 
شب به پایان نمی رسد اما 


می شود با تو هم نفس باشم؟ ۲ 
من به تو می‌رسم شبی آیا؟ 
فاعلاتن مفاعلن کافیست 


این غزل می کند مرار سوا 
خیس شد پنجره... چه بارانی ۳ 
اشک شد چشم آسمان حالا 


از تو گفتن چقدر دشوار است 
کار من نیست کار مولانا 


تصحیح‌وپوزش 
درشماره گذشته-۲۳۹۲-در شعر «نفس صبح» 
سرودهة‌شاعر گرامی اسداللّه حیدری «بر که» کلمه 


سبزدر مصراع: 
در آسمان سبزدلت»همچوماه‌عریانم 
به غلط چاپ شده بود که پوزش می طلبیم. 


دو غزل از امیر عاملی -قزوین 


ناز ونیاز 
بخواه تاغزلی باء ردیف ناز بگویم 
زعمر کوته خویش وغم دراز بگویم 


" اگر که قصه به پایان رسید وتونرسیدی 


حکایت شب هجران دوباره باز بگویم 
چه دردها که دلم راء دلیل وانشدن شد 
چه رازها که اگر شد.به گوش ساز بگویم 
رسیده‌ام به مقامی که بی‌قرار ترینم 
حقیقتی است رفیقان چه از مجاز بگویم 
گذشت عمر به هجران ولیک اول عشق است 
تو ناز کن که برای هم از نیاز بگویم 


# محمد قهری -؟ 
باتشکر از اینکه صفحه شعر مجله رابه دقت 
می‌خوانید. به عرضتان می‌رسانم که حتماً 
اصل شعر «سیلور استاین» رابر ایم بفرستید. 
چون مطمئنم که شعر آقای شادمهر بز ر گی 
سروده خودشان بود. 

٭#محمدحسین اویسی فردیس کرج 

سروده‌های شما هنوز از لحاظ وزن و قافیه 
دچار اشکال است. برای رفع این مشکل خیلی 
باید تلاش کنید. 
مستی من, مستی دلداد گی است 
ھت مر هی اراد ک ات 
بودن من» بودن نابودنی است 
دیدن من دیدن نادیدنی است... 

#شکوفه رضایی ؟ 
کاش سروده‌های بیشتری ارسال می کر دید. 
باخواندن این شعر کوتاه‌نمی توانم قاطعانه 
درباره توانایی و ذوقتان نظر بدهم: 


بالحن شکوفه درختان سیب 
از ساحل گفتم و از سکوت 
از دریا و از زمزمه 
آرام‌موجها . _ 
منوچهر آتشک -رشت 


رسم و اسمتو 

وقتی زبان برای بیان تو الکن است 

باید دلم بگوید و آنهم که آهن است 
توساحلی که باید اگر شد ببوسمت 

زیباببین به جان تو دریا همان من است 
کبریت می کشی ولی اتش نمی‌زنی 

لطفت برای تد ااا ا 

راهی بزن که آه‌دلم راب رآوری 

رسم تو هست مر دی واسمت فقط زن است 

ای زن که عاشقانه مرامی کنی نگاه 


در من امید وصل تو میلی ستر ون است 


گاهی آن قدر از هم 
دور می‌شویم 
که یادم می رود 
قرار است با هم 
خاک شویم 
##+عر فان مرادی -ساوه 
کوتاه‌تر بسرایید واز تعابی ر و تصاویر بکر و 
روشن استفاده کنید: 
به چه می‌آندیشی؟ 
به تصور کدامین آغوش 
دستها گشوده‌ای؟ 
#+حسین لاجوردیان -تهران 
تقطیع بیت مور د نظر تان چنین است: 
بشنواز نی چون حکایت می کند 
از جدایی‌ها شکایت می کند 
بشنواز نی -فاعلاتن 
چون حکایت -فاعلاتن 


پاییز لبریز از طلاست 
خم شو 
وبر گهارا 

یکی یکی بردار 
تاخورشید 

در دستانت بدرخشد 
میترایعقوبی -لنگرود 


دردغ گفتن ده صردت 


* 
bo 


ماند اک د جر احت د 


د دسه ۵ دیب 


۵ 
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نان دماند 


@ستدى 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفاً فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید " 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


دکتر شریعتی: 
مثل کبریت کشیده در باد دیدنت دشوار است من که به 
معجزه عشق ایمان دارم می کشم آخرین دانه کبریت را 
در باد هر جه بادا باد... 

رباد هر چه بادا ر زهرابرمکی 


#معلم ما به خط فاصله می گفت. خط تی ره او خوب 
می‌دانست فاصله‌ها چه با روز گار ادم‌ها می کنند 
سیدابوذر نیازی‌امیرانی 
##برهنهات می کنند تا بهتر دش شکسته شوی. نترس 
گردوی کوچک آنچه سیاه‌می شود روی تونیست. دست 


آنهاست ستاره خاموش 
«آدم»ها شوخی, شوخی لبخند می زنند ولی «حوا)»‌ها 
جدی جدی عاشق می‌شوند پری 
#بغض بزر گترین نوع اعتراضه,ولی اگه بشکنه دیگه 


#«صائّب:از دل دیوانه‌ام دیوانه تردانی که کیست.من که 
دام در علاج این دل دیوانه‌ام 
حسن باقری دارانی از شاهین شهر 
+ کوروش:به تعظیم مر دم این زمانه اعتماد مکن. تعظیم 
انان همانند خم شدن دو سر کمان است که هر چه به هم 
نزدیکتر شوند تیرش کشنده‌تر است ناناز 
۶+ماشقایق‌های‌باران خورده‌ایم..سیلی ناحق فراوان 
خورده‌ایم. ساقه احساسمان خشکیده است.ز خم‌ها از 
تیغ و توفان خورده‌ایم ترانه 
هر که گوید کهدراین‌د نیامنمزیباترین /یامیان 
مردمان تنها منم والاترین /یاوه گوی د. ورزند. ابتر بود 
اندیشه‌اش/عاقبت رسوا شود یا که بسوزد ریشه‌اش / 
ریشهای که نام او کبر وغروری بیش نیست /هیبت و 
اندازه‌اش اندام موری بیش نیست مای 
*حسن خلق نشان دهنده صحت روح است 
سامیار عارف 
از آن به وعده وصلم امیدوار کند که آنچه هجر نکر ده 
است انتظار کند لاوین 
#اقب ال:بینی جهان را خود رانبینی /تاچند نادان غافل 
نشینی /بی رون قدم نه‌از دور آفاق /توپیش ازاینی:تو 
بیش از اینی شهره توکلی 
چاپلین:قلبت راخالی نگهدار وا گر روزی خواستی کسی 
رادر قلبت جای دهی, سعی کن فقط یک نفر باشد و به او 


بگو: تو را کمتر از خداو بیشتر از خودم دوست دارم 
جوجه فکلی 
تو کنارم بودی و من بی‌جهت غصه روز جدایی داشتم 
مهرناز دوراندیش 


کسی باش که عمری با تو بودن یک لحظه و لحظه‌ای 
بی تو بودن یک عمر باشد مخفی 
**آرزویم برایت این است:در میان مردمی که می‌دوند 
برای زنده بودن, آرام قدم بر دار برای زند گی کردن 
دسپرادو 
#ذیک روز پسری کوچک با چشمانی معصوم گفت: 
آقا چسب زخم نمی‌خوای؟ آهی کشیدم و گفتم. تمام 
چسب زخم‌هایت راهم که بخرم نه زخم‌های من خوب 
می‌شود نه زخم‌های تو غلامرضا مهدی‌پور 


۳۴ 


سح 
مرک مت کی 


۶«خیره بر کره‌ی کوچک دوباره حساب کرد. جایی برای 
جنگل بی‌انتها نبود. جایی برای دریایی که هر چه می‌روی 


به پایانش نمی‌رسی. پس, چشم‌های تو را آفرید 
گروس عبدالملکیان 


بعد از اینکه رفتی هیچ اتفاقی نیفتاد.تنها پر نده‌ای آمد و 
بر بام خانه‌ام نشست و گفت: کو... کو... سیندرلا 
۴«دوستان خوب همانند گل‌های قالی‌اند. نه انتظار باران 
را دارند. نه دلهره چیده شدن را عاشق بی‌دل 
#«هلاای آنکه گریاندی مرا تاصبح.برای تو هزار ویک 
شب آرام وپرلبخند رامن ارزو دارم هلا ای آنکه خواب 
از چشمان من بردی, تو را آرامش شب‌ها گوارایت 
«بدون نام» 
به خودم افتخار می کنم. چون نیوتن جاذبه را کشف 
کرد. ادیسون برق راو من زیبایی منحصر به فردت را! 
یو احسان 
:من از دوروزه‌حیات آم دم به جان‌ای خضر /چه 
می‌کنی تو به عمری که جاودان داری زهرامجنون 
##مردم شهر سياه خنده‌هاشان هم از روی ریاست. 
دلشان‌سنگ سیاست.مادر این شهر دویدیم و دویدیم. 
چه‌سود؟ هر کجاپرسهزدیم. خبر از عشق نبودوتوای 
مرخ مهاجر کهازاین شهر گذرخواهی کرد.نکند از هوس 
دانه گندم به زمین بنشینی میهرداد 
رسخت بالابروی ساده‌بیایی پایین. قصه درد مرا 
سر سره‌ها می‌دانند! بهزاد.م 
اینجا کسی هست که به تعداد همه قطر ه‌های باران 
برایت آرزوی خوب دارد. کاش باران ر وزهای بی‌ شمار 
ببارد بامن بمان 
۶ جایی در یشت ذهنت به خاطر بسپار که اثر انگشت 
خدابر همه چیز هست دل سوخته 
#«مترسک. اینقدر دستهایت راباز نکن, کسی تورادر 


آغوش نمی گیرد. ایستاد گی تنهایی می‌آورد فینگلی 
گاهی لطیف ترین غم دنیاست. باران آرامش 


این هم از یک عمر مستی کردنم /سالهاشبنم پرستی 
کردنم/ای دلم زهر جدایی رابخور / چوب عمر باوفایی 
رابخور/ای دلم دیدی که ماتت کرد و رفت /خنده‌ای بر 
خاطراتت کرد و رفت/ 1ه عجب کاری به دستم داد دل / 


هم شکست و هم شکستم داد دل تنهای تنها 
۶ خیلی‌ها می‌خواهند محشر کنند اماامحشر فقط کار 
خداست لبیک 


«خوش تراز قالی کرمان غزلی ساخته‌ام نخ به نخ زیر 
قدمهای توانداختهام. من همان قالی پاخورده‌ خاک 
آلودم. که دلم را به تمنای دلت باخته‌ام علیرضارضایی 
تن به محنت ده‌ا گر خواهی بگر دی سر بلند / گر نیفتادی 
به آتش اوج نگرفتی سپند یرک 

کو چک باش و عاشق, که عشق خود می‌داند. ایین 


چه سخت است دلتنگ قاصد ک بودن» در جاده‌ای که 
فاا تن وک jh‏ 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
0۷۳ از خودخانهو کاشانه‌ای‌ندارم)امیر -کسکسرای(به 
سلامتی کسی که وقتی بردم) شسپره تو کلی(در تکاپوی 
دست بار دل من هم باش) ناهد وطن خواه(زندگی ابدی 
نیست) شاهد ارام (در نادانی من همین بس) جلال پور 
فا تح(پرسیدند چون دوستش داری نیاز شما) جواد 
شکوری (میشه تنهایی بازی کرد) مریم ملک لی (بی هیچ 


بابیغام ها موسم باران عزیزم. «بلندترین 
ا شاخه درخت یک واژه را خوب 
می‌فهمد و آن هم تنهایی است» رسید! رز 
وحشی گلم. پیغام سهراب تو یک حرف در میون مربع 
مربع اومده؛ لطفا یا با حروف عربی برام بفرست يا یه 
فکری برای این مشکل بکن البته این پیغام تکراری بود! 
1 خوبم. نوشته «بزر گ می‌شوی» خیلی بزرگ 
بود و برای نوشته‌های طولانی جا نداریم قربونت! 
بارون مهربون, تواول ثابت کن من مردم بعد تازه 
بگو خیلی نامر دم. در ضمن به دنبال پارتی باش کاری 
نداره! دوست نازنینی که شعر بسیار زیبایی در مورد 
عشایر ایل بختیاری فرستادی و متأسفانه اسمت 
رو یادت رفته بنویسی, مادر روز دهها پیغام بدون 
اسم داریم! کارناجون باور کن دوستت دارم اماچون 
پیغامت پر از مربع اومده‌نمی دونم کارنا هستی یا یارنایا 
ژارناو غیره! سمیه سلیمان‌نژاد خوش اومدی قشنگ 
من! دانیال شاهی نازنین. فدای تو من که نمی‌دونم 
چه حرفی زدی اما هر چی که گفتی خوب کردی و 
نشنیده درسته! سعید نوری مغان. قربون تو مهربون با 
اون دعای قشنگی که کردی. نمی‌دونی چقدر بوی گل 
یاس تو اتاقم پیچید نمی‌دونی چه لطفی در حقم کر دی! 
علی رضا کشستکار از چوبر من از منطقه چوبر خاطره 
خیلی قشنگی دارم لطفا خرابش نکن, نوشته تو هم 
جاش روی چشم منه و یقین بدون اشتباه می کنی عزیز! 
زیزی جونم داستان امیر و شاهزاده دیگه خیلی قدیمی و 
کهنه شده لطفا پیام ناب بفرست تا مثل بچه‌های چوبر 
از دست من دلگیر نشی! پر نده‌ای از یزد چقدر شعری 
که فرستادی قشنگ بود. ممنوناستاره خاموش. 
مهربون«رو ز گار چون گر... پر از مربع بود که با حروف 
گوشی‌های مختلف نمی خونه و امکان استفاده نداشت! 
عشق لاف خواهش می کنم خودت اونی رو که گفتی 
برام ایمیل کن تا چاپ کنم! نیلوفر آبی قشنگم. هر 
چقدر که آبی زیاد بشه, نیلوفر آبی یه چیز دیگس باور 
کن قربونت! سودا جان من عاشق اونهایی هستم که 
مثل تو با اسم اصلی خودشون پیغام می‌دن, ممنون تو 
که هم براخودت ارزش قایلی هم برای من! پری‌جان 
دو تانوشته فرستادی که یکی از اونها اسم نداشت و 
یکی هم...! ماهی قر مز«از خداپرسیدم گل بی‌خار 
کدومه, گفت: صداش نکن داره اس,ام اس می‌خونه» 
رسید! رز بنفش «مردانگی افسانه شد» تو هم رسید! 
لبیسک عزیز خوشحالم که به جمع درخت تنومند 
نوشته‌های ناب پیوستی منتظر نوشته‌هات هستم اما 
فارسی! ناهید جان به نظر تو پیامک تیغ و ریش و... 
رومی‌تونم کار کنم.لطفاً یک بار دیگه اون رو بخون! 
سحر.س از زرین شهر. خداوندابه ما عشقی عطا کن» 
وزن نداشت گلم! فرید جان سنگ‌ها با آدمها ازدواج 
نمی کنن» کبوتر با کبوتر سنگ با سنگ! 


بهانه به خاطر آوردمت) راحله (دلتنگ تو امروز شسدم تا 


فردا) !۸۰۷(تنهایی آدمها به اندازه‌دریا) گل سرخ(اینجا 
آسمان صاف تاقسمتی) مهدی گر گان (هیچگاه خط دست 
دلت را مشغول نکن) آرامش (مهربانیت آنقدر زیباست) 
بهزاد. م (موج رادبو شبانگاه) ساحل(۳) (در مقابل تقد یر 
خداوند مثل کودکی) 1111(تصویرم را در کف دستانت) به 
دونه فروغ (گوش تا گوشه صحرا) 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۵ 
۱-متقاطع: شیر علی آردن-بوشهر 
۲-شرح در متن:نگار کاری-تهران 
*-کاگورق فر با شاه محمدی-لار 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱ ۷۳ / (۸/۸۷۸۹ 


جدولها زیر نظر:داودباز خو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱- شمارش افرادیک شهریا کش ورب 
کسی که طر فدار آداب و سنن گذشته است 
وبابدعت‌ها و تشکیلات جدید مخالفت | 
می‌ورزد ۲-وسیله ورزشی آتشین- 


_ ۵ < 


2 ِ 

نان آور خانه_ازادوات ورزش باستانی. ۲ 2 
MENE ar‏ | اه 4 
شکاری مردارخوار ۴- لاجوردی»نیلی - 0 


,شرت ورد رتیت ۴ | اف | | | اا | | | ك 
تجاری ۵-غذای آبکی_ستاره‌دنباله‌دار 

مزر تون ۵ | اقا | | | اقها | امه 
شرت شتا ول | | اه | | | اه | 

زولا-رسانیدن_حیوان باوف | ۷-چراغ 

زد رتیت لا[ زا | | | | اه 

نهان,پنهان ۸ اندیشه در امور_پیش 

پر سسکا یس ۸ اقا | | | اقا | ۱ 

فورش تی اما ع |٠١‏ | | | ال | ا اا 

تو٠‏ اسجايراى توووم باق | | ك ا ا | كا 
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هممادد۱ 


در دل افتادن_شهر کباب آذربایجان ۱ ۱- 
راه‌میان‌دو کوه_خودداری کردن از ۱ 


سا 


پرن‌ده‌ای زیبا-چین‌دار-باریک-زیتون 


اسف ننآوییفتیازصورت ۱۳| _ اف | | | اهر | || | | | ي | 
-فرشته_عددتنفسی ۴ ۱-کاملترین‌ادیان 
ان شب‌مانبینیتشتهدریاه ۱۴| | | | | | | | | اهر | | | امه 
وش و و ۱۱۵ ۱ هه | ۱۱۱ ۱ وا ۱۱۱ 1 
ورزشی در جهان-زن گندم گون ۶ ۱- یار 
نمی ترش از امد ساشت ۱۶[ | | هه | | افو | | | هر | || 
صابون ۷ ۱-ستاره‌ای کم نوردر صورت 
کی دب اسف نوص وش ام ۳ سس 


عمودی: 

١-تندرو-سلطان‏ جابر وبت‌پرستی که اصحاب کهف از چیزخوار از اقیانوسها-ازموادشوینده ١۵‏ رودی در ا 
خوف او فرار و به غار پناه بردند ۲- واحد شمارش قطار - جنوب-جمع خرابه-بی‌مانند ۱۶ -تکیه گاه_رنگ برف ن aE‏ 
تازه ا تش فلا راخ یسار شک کتند هة رین -گوسفند ماده-بخشی| زپا ۱۷ -بافند گی -دانش مطالعه ا 
پاسبانان قدیم -محل عبادت پیر وان حضرت عیسی(ع) ‏ وشناخت روان ومسایل مربوط به آن 1 ۱ 

۴ستنبی هشده_کیسهماده‌دارویی مالیدنی ۵-از ۱ ۲ ۴ ۴ 8 ۶ ۷ ۸ ۷۹ ۱ ۱۲ ۱۳ 1۴ 1۵ 1۶ ۱۷ 


پول‌های آسیایی -تصدیق اتگلیسی -دردناک راه ELLEN‏ و ۲ 
1 ا 


SEE‏ 2 .ا 
توابع قزوین -کرانه - گل نومیدی-شهری در المان- "8 HNDEE‏ 
س ر گر دان از در ختان تناور که از چوب آن برای ساختن ا 
قایق استفاده‌می کنند ۸- مخزن بنزین -جمعه-صبحانه 
دلپذیر فصل سرما ٩-سوخت‏ کوره-فراموشی -کنایه از 
فردبی‌سروپا ۰ ۱-گل‌دندان-آرزو-گروه‌ورزشی ۱ ۱- 
احصاییه_قطعه زمین_از حشر ات نیش زننده_جزیره‌ای 
خوش آب وهوادرایران ۲ ۱- از توابع کاشان_نامی‌برای 
آقایان _مفتش -شکل, هیأت ۱۳۲ - تیر گی شب _افسار 
-کالاب رگ بهادار -مسابقه اسب‌سواری ۴ ۱ -پرنده همه 


۳ ۳ آن‌دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدول‌شرحدرمنن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی تواننی | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 
ِ اه هاازساعت1۹/۳۰الی ۲۰/۳۰باشما , | | کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم 
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باهوش خود کلنجار بروید 

۰ اختلاف در کندوی زنبورها 
در این دو تصویر که در نگاه‌اول کاملاً شبیه به نظر می‌رسند. ۰ اختلاف 
وجود دارد. حال از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کر ده و علامت بزنيد. 1 
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دراینجاصورت دومیمون رامی‌بینید که در بین نقاط واعداد در هم 


ر نقاط چه می کنند کافی است نقاط رااز شماره یک تا ۱۵ ۱ باخط مستقیم 
ل به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک تصویر جالب در جلوی 


چشمانتان ظاهر خواهد شد. 


شکلهای پنهان در تصویر دلقکها در سیرک 

دافکهای این سیرک برای س رگرمی تماشاگران مشفول انجام 
کارهای خنده‌دار هستند اما در این تصویر شاد ۱۲ شکل دیگر نیز ینهان 
شده‌است.برای‌اینکه‌بدانید این شکلهاچه هستند. آنهارابه‌همراه 
اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم و حال از شمامی خواهیم تادر تصویر دلقکها 


را شکلهای پنهان رابيابید. چنانچه موفق به‌این کارنشدیدمی‌توانید در 


قسمت پاسخها؛ جواب صحیح را ببینید. 
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دوست به جای چتر ی است که بادد روز های دار انی همر اه شماداشد 
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-ماجرای آشنایی من با مجله «اطلاعات هفتگی» 
خیلی‌جالبه.نزدیک آپارتمان من و پدرم تورلندن» 
یه سویرمار کت بز ر گ ایرانی هست که من هميشه 
مایحتاج روزانه‌مون‌روازاونجاخریدمی کنم.آ قای 
امیدی.صاحب این فروشگاه بزرگ. مردمسن 
ومهربونیه که نزدیک به بیست ساله به انگلیس 
مهاجرت کرده‌واونج ازند گی می کنه.دقبقا خاطرم 
نیست اما به نظرم حدودا یکس ال قل بود که برای 
خرید رفته بودم فروشگاه. آقای امیدی پشت صندوق 
نشسته بود وچنان باولع صفح ات مجله اطلاعات 
هفتگی رو ورق می زد که من بر ای اینکه متوجه حضورم 
بشه چندین بار با صدای بلند سلام کردم. عکس روی 
جلد مجله دختر کی بود که داشت بامادرش برف بازی 
می کرد توجهم رو به خودش جلب کرد. چیزایی که 
لازم داشتم رواز قفسه‌ها بر داشتم و پولش رو حساب 
کردم وبه آقای امیدی گفتم:«می‌شه چند لحظه 
مجله تون‌روبدین به من ؟» اقای امیدی لبخندی زد 
ودر حالیکه مجله‌رو به سمتم می‌گرفت. گفت:«ما 
جد اندر جد خواننده اطلاعات هفتگی هستیم. قبل 
ازاینکه پی امینجاهرهفته برای خرید مجله لحظه 
شماری می کردم. تو این چند سالی که اومدم اینجا؛ 
دختر خواهرم هر هفته مجله رو برام می‌خره و هر چند 
مامیکیار که شوه رش برای کارش می ناد اا همه رو 
جمع می کنه و می ده‌اون بر ام‌می‌یاره.» مجله ر واز آقای 
امی‌دی گرفتم و لحظاتی عکس روی جلدش رونگاه 
کردم و گفتم: «اين عکس منویاد مادرم می‌ندازه.» 
خوب حس کردم که در صدام بغض موج می‌زنه. آقای 
آمیدی این مرد مهربان و خوش قلب که تا حدودی از 
زندگی ما اطلاع داشت گفت:«تو که هنوز به گذشته‌ها 
فکر می کنی دخترجون؟ باور کن فکر کردن به 
گذشته‌ها مثل این می‌مونه که به دنبال باد بدوی. حالا 
هم نمی خواد بیخود خودتوناراحت کنی. ماشاا... زبون 
فارسی‌رو هم مثل بلبل بلدی و می‌تونی نوشته‌های این 
مجله رو بخونی. پس این اطلاعات فشک روامانت ببر 
خونه‌تون و خط به خطش رو بخون و ببین این رفیق 
قدیمی‌من چه حالی بهت می‌ده!» راستش خودم هم 
بدم نمی آمد یک مجله ایرانی‌رو بخوانم. پس اون را از 
آقای‌امیدی گرفتم وبه خونه بردم والحق والانصاف 
از همه نوشته‌هایش لذت بر دم. وبه این تر تیب بود 
که من هم از خواننده‌های پر وپاقرص مجله شدم. 
سرگذشت‌های واقعی که شما می‌نویسیدرو هم 
همیشه می‌خونم. می دونید خانم. من از همون بچگی 
دوست داشتم نویسنده‌بشم و گاهی برای دل خود م 
یه چیزایی می‌نویسم. می دونی د من خیلی هم ایرانی 
نیستم اماعاشق ایرانم وبز ر گترین مسئله‌یی که زند گی 
کردن تولندن ازارم می‌ده دیدن ایرانی‌هایی ست که 
به محض ر سید ن به اینجا خودشون رو گم می کنن. 
من البته فقط برای دل خودم داستان ایرانی‌هایی که 
خیلی‌هاشون‌سالهاست توغربی با ایرانی بودنشون 
مرددموندن‌رومی‌نویسم.داستان کسانی که‌دیگه 


صبا ادیب con‏ ممطه )۸0 Saba‏ 


یادشون رفته که روی نقشه‌های جغرافیایی جایی به 
اسم ایران هم هست که خا کش از همه خاکها آشناتر 
و ابش زلال ترین آب دنیاست... 

بگذریم خانم ادیب. من دختر حرافی هستم که 
می‌شید. شماهم ماشا...انقد ر مستمع خوبی هستید 
که صاحب سخن رو سر ذوق می‌پارید. من نزدیک به 
یک ماهه که‌ایرانم وهفته آ ینده‌باید بر گردم‌لندن و 
از اونجایی که اعتقاد دارم اگر اینترنت سرتاسر دنیارو 
هم فتح کنه باز نامه نوشتن کیف دیگه یی داره براتون 
نامه نوشتم و شماره مو گذاشتم تا هم ببینمتون و هم از 
خودم وسر گذشتم براتون حرف بزنم. قول می‌دم زیاد 
وقتتون‌رو نگیرم... 

«لعیا» چهره زیباو نمکینی داشت و چشمان مشکی 
وابروان کشیده‌اش بیش از هر چیزی در چهره‌اش 
خودنمایی می کرد.اولب اس مر تبی پوشیده‌بودو 
واژەهایايرانى ربا لهجه ای آرویایی به سختى ادا 
می کرد.از نوع ب رخورد و نگاهو حرف‌هایش می‌شد 
به مهربانی بیش از حد او پی برد. وقتی از ایران حرف 
می‌زد انگار همه وجودش لبریز از عشق می‌شد.در 
جواب صحبت‌های لعیالبخن دی زدم و گفتم:«قلم 
زدن در قد یمی‌ترین نشر یه خانواد گی ایران یکی از 
بز ر گترین افتخارات منه که به واسطه اون دوستان 
خوبی پیدا کردم. وقت من در اختیار شماست لعیا جان 
بایدبدونی که من به خودم می‌بالم از اینکه اون سر 
دنیا مجله اطلاعات هفتگی و سر گذشت‌های واقعی رو 
خوندی ووقتی اومدی ایران دلت خواسته منو ببینی!» 
لعیادستانم رابه گرمی‌در دستانش فشرد و گفت: 
«از تون ممنونم. پس اجازه بدین از اول همه چیزرو 
براتون بگم. اینجوری هم شما کامل تر متوجه می‌شید 
و هم من بعد از سالها بایک نفر درد دل می کنم و خالی 
می‌شم...» 
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مادرم تنهادختر یک خانواده ثر وتمند شش نفره 
بود واز انجایی که بعد از چهار فرزند پسر به دنیا امده 
بود. نور چشم خانواده و به خصوص پدرش شده بود. 
پدربزر گم نقدر مادرم رادوست داشت که حاضر بود 
برای خوشحالی دخترش هر کاری انجام دهد و وقتی 
مادر بعد از تمام شدن تحصیلاتش هوس سفر خارج 
از کشور کرد پدربزرگ بی‌هیچ مخالفتی پذیرفت و 
مقدمات سفرش به انگلیس را فراهم کرد. مادرم به 
عنوان میهمان اقامت شش ماهه آن کشور راداشت 
امااز آنجایی که‌اوهمیشه عاشق انگلیس بود.از بدو 
ورودش به آنجا علاقه‌اش برای ماندن هزار برابر شد. 
مادرم آنقدر عاشق انگلیس شده بود که دیگر حتی 
ایران راهم ازیاد برده‌بود.پدربز رگم خیلی تلاش 
کرد تامادرراراضی‌به ب رگشتن بکند اما موفق‌نشد. 
عشق غرب چنان چشمان مادرم را کور و گوش‌هایش 
راکر کرده‌بود که دیگر چیزی‌نمی‌دید ونمی‌شنید. 
آواز ده ل انگلیس خوب توانسته بود دل مادرم را 
بلرزاندوهمین شد که تصمیم گرفت هر طوری شده 
برای ماندنش فکری کند و اینطور بود که با پدرم 
آشناشد. پدرم مردمحترم وباشخصیتی بودودر 
یک شر کت ساختمانی کار می کرد.مادرم که بی‌پر وا 
و بازیگوش بود توانست دل این مرد ۰ ۴ساله راببرد 
ورشته ماندنش رامحکمتر گره بزند. پدرم قبلا یک 
بار ازدواج کرده بود اما همسرش را در یک تصادف 
از دست داده و بایسر ک هشت ساله‌اش «جیبسون» 
زند گی می کرد. 

پدربزرگ و مادربزرگم به شدت بااین ازدواج 
مخالف بودند امامادر فقط رویای انگلیس وماندن 
در آن کشور را می‌دید و چشمانش جز جلوی پاهایش 
جایی رانمی‌دید. به هر حال مادرم علیرغم مخالفت 
شدید خانواده‌اش با پدرم ازدواج کرد و به قول خودش 


بازرنگی به آرزویش رسید و در انگلیس ماند گار شد. 
دو سال بعد ازازدواج شان من به‌دنیا آمدم‌وتازه ان 
موقع بود که مادرم فیلش یاد هندوستان کرد و فهمید 
چه اشتباهی کرده و چه طور بادستان خودش همه 
خوشبختی که می‌توانست در کنار خانواده‌اش داشته 
باشد رااز خودش دریغ کر ده! تفاوت سنی زیاد.اختلاف 
فرهنگی,به دنیا آمدن من وپسر پدرم دیگر جایی برای 
دلگرم شدن مادرم به آن زند گی نمی گذاشت.مادر که 
فقط به هوای ماند گار شدن در انگلیس با پدرم ازدواج 
کر ده بود خیلی زود از او زده شد و تنفر قلبش راپر کرد. 
پدرامانه.اوعاشق مادر بود ود لش نمی خواست ازاو 
جداشود. زند گی پدر و مادر مانند هوای انگلیس خیلی 
سرد بود. من کوچک بودم اماخوب به خاطر دارم 
مادر با دوستانش تاپاسی از شب بیرون می‌ماند ومرا 
نزد پدر می گذاشت واگر پدر به رفتارهایش اعتراض 
می کرد با فریاد می گفت: «چیه؟ نکنه انتظار داری با 
توی پیرمرد برم بیرون ومهمونی ؟» وپد راز آنجایی 
که بی‌نهایت مادر را دوست داشت سکوت می کرد و 
دیگر ادامه نمی‌داد.من پنج ساله بودم که بالاخره پدر 
و مادر از هم جدا شدند. مادر رفت ومن و جیبسون 
سهم پدر شدیم. بعد از رفتن مادر. پدر پریشان وگرفته 
بود اما تلاش می کرد پیش مابه روی خودش نیاورد. 
جیبسون که بی‌نهایت مهربان بود. تلاش می کرد تامن 
جای خالی مادر راحس نکنم او یک انگلیسی الاصل 
بود ومن یک ایرانی به زور انگلیسی شده با این همه 
همدیگرراخوب درک می کردیم وخواهر وبرادری 
مهر بان برای هم بودیم. سیزده, چهار ده‌ساله که شد م 
تازه فهمیدم دور و برم چه خب ر است و مادرم چرامارا 
ترک کرد؟ پدرم هر گز حرفی به من نزد اماجیبسون 
برایم تعریف کرد که‌مادرم عاشق مر دی جوانترو 
ثروتمندتر از پدرم شده وبرای رسیدن به اومن و پدرم 
رارهاکرده. وقتی پدرم حرف‌های جیبسون راتایید 
کرد. حس تنفر در تمام وجودم ريشه دواند. آن روز را 
هیچ وقت ف رام وش نمی کنم. من وپدر در آغوش هم 
اشک می ریختیم. پدر صور تم را می بوسید ومی گفت: 
«من نمی خواستم تو حقیقت رو بدونی. نمی خواستم از 
مادرت متنفر بشی.» ومن‌با گر یه می گفتم:« | خه چطور 
تونست این کارو بکنه؟ چطور تونست یه مرد دیگه‌رو 
به من وتو ترجیح بده؟» 

روزها پشت سرهم می گذشتند ومن بز رگ و 
بز رگتر می‌شسدم. پدر و جیبسون آنقدر به من محبت 
می کردند که خاطره کم رنگ مادر از ته رویاهایم هم 
پاک شد. من نمی خواستم به مادر حتی فکر هم بکنم. 
به زنی که بچه‌ای ۵ساله‌رارها کرد ورفت. زنی که در 
این پانزده. شانزده سال حتی سراغی هم از فرزندش 
نگرفته بود. با تشویق‌های پدر و جیبسون که حالا با 
دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کرده و صاحب دختر کی 
زیبا و شیرین زبان شده بود. از دانشگاه فارغ التحصیل 
شدم ودست وپا شکسته خواندن و نوشتن زبان فارسی 
رایاد گرفتم.زند گی مان خوب و شیرین بود. پدری 
مهربان و برادری دلسوز داشتم.مابه معنای واقعی 
خوشبخت بودیم تااینکه... یک روز وقتی از خانه 


دوستم بر گشتم پدر که انگار نگران برخورد تندی از 
جانب من بود بادستپاچگی قبل از اینکه وارد سالن شوم 
گفت:«لعیاجان. یه مهمون تو خونه منتظر ته. خواهش 
من کت هام و اانا ات وارد سناان 
شدم وبا دیدن زن تکیده ولاغر اندامی که روی مبل 
منتظر من نشسته بود. جا خوردم. خدای من, آن‌زن 
مادرم بود. نمی‌دانستم در آن لحظه چه عکس العملی 
باید نشان دهم. مثل مسخ شده‌ها سرجایم خشکم زده 
بود وخیره شده بودم به او؛اویی که سالها قبل مرا با 
بی‌رحمی رها کر ده‌بود.مادر با دیدن من از جایش بلند 
شد.به سمتم آمد ومرادر آغوش گرفت. گرمای تنش 
رابه وجودم ربخت و من یاد محبت مادرانه‌ای افتادم 
که سالها پیش گمش کرده‌بودم.مادر بعد از این همه 
سال آمده‌بود تا گناهش را تو جیه کند. او که از بیماری 
لاعلاجی رنج می‌بر د پشیمان بود ودل صاف وبچه گانه 
من بیشتر از آن طاقت شر مند گی‌اش رانمی آورد؛من 
مادر را بخشیدم, به همین ساد گی و اسانی! 

مادر چند روزی در خانه مان ماند. می گفت دلش 
هوای وطنش را کر ده و می‌خواهد بر ود خانواده‌اش 
رابعداز سالهاببیند. او وسایلش راجمع می کرد تا 
بر گرددایران ومن‌همان‌موقع بود که وسوسه شدم 
ایران را ببینم. من در انگلیس متولد شده بودم و پدر و 
برادرم که بی‌نهایت دوستشان داشتم انگلیسی بودند 
امامادرم ایرانی بود ومن یک نیمه ایرانی داشتم که 
گم شده‌بود. آدم نصفه بی‌معناست. باید کامل شد تا 
آرامش پیدا کرد. همراه‌مادر راهی ایران شدم. وقتی 
پاهایم به خاکش رسید به حسی رسیدم که تاحالا هیچ 
وقت تجربه‌اش نکرده‌بودم. آن قدر وسیع وبلند که 
کلمه‌ها قادر به توصیفش نیستند. من با دیدن ایران پر 
از حس قشنگی شده بودم که برای حس کر دنش فقط 
باید تجربه‌اش کرد همین! 

مادر آنجاء در وطن خودش در تنهایی غریبی دست 
وپامی‌زد. خانواده‌اش که سالهاقبل اوراطرد کرده 
بودند حاضر به قبول او نبودند اما من انگار برای‌مادر 
فرشته نجاتی شده‌بودم که نگذارم وحشت تنهایی. 
زند گی‌اش راجهنم کند. پدربز رگم وقتی برای اولین 
بار مرادید با تمام وجودش مرادر آغوش گرفت و 
مادربز رگ و دایی‌ها بوسه بارانم کر دند. انهابه خاطر 
من مادرم راقبول کردند ومن ظرف چند ماهی که 
انجابودم آن‌قدربه آب وخاک ایران‌دل‌بستم 
که انگار سالها در ایران زیسته بودم. دلم برای پدر 
و جیبسون تنگ شده بود. چند ماهی پیش مادر و 
خانواده‌اش مان دم ودوباره‌به انگلیس باز گشتم.با 
ذوقی‌وصف ناپذیر ازای ران و خانواده‌مادر برای‌پدر 
می گفتم و او با خوشحالی حرف‌هایم را می‌شنید. شش 
هفت ماهی گذشت تااینکه مادربز رگ از ایران تماس 
گرفت واز من خواست در اولین فرصت به ایران 
بروم.دلم برای مادر شور می‌زد. حس می کر دم حالش 
بدتر شدهوالبته حسم درست بود. سه روز بعد از 
رفتن من به ایران اوبالاخره تسلیم غول سرطان شد 
ودر آغوش خودم جان داد. آخرین نگاهش راهر گز 
فراموش نمی کنم.انگار بانگاهش می‌خواست او رابه 


خاطر همه بی‌مهری‌هایش ببخشم. مادر که فوت کرد 
چیزی در قلبم از جایش کنده شد. انگار حالا که نبود 
بیشتر از قبل نبودش راحس می کردم.او رادر بهشت 
اینکه مادرم دیگری رابر او ترجیح داد از فوت مادرم 
ناراحت و غمگین است.و بی‌نهایت مادرم رادوست 
داشت؛ آنقدر که هر گز ازاون زد من بد گویی نکرد و 
همیشه با احتر ام از او یاد می کر د... الان سه هفته از 
فوت مادرم می گذرد و من باید نزد پدرم باز گردم اما 
تاعمر دارم هر وقت فرصت پیش بیاید به ایران و سر 
مزارمادرم خواهم آمد.من‌ایران‌راباتمام‌وجودم 
دوست دارم. 


صورتم خیس اشک بود. بی اختیار لعیا رادر آغوش 
گرفتم وصور تش رابوسیدم و گفتم:«بامعرفت.نری 
دیگه پشت سرت‌رو هم نگاه نکنی. اومدی ایران حتما 
به من سر بزن و بدون من خیلی دوستت دارم.» لعیا هم 
صورتم را بوسید و گفت: «ممنونم از اینکه وقتتون‌رو 
به من دادید. حتمامیام وبهتون سر می‌زنم.» لعیا 
خداحافظی کرد ورفت. وقتی می‌رفت حس کردم 
«ایرانی» پیدا کرده‌ام که بر عکس بعضی از اطرافیانم 
دلش می خواهد ایرانی بودنش راهمه جا فر اد بزند. 
حرف‌هایلعیا که تمام شد از این همه محبت و مهر بانی 
اوتعجب کردم ازاين همه عاطفه اودر عصر یخبندان 


وفلز.. 


ا بااهوش خود تلنجار بروید 


بقیه ازصفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در تصویر دلقکهادر سیر ک 


۰ 


2 


وقتی مر نکب گناه شد ار تکاب های 


۰ 


دید 


ی دینک ر 


٦ اش‎ 


اسان است 


#قبول داری که گاهی اوقات,مخاطب با خواننده‌ای 
که سال‌هامطرح بوده‌وبرایش محبوبیت داشته,بد 
برخورد می کند وب اولین حر کت ناموفق. او راخیلی زود 
از لیست خواننده‌های مور د علاقه اش حذف می کند 
وبرایش جایگزین می‌آورد؟ 

این راقبول دارم و علتش راهم ضعف فرهنگی 
می دانم .این ضعف فرهنگی رادر وجود خودم هم 
احساس می کنم. نه فقط در موسیقی.بلکه در خیلی از 
زمینه‌های دیگر.متأسفانه یک ضرب‌المثل‌هم درست 
کرده‌ایم که بهترین رفتار و فرهنگ اجتماعی در دنیا 
راا بر صورتی 4 تاایرادهایمان 
زا ۱ 2 
خوبی نمی رسیم وعقب گر د می کنیم. حرف از هوادارها 
شد اجازه بد هید کمی در مورد فضای هواداری و هوادار 
بودن بگویم. این روزها از بعضی هوادارها حر کاتی را 
دراینترنت و سایت‌های ه واداری می‌بینم که واقعا 
جای تسف دار د. البته من این افتخار رادارم که بگویم 
«جنس» هوادارهای خودم از طلاست... 

رات اذعای م کی ؟ 

لطف خداشامل حالم بوده واز طرفی کارهایی 
رااجرا کرده‌ام که زاییده تفکر فیلسوفی مثل افشین 
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یداللهی‌بوده است.یک پهلوان آواز مثل پدرم هم 
پشت سم بوده. این اتفاقات و چند اتفاق دیگر باعث 
شده‌امروز بدون آنکه بخواهم از خودم تعریف کنم 
با افتخار می گویم که طر فداران احسان خواجه‌امیری, 
جزو فهیم ترین هوادارهای موسیقی ایران هستند واین 
رای ممما ارات 

گر وهی از هواداران خواننده‌هابارونق گرفتن 
کرت ادرک لوال اکر اا اکر 
موسیقی تبدیل شده‌اند و فکر می کنم یکی از ار کان 
موسیقی ما هستند... 

۴+« دقیقاً همین طور است.اصلاً جریان موسیقی به 
دست آنهاافتاده است. تاد یر وز شاید داشتن «هوادار» 
کافی بود اما امروز خواننده به «تماشا گر» احتیاج دارد. 
این «تماشاگر» است که بار مالی موسیقی رابه دوش 
می کشد و دقیقاً به خواننده می‌فهمان د که چه نوع 
موزیکی وجه سبکی رادوست دارد.ام روز دیگر 
نمی‌توان موسیقی رابدون تماشاگر تصور کرد.الان 
به نقطه‌ای رسیده‌ایم که اگر «تماشاگر» از موسیقی 
حذف شود. حیات موسیقی تمام می‌شود. موسیقی 
بدون کنسرت به بیمار ضعیفی تبدیل می‌شود که هیچ 
کاری‌از دستش بر نم ادد کرک یک از ملر ومات 
موسیقی‌بود که ماسال‌های‌سال از آن بی‌بهره‌بوديم. 
حالا که کنسرت‌ها؛جایگاه‌یی دا کر ده‌اند.وقت ان 
رسیده که سطح موسیقی روی صحنه و سطح بر گزاری 
کنسرت هارابالاببريم و کاری کنیم که مطح سلیقه 
تماشاگر بالاتر برود. 

#به نظر من تلخ تراز آنکه‌هواداران یک خواننده. 
به خواننده‌دیگری توهین کنند.این‌است که‌خواننده‌ها 


به یکدیگر حمله کنند و علیه هم حرف بزنند... 

#۴ ند اشتن «هوش» باعث می شود یک خواننده 
ناموفق و به دنبال عدم موفقیت. در خودش احساس 
«کمبود» کند و چون نمی داند اشکال کارش کجاست. 
ترجیح می دهد مشکل خودش رادر موفقیت دیگران 
جستجو کند! کسی که ناموفق شده قطعاً نسبت به 
راه‌های موفقیت شناخت لازم را نداشته و نداشتن 
همین شناخت. باعث می‌شود که به دیگران حمله 
کند. 

#پس به این تر تیب بای د بگوییم آدم‌های‌موفق 
هرکرک کر مال ای را 

٭اصلآفر صت نمی کنند که‌بایکدیگر مشکل 
بیدا کا در کر فتار هستنند که نک ووتیر س ۱ 
موفقیت زمینه فعالیت راف راهم می کند و خواننده‌ای 
که مشغول فعالیت است. تر جیح می‌دهد به سراغ 
حواش ی نرود و متا وفع رایایادداست تویسی در 
اینترنت و مطبوعات و پریدن به دیگران نگذراند. 

من شاید سن و سال زیادی نداشته باشم اما تجربه 
خوانند گی‌ام اصلاً کم نیست. تاحالا در پیشتر از ۱۰ 
کت ور کنسرت‌داشسته ام از انگلیس و آمر یکاو کانادا 
گرفته تاهلند وفرانسه.ایتالیاو آلمان.بیشتر از هزار 
شب در داخل کشور اجرا داشته‌ام. در روستاهایی 
برنامه داشته‌ام که شاید خیلی‌هااسم آنهاراهم نشنیده 
باشند. با این وجود هیچ وقت روی «خواندن» خودم 
ادعانکر ده‌ام اما اینکه دو نفر از کسانی که خودشان 
هم خواننده هستند.بگویند من توانایی خواندن یک 
نت راهم ندارم. بی‌انصافی است. من خودم فقط ۲۰یا 
۰درصد از موفقیتی که به دست ورده‌ام رامربوط 
به صدایم می‌دانم وفکر می کنم دراین موفقیت ها 
حضور افشین یداللهی در کارهایم بیشتر از صدای 


گفت وگویی برای شما با احسان خواجه‌امیری 


ماثبا بعنی هوادار 


رابطه‌ام‌بااحسان خواجه امیری عم رکوتاهی‌ندارد.هفت سالی می‌شو د که باهم 
دوست هستیم.د ر این دوره و زمانه ودر حرفه پرماجرای موسیقی و موسیقی‌سازی 
و موسیقی‌بازی!حفظ رابطه‌های خوب وسالم یک اعجاب بز رگ است. خداراشکر 
میان ما اختلاف نظرات فراوانی وجود دارد.اما ا زاين بابت خداراشکر م یکن مکه 
اطمینان دارم این جو راختلاف‌هانمی‌توانداین رابطه دوستانه رامخدو شکند. 
اگر ج زاین بود.اين ارتباط حتی یک سال هم دوام پیدا نم یکرد! در یکی از اولین 
روزهای ۲۸ سالگی‌اش,درباره همه چی زا زاو پرسیدم.اي نگفت وگو ۱۲ ۱ دقیقه 
طول کشید. ر یتم جمله‌هایمان, بسیار تند بود واز طرف دیگر برای پیاده کردن 
گفت وگو باضایعات واضافات روبرونبودم.حتماًمی پرسید چرا؟ اي ن گفت وگو 
رابخوانید تاماجرارا کشف کنید.البته قبل از هر چی زا زآقای مهدی عزیزی مد یر 


سایت موسیقی ما تشکر می کنی مکه مارا در تهیه اي ن گفت وگو یاری دادند. 
گفتگو:علی بحرینی 


خودم موّثر بوده است. 

#بقیه «درصدها» کدام هستند؟ برای «شانس» 
هم سهمی درنظر می گیری؟ 

۶ به «شانس» معتقد نیستم. به «خواست خدا» 
اعتقاد دارم. «خواست خدا» مسئله خیلی پیچیده‌ای 
است. همیشه «خواست خدا» این نیست که هر اتفاقی 
دوست داری برایت رخ بدهد. گاهی اوقات می‌فهمی 
که خدابانیفت ادن بعضی از اتفاقات چقدر به تو لطف 
کرده و خودت دیر خبر دار شده‌ای! برای من شر ایطی 
پیش آمد که در کوتاه‌مدت ناراحتم کرد اما بعد از چند 
وقت به‌این‌نتیجه رسیدم که چقد ر خوب شد آن‌ماجرا؛ 
آن روزها برخلاف میلم پیش رفت! 

اتر ری یدید ۲ ۲ 

۶زمانی که آلبوم «سلام آخر» را آماده کردیم. 
من «ممنوع الفعالیت» شدم و آلبومم شش؛هفت ماه 
توقیف شد. علتش هم این بود که من با پدرم یک 
کلیپ رابه شبکه مهاجر که آن زمان مجاز بود. داده 
بودیم.حتی‌برای دادن‌این کلیپ به آن شبکه از 
وزارت ارشادهم نامه گر فته بودم اما آن شبکه بعد از 
مدتی غیرمجاز شناخته شد و من هم ممنوع الفعالیت 
شدم‌وشش,هفت ماه طول کشید تاباطی مراحل 
اداری دوب اره بتوانم فعالیت کنم. ان مدت خیلی به 
من سخت گذشت.نسبت به الان جوان تر بودم و 
بیشتر شناخته شوم. همان ایام از طریق افشین پداللهی 
همکاری با سریال «میوه ممنوعه» به من پيشنهاد شد. 
برای این سریال‌هم آهنگسازی کردم و هم خوانند گی. 
آن سریال به شدت دیده‌شد و در | خرین شب‌های 
ماه‌رمضان,بالاخره‌مش کل ممنوع الفعالیت بودن 
من حل شد ومجوز «سلام آخر» راهم دادند. آلبوم 
بلافاصله بعد از «میوه‌ممنوعه» به بازار امد وفکر 
می کنم پر فروش‌ترین آلبوم سال شد. مد تی بعد در 
تالار کشور کنسرت دادم و ۰ هزار نفر در چهار شب 
به‌انجاآمدند وبع داز چندهفته کهاز تب وتاب 
افتادم. تازه فهمیدم که همه آن تأخیرهاء خواست و 
لطف خدابوده و در نهایت به نفع من تمام شده است. 
شایداگر «سلام آخر» همان روزهایی که من دوست 
داشتم بیرون می آمد.به موفقیت خاصی نمی رسید. من 
E SS‏ 
چیز خواست خدا بود. 

من آنقدر به سفر می‌روم که فکر می کنم 
مجموعا در طول سال» خیلی کم در خانه هستم! 
به این جور سفرها باید گفت «ماموریت!» 
اما ماموریت‌های من خیلی طولانی است!امثلاً 
حدود دو ماه کانادا بودم. حدود دوماه‌هم در امریکا. 
سفرم به اروپاهم یک ماه ونیم طول کشید امن سه 
سال‌است که لحظه سال تحویل در خانه‌ام نبوده‌ام. 
حتی‌اولین سالی که‌ازدواج کر ده‌بودم هم برای‌سال 
تحویل در خانه نبودم. 

#احسان خواجه امیر ی جطوری توانسته هنوز 
برای تماشاگرش محترم باقی بماند؟ 

یه مخاطبم احترام گذاشته‌ام. هر گز دنبال 


استراحت و تفریح نبوده‌ام. با وجود این همه اجرای 
زنده‌و کنسرت تقریبا هر سال یک آلبوم منتشر کرده‌ام 
و برای سریال‌های تلویزیونی یا فیلم‌های سینمایی 
موسیقی متن ساخته‌ام یا تیتراژ خوانده‌ام. وقتی احترام 
بگذاری»احترام می‌بینی. برای آنکه در کنسرت‌هایم 
پیش رفت کنم, تلاش می کنم چون می فهمم که خریدن 
بلیت‌های چند ده هزار تومانی.لطف مردم به احسان 
خواجه‌امیری است. البته قبول دارم مشابه این اتفاق 
هنوز در آلبوم‌های من نیفتاده است. این مسئله یکی از 
نقاط ضعف من است و باید روی آن کار کنم. امیدوارم 
آلبوم بعدی‌ام بهترین آلبوم من باشد. 

#لبوم تو برای ۰ ۷میلیون نفر تولید می‌شود اما 
هی ی ۲ 

من بااین امار ۰میلیون‌نفر مشکل دارم! 
این آمار, حاصل یک تفکر روشنفکری غلط است که 
معمو لآ ماخودمان راضربدر ۰ ۷میلیون نفر می کنیم! 
من آلبوم‌هایم رابرای بیشتر شنیده‌شدن تولید می کنم. 
آمار چند میلیون نفری‌اش خیلی مهم نیست وسعی 

#آقای‌مافیا!ا یکی از مباحثی که‌این روزهاخیلی 
سروصدا درم ی آورد. حضصور در اجراهای خارج از 
کش ور است. اصلاً چه اتفاقی می‌افتد که از بین انبوهی 
از خواننده‌های داخلی, فقط چند نفر (و تواز همه بیشتر) 
در خارج از کشور کنسرت می‌دهی؟ 

آن‌طرف. آینه این طرف است. سلیقه 
نقطه اشتراک رسیده و طبیعی است که انرژی آ ثار 
خواننده‌ه ای موفق داخلی آنقدر زياد باشد که به 
کشورهای دیگر هم منتقل‌شود. تشخیص اینکه چه 
نیست.اگر به لیست خواننده‌هایی که در خار ج‌از کشور 
کنسرت دادهاند نگاه کنید دقیقاً متوجه می شوید که 
فعال‌ترین خواننده‌ها ویر تماشاگرترین کنسرت‌ها 
شانس اجراهای خارجی را پیدا می کنند و هیچ معادله 
پیچیده‌ای وجود ندارد! شاید تا همین چهار پنج سال 
برای ما «رویا»بوداماالان‌ شرایطی به وجود آمده 
که در خارج کنسرت می‌دهیم و از نزدیک می‌بینیم 
که هموطنان ما گر چه سال‌هااز ایران دور بوده‌اند اما 
مارامی‌شناسند و کارهایمان راهم حفظ هستند. در 
حقیقت مافیایی که بعضی از دوستان به دنبال کشف 
آن هستند. یک شخص یا یک جریان نیست. مافیا 
همین مخاطب‌هاهستند که برای همه ماو موسیقی 
ما در سراسر دنیا براساس سلیقه و فرهنگ و احساس 
خودشان تصمیم اصلی را می گیر ند. 

یکی ازاتفاقات‌مهم کنسرت‌هایت در آمریکا 
همکاری با «پدر و» بود که‌برای‌مابه عنوان یک نوازنده 
محبوب بین‌المللی شناخته شده است... 

۴اعضای ار کستر اکثر آ خارجی بودند.مثلاً گروه 
نواز ند گان‌سازهای‌باد ی امابه‌هر حال پد ر ودر موسیقی 
جهان آدم بزرگی است.توانایی‌نواختن ۰ ۶۰سازرا 


۹۲ 


دارد وسازهای زیادی هم ساخته است. تحصیلات 
عالیه موسیقی دارد. با یانی همکاری کرده... 

همه این اطلاعات در مورد ید رو رادر سایت‌هاو 
روزنامه‌ها خوانده‌ایم! از برخوردهای خودت با او بگو! 

برای من «باایمان بودن» او از همه چیز 
جالب‌تر است.تکیه كلامش «011 200131695۷7 
(خداب رکت بده) است. در طول هر اجر اچند بار روی 
سن دعامی کند واز خدا کمک می‌خواهد. به هیچ عنوان 
آدم مغروری نیست و من در طول این دو ماه چیزهای 
زیادی از او یاد گرفتم. 
#تاپایان امسال چه کارهایی انجام می‌دهی؟ 

1 #فیلم کنسر تم رامنتشر می کنم: گز یده‌ای از 
کنسرت‌های سال ۸۶تاحالادر یک نسخه تصویری. 
آلبوم جدیدم راهم امسال منتشر می کنم. 

#۶ ]آخرین کنسرتی که در تهران دیدی. کنسرت 
چه کسی بود؟ 

#6 کنسرت محسن یگانه رادیدم.خیلی خوب 
بود. اما کنسرت رضاصادقی از همه کنسرت‌هابهتر 
است. صحنه گردانی اش راستایش می کنم. 

#تماشای کنسرت دیگران به خواننده‌ها کمک 

خوش بختانه اخیر | خواننده‌ها بیشتر از قبل به 
کنسرت یکدیگر می ر وند. صد درصد کمک می کند.ما 
می‌توانیم از تجربه‌های یکدیگر استفاده کنیم. دوست 
دارم درباره‌مازیار فلاحی چند جمله بگویم. اولین بار 
صدای مازیار راروی فیلم «مجنون لیلی» شنید م. 
خودم با این فیلم قرارداد داشتم و چون با کار گردان 
فیلم به توافق نرسیدم قرارداد فسخ شد. قاعد تا نباید 
روی صدای خواننده جدید نظر مثبت پیدامی کردم 
امااز همان قطعه اول» به کارهایش علاقه پیدا کردم و 
اطمینان داشتم که ادم موفقی خواهد شد. 

و آخرین سوال... پیش‌بینی‌ات از ۸ ۲ سالگی ؟ 

اهل پیش بینی نیستم امافع لآ همین‌قدر 
می توانم بگویم که ۲۸ سالگی ام خوب و مثبت شروع 
شده است. ۰ 


رس مه ۵۱ 


حخیییادییت؛ 


هم مه 
۰ 


و فدا کلای زند گی زن را تشکیل می دهد 


الاک 


هفت‌هنر 


ي کل ا 

این روزهادر میان اهالی سینماءنگرانی جدیدی 
شکل گرفته است.نگرانی که به خاطر سیطره گسترده 
و کامل عده‌ای انحصار طلب بر کل سینمای ایران به 
وجود آمده است. 

به گزارش پارس توریسم. کارشناسان سینمایی 
وبسیاری از اهالی سینما معتقد ند باوضعیتی که در 
سینمای‌ایر ان‌به وجود آمده‌بسیاری از تولید کنندگان 
مستقل ازبین خواهند رفت وتنها تعدادی تهیه کننده 
که‌دارای دفاتر پخش وسالن سینماهستند باقی خواهند 
ماند.اتفاقا برخی تهیه کنند گان دارای دفاتر پخش و 
سالن سینما که با گذشت زمان هرروز قدر تمندتر 
شده‌اند شرایط رابه گونه‌ای رقم زده‌اند که دیگر امکان 
فعالیت برای تهیه کنند گانی که دارای دفتر پخش 
وسالن سینمانیستند وجود ندارد. چون بر خی از این 
تهیه کنن د گان دارای دفتر پخش و سینما؛حتی در 
زمینه‌انتخاب بازیگر وسایر عوامل‌دارای آن‌چنان 
قدرتی شده‌اند که حتی قدرت انتخاب بازیگر و... رااز 
تهیه کنند گان فاقد دفتر پخش گرفته‌اند. 

اماچه‌شد که‌وضعیت سینمای‌ایر آن‌به‌اینجارسید ؟ 
در سالهای دور سینما گران برای اکران فیلمهای خود 
از قاعده‌ای پیر وی می کر دند که براساس آن صاحبان 
فیلم برای | کران فیلمهای خود بایک گروه‌سینمایی 
قرار داد می‌بستند هر گروه‌شامل ۶ االی ۳ اسینمابود 
که صاحب فیلم بانماینده گر وه‌قرار داد می‌بست.بااین 
وضعیت در آن زمان صاحبان فیلم مشکلی برای | کر ان 
فیلم خود نداشتند 

امابا گذشت زمان. عده‌ای از گرایشهای انحصار 
طلب در سینمای ایران به این نتیجه رسیدند که چرا 
باید اکران کر دن‌فیلم آنقدر آسان باشد به همین خاطر 
آنها تصمیم از هم پاشیدن گروههای سینمایی گر فتند 
و گروههای سینمایی به مرور از تعداد سینماهایشان 
کاسته شد وبه کمترین تعداد ممکن رسید با به وجود 
آمدن‌این وضعیت به مروروضعیت بر خی دفاتر پخش 
فیلم تثبیت شد واین بعضی از پخش کننده‌ها بودند که 
عملا اختیار همه چیز رادر دست گرفتند . 

باگذشت زمان وقتی رابطه مستقیم صاحب فیلم و 
صاحب سینما قطع شد عملا پخش کننده‌ها همه کاره 
شدند. دراین وضعیت یک نوع رقابت بسیار ناعادلانه 
درسینمای ایران به وجود آمد و آن این بود که گروهی 


۵۲ ار سحن 


گزارشی از نابودی : 
با 


ی‌ملی 


ن مستقل سینمای ایران 


از تهیه کنند گانی که دفتر پخش ‌نداشتند بابرخی 
تهیه کنند گانی که دارای دفتر پخش بودند وارد یک 
دفتر پخش نداشت مجبور بود فیلم خود را به رقیب 
خود که تهیه کننده‌ای‌بود که دفتر پخش داشت وا گذار 
کند و خوب مشخص بود که تهیه کننده‌ای که دفتر 
پخش دار د فقط به فکراکران فیلم خود است وبدبخت 
تهیه کننده‌ای که دفتر پخش نداشت و... 

بعداز این قضایا؛بعضی از تهیه کنند گان دارای 
دفتر پخش بودند که روز به روز قدر تمندتر شدند و 
حتی شروع کردند به سالن سینما خریدن. با اقدام این 
ایر ان بد تر از گذشته شد وحالا بعضی از تهیه کنند گانی 
که دارای دفتر پخش بودند دارای سالن سینماهم 
بودند و انحصار هر روز گسترده‌تر وگسترده‌تر می‌شد 
وبیچاره تهیه کنند گانی که نه دفتر پخش داشتند ونه 

بااین وضعیت نه تنها انحصار توزیع و نمایش 
در اختیارعده‌ای تهیه کننده‌خاص قرار گر فته بلکه 
نمایش واکران و در اختیار قرار گرفتن این موضوع در 
انحصار برخی تهیه کنند گان باعث شده‌تااین موضوع 
برروی تولید فیلمها نیز تاثیر بگذارد. 

کارشناس ان سینمایی هشدار می‌دهند که غلبه 
انحصار بر تولید و نمای ش منجر به ازهم پاشیدن 
سینمای ملی می‌شود. 

از سویی دیگر. تلویزیون نیز دراین سالهاهیچ گاه 
اقدام به خرید فیلم ایرانی نکر ده است و بازارنمایش 
خانگی نیز کاملا در اختیار سیستم قاچاق قرار گرفته. 
شبکه قاچاقی که قبلا مشغول سرقت فیلمهای خارجی 
بود حالا مشغول سب قت فیلمهای ایرانی نیز شده 
است و همین باعث شده خر ید فیلمهای ایر انی توسط 
شر کتهای خریدار به شدت پایین بیاید . 

این در حالی است که شبکه‌های ماهواره‌ای نیز 
در اقدام غیر اخلاقی دیگری اقدام به نمایش فیلمهای 
ایرانی می کنند که همین نیز لطمه فر اوانی به سینمای 
انقلاب توانسته فیلمهای بسیار ارزشمندی تولید کند و 
سینمای اير ان در دنیا دربر ابر سینمای غرب که مروج 


ارو ۳۶۹۳ 


جمعه شب با حضور هیئت داورآن‌بیست وپنجمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ک ود کان و نوجوانان 
بر گزید گان این جشنواره معرفی شدند. 

معرفی بر گزید گان این دوره‌از جشنواره باحضور 
تخود رض اعرب گس کانته رول ضدرعاقلی: 
جمال شورجه و غلامر ضار مضانی از اعضای هیات 
داوران بخش مسابقه سینمای ایران به انجام رسید. 

بازیگران کود ک ونوجوان در دوبخش پسرودختر 
تقد یر شدند که‌در بخش بهترین باز یگران‌دختر ترلان 
پروانه بازیگر «آهوی پیشونی سفید» پر وانه زرین 
بهترین باز یگر نوجوان و کیمیا حسینی بازیگر «سلام 
بر فرشستگان» پروانه زرین بهترین بازیگر کود ک رااز 
آن خود کردند. 

از میان پسران باز یگر نیز پیام اریس بازیگر «باد و 
مه» پر وانه زرین بهترین بازیگر کود ک و علی شادمان 
بازیگر «رویای سینما» پروانه زرین بهترین بازیگر 
نوجوان را گرفتند. 

در بخش بهترین فیلمنامه «سلام بر فرشتگان» 
به نویسند گی و کار گر دانی فر زاد اژدری پر وانه زرین 
بهترین فیلمنامه رااز ان خود کرد. 

بهترین کار گردان ان نیز بااه دای پروانه زرین 
بهترین کار گر دانی علی شاه‌حاتمی و حمید شاه حاتمی 
برای فیلم «رویای سینما» معرفی شدند. 

همچنین بهترین فیلم جشنواره نیز «سلام بر 
فرشتگان» به تهیه کنند گی حسن علیمردانی و مر کز 
گسترش سینمای مستند و تجربی معرفی شد و پروانه 
زرین بهترین فیلم را از آن خود کرد. 

در این بین جایزه ویژه هیئت داوران به محمدعلی 


طالبی و ابراهیم فروزش تعلق گرفت. 


دوبلور سرشناس در بستر بیماری 


احمد رسول‌زاده که او 
رابادوبله‌نقش‌حمزه‌عموی 
پیامبر اسلام(ص) در فیلم 
«محمد رسول اللّه(ص)» 
می‌شناسیم. در بستر 
بیماری است و از دنیای 
دوبله کناره گیری کرده 
است.اوسال ۱۳۰۹ در تبریز متولد واز سال ۱۳۳۲ به 

از جمله فیلم‌ه ای ایرانی که رسول‌زاده‌در آن 
گویند گی کر ده‌می‌توان‌به« خرین تک‌سوار».«تصویر 
آخر».«مادیان» و«رسول پسرابوالقاسم» اشاره کرد. 
این پیشکس وت دوبله مدیریت دوب لاژ فیلم‌های 
مطرح چون «پدرخوانده».«بن هور». «تابستان گرم و 
طولانی». «جدال در آفتاب».«وداع با اسلحه» و «فرار 
بزرگ» رابرعهده داشته است. 

وی‌همچنین در تثاتر وسینمانی ز نق شآفرینی 
کرده‌است.رسول‌زاده کار دوبلاژ راسال‌های YY‏ 
تا ۱۳۲۲ باتعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم استانبول 
به اتفاق آقای و کیلی و د کتر کوشان آغاز کرد. 


اصفهان. شاد ایی ز آینده رود و جشنواره بیست و پنجم 


داور مسابقه بین الملل ودهها کود ک 
ایرانی برای تماشای فیلمهاوداوری آن 
ونیز حضور بر جستگانی از جشنواره های 
بین المللی همراه با چهره های شاخص 

هنری کش ور در کنار بر گزاری مراسم 
fn.‏ تقدیر از دست اندر کاران هنرمند 
سینمای کود کان و نوجوانان موجب آن 


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «پشت کوه‌های بلند» با 
عنوان قبلی «اوسنه پادشاهی» به کار گر دانی امرالّه احمدجو و 
تهیه کنند گی رضا جودی چندی پیش به پایان رسیده ومراحل 
فنی آن کما کان ادامه دار د تابر ای پخش از شبکه‌سه سیما آماده 


میرعلایی به عنوان دبیر جشنواره و نیز 
شهرداری اصفهان کارنامه قابل قبولی 
از خویش بابت بر گزاری یک جشنواره کار آ مد 
برجای بگذارند. در این جشنواره حضور ۱۶ فیلم 
سینمایی در بخش مسابقه از نکات قابل تامل به 
حساب می آمد. در شماره های آینده گزارشی 
در این باره و نیز سینمای کود ک ونوجوان تقدیم 
خوانند گان ارجمند خواهد شد. 


شود. درباره زمان پخش این مجموعه هنوز تاریخ قطعی اعلام 
نشده است؛ احمد جو در برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌مراحل 
اک کارا 0 ادو کے ره 
خر ی یا ار ار رای 
عاشورای حسینی پخش خواهد شد. 

سریال تازه احمد جو اولین سریال طنز روتین شبانه در ژانر 
تاریخی هم هست. همین عنوان کلی هم باعث شده تاز مزمه‌ی 
شباهت ومقایسه بین این مجموعه و سریال «قهوه تلخ» (مهران 
مدیری) سر زبان‌ه | بیفتد. «قهوه تلخ» هم ابتدا قرار بود از 
تلویزیون پخش شود ومی‌توانست عنوان اولین طنز شبانه 
تاریخی تلویزیون رابه نام مهران مدیری ثبت کند. 

«پشت کوه‌های بلند» داستان حسام بیگ شخصیت 
محبوب سریال «روزی روز گاری» (با بازی محمود پاک‌نیت) 
است که سال‌هابعد با نام جدید سام شاه پاد شاه شد ه وهمراه 
کاروانی برای خوشگذرانی به سمت اصفهان می آید. 

کاروان او راهمسرش ملک خاتون و دو فرزندش ولیعهد و 
شادخترو به علاوه تلخک دربار قشون‌سالار. مير غضب وریز 
ودرشت درباریان جارچیها؛ دسته موزیک. | شپز خانه در بار 


برگزاری موفق بیست و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم کود ک و نو جوان در اصفهان, آن 
هم در هنگامه زنده شدن زاینده رود و خوشحالی 
همهمردم نصف جهان, نه تنه ااصفهان بلکه 
کود کان ونوجوانان سر اسر کشور راشادمان کرد. 
حضور کود کانی از چند کشور جهان به عنوان 


در زاین هلو ممکن است کر باشد 


صادقی. بهروز صفاریان و پو با نیکپور 


هثل اق بقای 


در کانال‌های ماهواره‌ای.خب ر تولی د 
برنامه‌ای با همین محتوا در داخل کشور 
می تواند قابل توجه باشد. گر وه جوانی که 
پیش از این هم سابقه برنامه‌سازی برای 

یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای را در کار نامه خود دارند. قرار است بر نامه‌ای به سبک مسابقه‌های 
خوانند گی کانال‌های ماهواره‌ای تولید کنند. در این بر نامه جوا ان علاقه مند به خوانند گی 
فرصت رقابت دارند و از میان آن‌ها بهترین‌ها به عنوان صدای بر تر سال معرفی می‌شوند. رضا 
صادقیء بهر وز صفاریان ها پور داوران این مسابقه خوانند گی هستند. 

د کور این برنامه تکمیل شده و ظاهرا قرار است تا قبل از عید نوروز پخش آن در شبکه 
رسانه‌های خانگی انجام شود. همچنین گزارش هاخا کی | زآن است که مسوولان یکی از شبکه‌های 
ماهواره‌ای به شدت در پی کسب رضایت تهیه کنند گان این مجموعه هستند تابتوانند آن راازاین 
شبکه پخش کنند. ولی ظاهرا دفتر موسیقی وزارت ارشاد به شدت مخالف این ماجرا است. 


اولین تصویر حاتمی کیاد ر «زند گی خصوصی آقاو خانم میم» 
فیلمبرداری فیلم سینمایی «زند گی خصوصی آقاو خانم میم» به کار گردانی سیدروح الله 
تاکنون ۷۰درصد از فیلمبر داری این فیلم که در لو کیشن‌های داخلی در حال ضبط بود به پایان 
رسیده و از روز سه‌شنبه فیلمبرداری لو کیشن‌های خارجی در تهران آغاز شد. 
فیلم سینمایی «زند گی خصوصی آقا و خانم میم» را علی طالب آبادی به رشته تحریر در آورد. 
تون دا سم فرح را میات ای ار ای و ای کسرج بان ور 
حضور ابر اهیم حاتمی کیا به ایفای نقش‌های اصلی می‌پر دازند. 


و چند شخصیت دیگر همراهی می کنند... علاوه بر این تشابه 
یس ری تا اسر 
شده, حال و هوای «قهوه تلخ» را تداعی می کند. با این‌حال برای 
نتیجه گیری‌نهایی و قضاوت در این زمینه باید منتظر پخش 
«پشت کوه‌های بلند» بمانیم. 

از نکات حاشیه‌ای جذاب و کنجکاو کننده دیگر این که در 
یکی از قصه‌های این سریال اشاره مستقیمی به سر یال «روزی 
رو زگاری» شده‌وشخصیت‌های جذ اب سریال روزی روز گاری 
مثل حسام بیگ» بسیم‌بیگ, خاله ومرادبیگ در سریال تازه 
احمد جو دوباره‌دیده خواهند شد. به این بهانه قراراست ياد 
و خاطره‌زنده‌یاد خسروشکیبایی (باز یگر نقش مرادبیگ در 
«روزی رو زگاری») زنده شود و از ژاله علو (بازیگر نقش خاله) 
هم در این بخش یاد شدهاست. علیر ضاشجاع نوری نقش 
NSS‏ و 

دو شخصیت جذاب هم از سریال «تفنگ سرپر» همین 
راک ی رل کے و دا ول بان 
(با بازی بهروز مسروری) و دیگری صفرعلی (با بازی فر دوس 
کاویانی) است. 

به‌جزبازیگرانی که‌نامشان آمد.آ تش تقی پور.پرویزبزر گی, 
انوشیروان ارجمند. حسن اکلیلی: فریدون سورانی.مهوش 
صبرکن. سپیده‌مظاهری, راحیل گلکار, پری کر بلایی و آسیه 
کلانی هم در نقش‌های مختلف ظاهر شده اند. 


۹ 
۵۳ ارحص‎ HY 


درسالن‌بز رگ هتل میهمانی با شکوهی بر پا بود. 
روی یکی از دیوارهای سالن پارچه نوشته بزرگی دیده 
می شد که روی آن نوشته بود«جشن فارغ‌التحصیلان 
سال ۱۹۹۰ دبیر ستان جکسون‌ویل» کسانی که‌در 
این میهمانی شر کت کر ده بودند در گروه سنی چهل 
سال بودند. 

«تدجر مون» وارد سالن شد و سعی کرد که راهی 
برای خوداز میان جمعیت به طرف میز پذیرایی باز 
کند. جلوی میز. اوبه یکی از دوستان قدیمی خودرلاول 
اولیور» ب ر خورد کرد. که‌از زمان مدرسه تابه حالاو 
راندیده‌بودو از وی خبر نداشت. دستی به طرف او 
تکان داد و گفت: 

-سلام-لاول حالت چطور است: 

اولیور در حالی که نوشیدنی را که در دست داشت 
در دهان خالی می کرد. گفت: 

-سلام دوست قدیمی. 

اوسعی می کرد بخندد ولی لبخن داز لبانش دور 
می‌شد.به زحمت می‌خواست در چش مان رفیق هم 
مدرسه‌ای خود نگاه کند.ولی مثل این بود که نمی‌تواند 
وبالاخره به زحمت نام او رابه زبان آورد و گفت: 

_تدجرموناخیلی خوشوقتم که توراد وباره‌می‌بینم. 
اصلا تغییر ی نکر دی و قیافه‌ات عوض نشد ه... 

لاول دستور داد تادوباره‌لی وان‌اوراپر کنند. 
دستهایش لرزش محسوسی داشت. تد گفت: 

_درست بیست سال است که ماهمدیگر را 
ندیده‌ايم لاول, بیست سال! 


A۴‏ محر ی 


_بله! بیست سال است. 
-راستی«جک» و «دونکلی» را اینجا ندیده‌ای؟ 
_چراء آنها راوسط جمعیت دیده‌ام. اینقدر شلوغ 

است که به زحمت دم می‌تواند کسی راپیدا کند. 
-من پیشنهاد می کنم بعد پایان مراسم.دورهم 

جمع شویم واز گذشته و خاطراتمان صحبت کنیم! 
لاول نگاه خاصی به دوست خود کرد و در حالی 

که عرق از پیش‌انی خود پاک می‌کرد.بالحن خاصی 

جواب داد: 
از زمان‌های گذشته؟... بسیار خب.... 
تد جر مون وسط جمعیت راه‌افتاد و گوشهای از 

سالن جک هریمن رادر میان تعدادی‌از دوستانش 

دید..سرووضع اوخیلی خوب بود ونشان میداد که 

شغل تجارت برای او در امد نسبتا زیادی داشته و 

وضع مالی‌اش خوب است. 
لباس خوش‌دوختی پوشیده بود. اماصورتش تیره 

رنگ به نظر می‌ر سید و قطر شکمش هم زیاد شده بود. 

تد از دور فریاد زد: 
-سلام جک! 
هریمن در حالی که‌لبخند برلب‌داشت:به طرف 

اوبر گشست. ولی تااو رادید خنده بر لبانش خشک شد 

و گفت: 
-اوه, تد جر مون است. چه می‌بینم! 
دست تد را گرفت ومدتی فشردوبه‌دوستان 

خود گفت: 
_بچه‌هاءلابد هم تدجرمون شیطان راهم به یاد 

می‌آورید؟ 


ارو ۳۶۹۳ 


_بله,اوراخوب به یاد داریم. شما دو نفر همراه‌لاول 
اولیور ودونکن مدرسه راروی سر خودتان می گذاشتید 
وجه کارها که نمی کر دید؟ 

تد روبه جک کرد و گفت: 

-آنجاجلومیز پذیرایی,لاول رادیدم وبااوقرار 
گذاشتیم که چهار نفر ما بعد از پایان مراسم جشن دور 

جک هریمن گفت: 

بعد با حالت عصبی بادست به سر خود کشید و 


-راستی تو هنوز همان جازند گی می کنی؟ 

-بله»هنوز در همان خانه قدیمی و کهنه بالای تپه. 
هنوز از آنجادل نکنده‌ام! 

تد از او عذرخواهی کرد و به دنبال دونکن رفت و 
بالاخره‌او راوسط جمعیت پیدا کر د.دونکن مر دی بود 
که دچار پیری زودرس شده بود. موهایش یک دست 
سپید شدهو چند چین وچر وک عمیق روی پیشانی اش 
دیده‌می‌شد. درست مثل اينکه از چیزی به شدت رنج 
می‌بر د. تد از دور او راصدازد و گفت: 

-دونکن,دونکن سلام. فک ر کنم دیگرباید د کتر 
صدا کنم؟ 

دونکن بر گشت و باچشمان آبی رنگ خودنگاه تند 
و تیزی به تد کرد و گفت: 

-سلام تد نه لازم نیست مراد کتر صدا کنی.همین 
که بیماران مر ابه این نام صدامی کنند کافی است. خب 
خوشحالم که باز مجبور شد یم همدیگر راببینیم. 

-_بله! فرصت رانباید از دست داد من و تو ولاول 
وجک باید در مورد گذشته صحبت کنیم. پس آخر 
جشن همدیگر رامی‌بینیم. 

اما دونکن گویا خیلی ناراحت بود چرا که در جواب 
تد چیزی نگفت و به فکر فرورفت. 

جشن باجند نطق وسخنرانی خود. تدرابه 
شر کت کنند گان چنین معرفی کر د: 

-حتماً شما تد جرمون را به یاد دار ید او و سه نفر از 
دوستانش که یک گر وه چهار نفره تشکیل داده‌بودند 
با شیطنت‌های خود همه را به ستوه‌می آ وردند و باعث 
خنده بقیه محصلان می‌شدند. حتماً آن روز را به یاد 
دارید که صندلی چر خدار خانم« گینورو» گم شد و 
آن‌راروی‌بام مدرسه پیدا کردند وروزدیگری که 


نمی کنی. بیا تو هم چند کلمه حرف بزن! 

همه شروع به کف زدن کردند وتد پشت تریبون 
رفت واین چند کلمه راگفت: 

-دوستان من دهانم بسته شده و چیزی نمی‌توانیم 
بگویم. خداحافظ! 

بعدازپایان چشن.چهار دوست قدیمی زمان 
تحصیل به همراه‌هم از سالن هتل خارج شدند ودر 
خیابان شروع به قدم زدن کر دند وبدون آنکه چیزی 
بگویند به سمت پار ک شهر رفتند و آنجا گوشه خلوتی 

جک‌هریمن یک سیگار بر گ گرانقیمت روشن 
کرد و گفت: 

هیچ چیز عوض نشده. همه چیز درست مثل ۲۰ 
سال قبل است. 

دونکن حرف او راقطع کرد و گفت: 

-ولی‌برای من از آن شب لعنتی به بعد مثل این 
است که دیگر زمان متوقف شده‌است. 

جک با صدای خفه‌ای ادامه داد: 

امابرای‌من از آن شب تاالان اندازه‌هزار سال 
گذشته اصلاً گذشت زمان و عمر برای من طولانی به 
نظر می‌رسد. 

تد پوزخندی زد و گفت: 
-ولی من درست برعکس شمافکر می کنم ومثل 
آنکه آن شسب. دیشب بود و همین شب گذ شته بود که 
آن اتفاق روی داد. 

دونکن حرف اوبه تندی قطع کردو گفت: ‏ _ 

_ماباید بالاخره آن شب رافراموش کنیم.اصلاً من 
واقعا کار احمقانه‌ای کردم... 

تد بالحن مسخره‌ای پر سید: 

-واقعاً تونمی‌خواستی به اين چشن بیایی.من که 
باور نمی کنم تو محال بود بتوانی خودت را کنار بکشی 
ودراین‌میهمانی شر کت نکنی! تووجک ولاول هر گز 
نمی‌توانستید گذ شته‌رافراموش کنید تومی‌خواستی 
پذاتی که آیاکننی به ماشک کر ده‌باته ورازمایر ملا 
شده‌یانه. ضمناً می خواستی بفهمی که‌اين اتفاق چه 
اثری در روحیه من و دیگران باقی گذاشته.وقایع 
آن شب مارابرای‌همیشه به هم مر تبط کرده‌ومن 
مطمئن بودم که شماسه نفر دراین جشن شر کت 
خواهید کرد. 

جک هریمن گفت: 

-توهمان طور که بودی هستی وهیچ تغییری 
نکرده‌ای!هنوز هم مثل سابق دست از تئوری‌های 
روان شناسانه‌ات برنداشتی!؟ 

تد شانه‌های خ ود رابالاانداخت ولاول اولیور 
گفت: تد همه این ماچرا تقصیر تست. هميشه توبودی 
که جلوافتادی و مارابه اینکاره او جنایت‌ها وادار 
می کردی وما هم متأسفانه مثل گوسفند از توپیروی 
می‌کرديم. ‏ . | 

همه از به یاد آوردن آن اتفاق سا کت شدند وبه فکر 
رفتند تد سکوت راشکست و گفت: 

-گاهی من به طرف آن خلیج دور افتاده که 


«پیت‌بون ه» آن پیر مر د اتاقک چر خدار خود را آنجا 
گذاشته بود می‌روم. راستی به یاد دارید که اودر یک 
چند مغازه آ نجاساخته شده:امامن‌هر بار که‌از آنجا 
عبور می کنم و واقعه آن شب و آتش‌زدن آن پیر مرد را 
به یاد می آورم تعجب می کنم که چطور ما به راحتی به 
این جنایت بز رگ دست زدیم که حالا بعد از گذشت 
سال‌ها گرفتار ناراحتی و عذاب وجدان باشیم. 

همه ساکت مانده بودند و کسی چیزی نمی گفت. 
همه می دانستند که خود تد سر دسته بود.او کسی بود 
که وسیله آتش زدن اتاق چوبی پیر مرد رافراهم کرد و 
بعد همه باهم این جنایت را مر تکب شدند. 

آنها کلمات تد رابه یاد م ی آوردند که می گفت: 

-برویم اتاق پیت‌بونه را اتش بزنیم! 

اما تد جواب داده‌بود. 

-بگذارید اوهم بسوزدافردا که مدرسه تمام 
می‌شود و هر کس به دنبال کار خود می‌رود. 

دونکن در رشته پزشکی ادامه تحصیل خواهد داد 
لاول که وارد ارتش می‌شود. جک هم به دانشکده 
اتاق‌مارابرای همیشه به هم ربط می‌دهد وار تباطی 
ناگسستنی بین ما بوجود می آورد. 

بانفوذی که تد در دوستان خود داشت بالاخره آنها 
راوادار به قبول این جنایت کرد. آن شب آنها ترسان و 
لرزان‌بایک ظرف بنزین وچند کبریت به دنبال تد به 

اتاقک چوبی به سرعت در آتش شعله‌ور شد و در 
پی آن‌صدای فریاد دلخراش پیرمرد به گوش آنها 
رسید. طنین فریاد پیر مرد هنوز در گوش آنها وجود 

دونکن سیگاری روشن کرد وجک گفت: 

_حق با توست تدا! عذ اب وج دان بر ای لحظه‌ای 
ثروتمندی شده‌ام ولی فایده‌اش چیست؟ 

بدون‌قرص خواب آور حتی یک لحظه‌هم نمی توانم 
بخوابم. من پر خور شده‌ام د کتر به من گفته. اگر رژیم 
نگیرم به زودی سکته خواهم کرد ام امن نمی‌توانم 
جلوی خودم رابگیرم در واقع نمی‌خواهم این کار را 
هم بکنم. 
راحت می‌شوم و زود تر می‌میرم. لاول رانگاه کنید یک 
الکلی تمام عیار شده‌است و از حالا دستهایش می‌لر زد. 
دونکن هم شروع به صحبت کرد و گفت: 

_من‌مخصوصاً پزشکی راانتخاب کردم تابتوانم با 
روحیه خراب‌ام زند گی‌ام راتباه کر ده.زنم مد تهاست مرا 
رهاکرده‌ودوفرزندم راهم باخود برده‌چون نمی‌تواند 
اخلاق مرا تحمل کند.راستی تد تو هنوز مجردی؟ 


کر 
کے اف« 


آنهاچند لحظه دیگر در پار ک نشستند و صحبت 
کردند وبعد هم بلند شدند وهر کدام با خداحافظی 
سردی از راهی رفتند. 


دراتاق کار آن خانه مجلل و قدیمی تد جر مون از 
قفسه کتابخانه خود کتاب یادداشتی رابرداشت ودر 
یکی از صفحات آن خاطرات شب گذشته و جریان 
میهمانی رابه طور مفصل و با تمام جزییات نوشت و در 
پایان آن اینطور پیش‌بینی کرد که: 

_جک به طور حتم تاده‌سال آینده خواهد مرد. 
اگر از بیماری و سکته قلبی هم نمیر د. خود کشی خواهد 
کرد.لاول هم به عنوان الکلی ناچار می‌شود در یک 
آسایشگاه‌یا بیمارستان روانی بستری شود. دونکن 
هم به قرص پناه‌می‌برد آنقدر قرص می‌خورد که 
خواهد مرد. 

تدازمطالعه‌ای که‌در روحیه دوستان ورفقای 
نزدیک خود انجام داده بود کاملاً راضی به نظر 
می‌رسید. او به این گونه مطالعات روانشناسی علاقه 
زیادی داشت.او کتابچه خاطرات رابه جای خود 
گذاشت واز قفسه کتابخانه دفتر چه خاطرات سال 
۳ رابرداشت وباز کرد وبی‌اختیار واقعه آن شب 
راخواند: 

«من تصمیم دارم آمشب یک کار غیرعادی و 
عجیب انجام دهم. 

آمروز بعد از ظهر به طرف اتاقک چوبی پیت بونه 
رفتم.بااو کار داشتم امادر آنجاباجسد پیر مرد روبرو 
شدم. ظاهر آاو بر اثر سکته قلبی مر ده بود. من‌ناگهان 
به فکرم رسید که خوب است از این اتفاق استفاده کنم 
ویک ‌بازی سه نفره‌بادوستانم انجام دهم به علاوه 
فرصتی پیدامی کردم تایکی از تثوری‌هاونظریه‌های 
خودم راآزمایش کنم. نظریه من این است که حقیقت 
نسبی است.مثلاً وقتی یک نفر تصور کرد که مرتکب 
جنایتی شده‌درست مثل این است که آن جنایت را 
مر تکب شده. 

جک. دونکن دولاول خیلی ساده و زود باورند هر 
چهبه آنهابگویم قبول می کنند دستگاه ضبط صوت 
خودم را آوردم و چند فریاد دلخراش کشیدم و آن 
راضبط کردم بعد دستگاه‌راهم ان نزدیک اتاقک 
پیت‌بونه قرار دادم ووقتی می‌خواستیم اتاقک رااتشن 
بزنیم پنهانی آن راروشن کردم. 

به‌طوری که چند ثانیه بعدصدای فریاداز آن 
بلند شد و آن‌سه‌نفر مطمتّن شدند که پیت‌بونه آآتش 
گرفته. برای من خیلی جالب است که در سال‌های 
آینده این سه نفر یعنی لاول, جک و دونکن را مطالعه 
کنم. که این «جنایت صوری» چه انری در روحیه و 
وضع آنها باقی خواهد گذاشت. 


تدهر گز فرصت نک رد مطالعات خود راادامه 
دهد چرا که مدتی بعد به خاطر شرایط بدی که برای 
دوستانش پیش آمد کارش به تیمارستان کشید و بعد 
از سال‌ها دوس تانش به جنایتی که او در حقشان کرده 
بود, پی بر دند. ۳1 
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می خو اهید حر ف شمار اداور کنند؟از خود سخن نگه ید 


وباسکال 


. 


فرهنگ‌مردم 
زیرنظر:ف - گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ ۰ f gooyesh@yahoo.com‏ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 

این مثل کنایه از رو کردن بخت يا شانس واقبال 
است وبر عکس که اگر بخت واقبال با کسی همراه 
باشد. کوچکترین عامل سبب کامروایی می‌شود و 
چنانچه از کسی روی گرداند هیچ چیزی مانع تیره 
روزی او نخواهد شد. 

اماداستان‌این مثل: 

می گویند پادشاهی در میدان جنگ,.عنان اسبش 
پاره شده و اسب رم کر ده و سمت قوای دشمن می رود 
پادشاه اسیر شده لشکر یانش شکست می خور ند و 
کشورش به تصرف دشمن درم ی آید. 

سال‌هامی گذرد تااینکه بالاخره‌موقعیتی برایش 
فراهم می‌شود و فرار می کند. چند روزی در بیابان‌ها 
سر گردان بود تااینکه یک روز پریشان وسر گردان در 
بیابان نشسته بود و بی‌انگیزه دست به خاک می کشید 
که سر مویی در خاک توجهش راجلب کرد بی‌اراده 
دنبال آن‌را گر فت ودید سر دیگرش به حلقه سنگی 
متصل اسسنت,خاک‌ها راکتار زد و سنگ راز خاک 
بیرون کشید و در نهایت با ناباوری دید که گنجی زیر 
سنگ پنهان است.با آن گنج خود رابه کشورش رساند 
وپنهانی تجدید قوا کردوملک وسلطنت خودرااز 
دشمن باز ستاند. 


از ترانه‌های سیر جانی 
اگر مردیم بميریم هر دوتامون 
ببندن جفت قبری از برامون 
ببندن جفت قبری روی گلشن 
بگریند از برامون دوست ودشمن 


بیا قاصد برو راستی به راستی 
به پیش دلبرم کن التماسی 
بگو دلبر سلام‌ات می‌رسونه 
تو رومی‌خواد. نه ظرفی, نه اثاٹی 
فرستنده: جعفری از:سیرجان 


از ضرب‌المثل‌های گیلکی 

#الهی تی چشم پوشته قاشوق پوشته بزنم. 

ب رگردان:الهی پشت چشمت رابا قاشق 
بزنم.(ببندم) 

[این مثل در واقع نفرینی است که به دیگران 
می گفتند. در قدیم اگر کسی بعد از فوت چشمانش باز 
می‌ماند. با پشت قاشق چشم او را می‌بستند.] 

#از حاج حاجی‌ام خانه کرایه فیگیره. 

بر گردان:از پرستو هم کرایه خانه می گیرد. 

[ کنایه به خساست فر د] 

#نه چک بزیم نه چانهء عروس بمو به خانه. 


۵۶ 


ا 
اگل کہ یں 


بر گردان:نه چک زدیم نه چانه»عروس آمد 
به خانه. 
[ کنایه از ازدواج سهل و آسان] 
فرستنده: طاهره رفیع زاده کسمایی از: تهران 


از درمان‌های محلی در گزی‌ها 
در قدیم‌الایام مردم خصوصاً روستاییان برای 
درم ان بیماری‌های خود به جای خوردن داروهای 
شیمیایی از گیاهان دارویی استفاده می کر دند. 
اهالی در گز در استان خراسان نیز به پیروی از 
این روش برای بر خی بیماری‌ها, درمان‌های خاصی 
داشتند. مثلا: 
#برای درمان فشار خون«قره‌قات» رادم کرده 
و می‌خوردند. قره‌قات محصول درختی کوهی تست 
مانند زرشک که در کوه‌های چهل‌میر در گز می‌روید. 
جمع آوری‌محصول آن بسیار سخت ود شواراست. که 
پس از خشکاندن به دیگر مناطق نیز صادر می‌شود. 
#سوءهاضمه, بر ای بر طرف کردن اسیدی شدن 
معده(ترش کردن) جوشانده«کیور» مصرف می‌شد. 
#زخم معد ه :ب رای بهبود ز خم معده.از پودر ريشه 
شیرین‌بیان که در باغ‌ها می‌روید استفاده می‌شد. 
برگ‌های این گیاه‌مانند ب رگ چای است که می توان 
آن راهمراه‌ چای و غذانیز مصرف کرد. 
فرستنده:حسن چراغیان 
از: روستای کوشه برد سکن (خراسان رضوی) 
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بر خی اسامی زنان در ماز ندران 
جوهر. کبوتر. طوطی, خاور. مادر. آبجی, گلدسته. 
بی‌بی. 


فرستنده: سمیه کاویانیور از: تنکابن(مازندران) 


از ضربالمثل‌های گنابادی 
#مرغ‌ها از تخم و شدند. 
بر گردان:مرغ‌ها دیگر تخم نمی گذارند. 
(طعنه به آدم بد صداو بد آواز) 
#هر جه عروسیس پچه ور ممالد. 
بر گردان:هر جاعروسی باشد. آستین بالا می‌زند. 
(طعنه به ادمی که برای نفع خود در همه کار 
دخالت می کند.) فرستنده: حسین فیاضی‌نوقایی 
از: گناباد(خراسان رضوی) 


ارو ۳۶۹۳ 


از بازی‌های قدیمی بچه‌های نمین 
قیش دویدی( کمربند زدن) 
از بازی‌های جمعی که بچه‌ها انجام می‌دادند. بازی 
با کمربند بود که قیش دویدی نامیده‌می‌شد. این بازی 
در گروه سه نفره به بالاانجام می‌شد و بچه‌ها باسر و 
صدای بسیار بازی را انجام می‌دادند که در واقع نوعی 
تخلیه انرژی بود. معمولا شش -هفت نفر از بچه‌ها در 
کوچه جمع می‌شد ند وبایار گیری و تقسیم شدن آنها 
به دو دسته جدا گانه بازی آغاز می‌شد. از هر گروه یک 
نفر سردسته می‌شد. در ابتدا دایره‌ای به قطر پنج یا 
شش مر دز یک زمین خاکی کید می شد سپس با 
قرعه کشی, نفر ات بیر ون از میدان انتخاب می‌شدند. 
هر کدام از بچه‌ها یک کمربند چرمی را با فاصله از 
هم روی زمین پهن می کر دند. قلاب کمر بندهاروی 
خط دای ره قرار می گرفت و دنباله کمر به مر کز دایره 
بود. حریفان بیرون از دایره آزادی بیش تری‌داشتند 
وه رکدام‌بازدن‌ضربه. هل دادن ویافریب دادن 
یک لحظه کمر بن د رااز زیر پای بازیکن ان‌میدان 
برمی‌داشتند. بازیکنان داخل میدان در سه,چهار نقطه 
در کنار کمر بند ایستاده و وظیفه مراقبت و محافظت 
رابر عهده‌داشتند. نفرات داخل دو پای خود رادر دو 
طرف کمر بند قرار داده‌وبادقت تمام مواظب بودند که 
کمربندها رااز دست ندهند. اگر لگد یکی از بازیکنان 
داخل میدان به نفرات بیرونی می‌خورد. آ نهابازنده 
بودند وجای افراد گروه عوض می‌شد. بازیکنان خارج 
زمین‌نباید پای خود راروی کمر بند قرارمی‌دادند. آنها 
مجاز به‌زدن ضر به به پای حر یف بودند و بازی ادامه 
داشت تااینکه.بالاخره‌یکسی از کمربندهااز زیر پای 
حریف بر داشته می‌شد وبقیه کمر بندهارابازدن ضربه 
به کمر بند به سمت بیر ون از دایره حر کت می‌دادند. 
در فاصله‌ای از دایره که لگد حریف به فرد نمی رسید 
بازدن ضر به به روی کمربند روی زمین. کمر بند رابه 
سمت بیر ون حر کت می‌داد.بازیکن داخل دایره‌باید 
اگر می توانست کمربند حریف رادر هوابگیرد ویاپای 
خودرابه سمت‌اوببردو مانع‌برداشتن ان شود ویا 
حریف رابه داخل میدان بکشاند. 
بازیکن خارج میدان وقتی کمر بند مقداری‌به 
سمت بیرون می آمد. دستش رادراز می کرد و آن 
رامی کشید. بعد از مدتی تمام بازیکن ان بیرون هر 
کدام صاحب یک کمرپند می‌شدند. آنها کمرهارادر 
دست گرفته و دور خود می چ ر خاندند و باحمله و گریز 
ضرباتی از همه طرف به افراد داخل میدان‌می‌زدند 
جنانچه بازیکنان در داخل باهم هماهنگی داشتند با 
اولین حمله و با کمترین ضر به بازی عوض می‌شد.زدن 
کمربندبه سر وصورت واز سمت قلاب کمر خلاف 
بود ضر به پا به هر کدام یک از بازیکنان بیرونی زمانی 
به حساب می آمد که یک پا داخل میدان باشد. 
این بازی آنقدر پرهیجان بود که گاهی تاساعت‌ها 
ادامه داشت و معمولاً بچه‌ها به خاطر خستگی از ادامه 
فرستنده: بحیی عسگری نمین از: اردبیل 


بقیه در صفحه ۳۱ 


مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


بیرون. در کوچه عده‌ای مشغول بازی گل کوچک بودند که توپی باسرعت 
ضربات سهمگین و مهلک «کومان» بازیکن هلندی توی صور تم خورد. من که 
عصبانی و عجول به قصد تنبیه ویاحتی کشتن جوان دارو فروش می‌رفتم. باد و 
دست گوشهای زننده‌ی‌ضر به را گرفتم واوراازروی زمین بلند کر دم. خودم 
هم تعجب کردم که چطور بازیکنی به غول پیکری «فنونی زاده» را توانسته‌ام 
از روی زمین بلند کنم. در همین حال یکی از زنان همسایه که مشغول تماشای 
بازی بود جیغ زنان جلو آمد و گفت:«ولش کن نامر دا بچه‌مو کشستی! خجالت 
بکش!ایهالناس به دادم برسید. این غول بی‌شاخ و دم بچه‌مو کشت!» 

تمام در و همسایه‌ها باسر وصدای زن بیرون ریختند معلوم نشد کی و 
چگونهسر و کله‌ی ماشین پلیس به سرعت پیداشد ویکی از مامورهابادیدن 
جمعیت پریشان»پر سید: 

«چيه» چه خبر شده؟» 

همان زن پرید جلوی ماشین پلیس و گفت: دیگه می‌خواستی چی بشه 
سر کار؟ از این لندهور قلدر بپرس که زورش به یک الف بچه رسیده! چراهمه 
این اراذل و اوباش راز خیابانها جمع نمی کنید؟!» 

یکی از نیر وهای ویژه‌از ماشین پیاده شد وبایک حر کت مراداخل‌ماشین 
انداخت و پر سید: «خجالت نمی کشی ؟» 

من که هنوز نمی دانستم چه کار کرده‌ام که توسط پلیس دستگیر شده‌ام 
فقط سکوت کردم. وقتی به پایگاه پلیس ر سید یم علاوه برمن چندین متهم دیگر 
هم بودند که از اراذل و اوباش به‌نام و «شناسنامه‌دار» و «سطح یک» محله‌ی 
مابودند.مقدمات باز جویی و تشکیل پر ون دهاز آنهاصورت گرفت تانوبت 
به من رسید. مسوول تحقیقات و باز جویی که یک استوار میانسال وبشاش و 
شوخ طبعی بود. خطاب به من گفت: «چنان سر به راهت کنم که عربده کشی و 
زور گویی از حافظه‌ی کوتاه مدت و بلند مدتت برای هميشه حذف بشه و جلوی 
بچ‌هاهم تعظیم کنی. به قول ناصر خسرو. 

توراره‌نمایم که چنبر که راکن به سجده مر این قامت عرعری را 

اگر ظاهری مردمی رابجستی به طاعت برون کردی از سر خری را 

به محض اینکه شعر تمام شد سربازی با عجله توی اتاق مد واحترامی 
نظامی گذاشت و همین که چشمش به من افتاد. گفت: «سر کار استوار من این 
آقارامی‌شناسم. بچه محل ماست. خیلی آدم محترم وبی آزار به.لابد اشتباهی 
شده... بفرماء این پرونده وعدم سوء سابقه‌اش. حتی یک مور د «تعهد» هم در 
سوابق ایشان دیده نشد!» سر کار استوار که مرد خانواده داری بود نگاهی به 
قیافه‌ی مات و حیران من و اوراق پرونده‌ام کرد و به سرباز وظیفه دستور داد: 

یک تعهد کتبی ازش بگیرید و بعد بر وید محل واز مادری که می گوید این 
آقا بچه‌اش را کتک زده رضایت بگیرید تا این متهم هر چه زودتر آزاد بشه.» 

با خوشحالی جلد قرصها رابیرون آوردم و گفتم: «سر کار استوار, باور کنید 
اثر این قرصهاست باید روزی یکی از آنها را می‌خوردم که من سر خود دوزش 
رازیاد کردم و این اتفاق افتاد. 

باور کنید دست خودم نبود. بر وید از اهالی محل پرس و جو کنید. ببینید 
اصلا در سال چند بار مرا توی کوچه می‌بینند؟!» 

سر کار استوار گفت: «ما آدمهای خود مان رامی‌شناسیم با این سرباز برو و 
وقتی که رضایت والدین بچه را گرفتی بر می گر دی وازهمین کلانتری آزاد 
می‌شوی». 

همراه‌با سربازی که بچه محلمان بود و من در طول عمر م سه -چهار بار 
بیشتر اوراندیده‌بودم.رفتیم وباالتماس مادر کودک راراضی کردیم تابه 
کلانتری آمد و رضایت داد. وقتی ازاد شدم فکر کردم همین فردا بروم دیوان 
شعرهای ناصر خسرو رابخرم و آن قدر بخوانم وباز بخوانمش که به جای حرف 
زدن فقط شعری از او را برای همه. حتی بقال و نانواو لحاف دوز بخوانم... 


فرم استرای 
اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 

تافرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
احق اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میر داماد شرقی 
واریز کنید. 
از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
تادر صورتی که قبلاً مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
[آبریده یا کپی فرم تکمیلی را همراه با اصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی 
به نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امور 
مشتر کین کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


هحق اشتراک سالانه: 
ه برای داخل کشور: 


| یک‌سال | ششماه | سه‌ماه | 
۰۰ ريال ۰۰ ريال 


ه برای خارج از کشور: 
رل 


البته برای تعیین گروه کشور خود لطفاً باشماره ۲۹۹۹۳۴۷۱9۲ تماس حاصل 
فرمابید و در صورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس از انتشار | 


ا ۷۹ ط ید و ةت ۱۲ ۳ 
دو شماره مربوط به بحس ابونمان تماس بگیربید. 


ن هم باهمین 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و نام خانوادگی مشترک: 
آدرس مشترک: 
کد پستی: تلفن: 
صندوق پستی: 
قبلاًمشترک بود‌اید چ شماره اشتراک بای << 


قید کد پستی الزامی می باشد. 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نام نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفاً با حروف بزرگ لاتین نوشته شود) 


آدرس رابط مشترک در ایران: 
کد پستی: تلفن: 
صندوق پستی: 

قبلاً مشترک بوده‌اید 


شمارهاشتراک قبلی سس س] 


دوست ۱ 


دنه مو 


قعدت 


« 


دو دست 


8 متل ونای 


آرش میراسماعیلی دوست دارد حضور در چهار مین المپیک راهم تجربه کند.ا و که 
یکی از معروف تر ین جود وکاران ایران است. گرچه در المپیک به توفیقی دست نیافته. 
اماهمان حضور د رالمپیک لندن را رکوردی می داند که از نظ رش موفقیت محسوب 
می‌شود.ا وکه از نوع ب رخو رد های مسئولان فد راسیون ز یاد راضی نیست از دلا ی ل کنار 
ماندن ورزشی‌هااز ورزش صحبت م یکند و... 


# نظر خود تان راجع به باز گشتتان چیست؟ 

به میل باطنی خودم با زگشتم.اگر در خواستهایی 
که پیشکس وتان از من کرده بودند را کنار بگذاریم. 
توانایی‌هایی در خودم دیدم که بر تصمیم باز گشتم 
صحه می گذاشت امایکسری اتفاقاتی مانند تغییراتی 
که در قوانین‌افتاد کمی کار مرادشوار کرد.البته 
متاسفانه در کشور ما چون تجربه ناموفقی نسبت به 
برگشت قهرمانان داریم. همه به این موضوع اعتقاد 
دارند که قهرمانی که رفت نباید دیگر بر گر دد. 

#البته در دنیاهم همینطوراست.منلاآقای 
شوماخر.قهر مان رالی که بر گشته است.دیگر همان 
قهرمان قبلی نیست. 

زند گی ورزشکاران در یک دوره‌ای برای قهرمانی 
بسته می‌شود. وقتی خداحافظی می کنند و بعد 
برمی گر دند.واردفاز دیگری‌از زند گی می‌شوند.این 
فاز جدید زند گی بعضی‌هار | منزوی می کند و بعضی‌ها 
رادچار سخت زند گی کردن می کند. طوری می‌شود 
که دوست دار ند به زند گی قبلی بر گر دند. بعضی‌هادر 
فاز مربی گری» مدیریت یاسیاست وارد می‌شوند. ولی 
همچنان فکر بر گشتن به دنیای قهر مانی در زند گی 
آن‌هاوجود دارد.جون دوره‌قهرمانی | ن‌هادوره‌ای 
است که در زند گی آن‌هاطی شده‌ودوره‌خوبی بوده 
است و من قبول دارم که بر گشت من با استارت 
خوبی بود.اما چون هدف بزرگتری داشستم با توجه به 
اینکه سه دوره المپیک رفته بودم. چهار مین المپیک 
به من انگیزه خیلی بالاییمی‌داد. ولی متاس فانه هم 
سیستم با من همکاری نکر د وهم اینکه آن مراقبت‌هاو 
محافظت‌هایی که‌باید در مقابل حاشیه‌هااز من می‌شد. 

توقعات مر دم هم با توجه به تجربیات قبلی من بالا 
گر سننستم از من اتس کر لاش شراب 
۵۸ 


تچ 
مک ریرحت کت 


بهتری‌داشتم.در مسابقات گوانگجو هم طول مسیر 
خیلی ما راخسته کرد هم یکسری تغییرات تکنیکی از 
سوی مربی صورت گر فت که باعث شکست من شد. 
خودم دوست نداشتم آن چیزی که در ذهن مردم 
هست»عوض بشود.اگر مراقبت‌هاو محافظت‌هااز من 
صورت می گرفت. چنین چیزی اتفاق نمی‌افتاد. 

#بااین شرایطی که پیش آمد.ا گر زمان به عقب 
بر گردد دوباره در مسابقات شر کت می کنید ؟ 

انسان زمانی, انگیزه و رویاهایی در سر دارد که 
به هر طریقی می‌خواهد به آن بر سد. چون من در سه 
دور الیک شر کت دافن شید خق یک مدال و از 
راداشتم وتا آخر عمرم این حسرت راداشته باشم امابه 
این بیشتر فکر می کردم که حتی ر کورد زدن من دراین 
شرایط بد. خودش یک موفقیت محسوب می شود اما 
دست تنهاماندم و خیلی‌ها آن بهره‌مندی‌هایی که به 
نفع خودشان بود رابردند. 

#شماقبل ازاینکه‌به دنیای‌ورزش دوباره‌بر گر دید 
.یکی دوبار مربی گری تیم ملی را تجربه کر دید وبعد 
در قالب یک منتقد ودر قالب یک ورزشکار بر گشتید. 
این عجیب نبود؟ 

همیشه می‌خواستم به جودوی کشورم کمک 
کنم.شاید در آن‌مقطع,ورود من به عنوان‌مربی 
نمی‌توانست کمک کند و تنهاچیزی که آن موقع در 
خودم می‌دیدم این بود که ورزشکار باشم. چون در 
آن دوران. ۴ ماه بود که تیم ماهیچ مدالی نگرفته بود. 
وقتی من بر گشتم یک مدال نقره‌در ورلد کاپ گر فتم 
که باز خورد خوبی داشت ولی‌ای کاش آن موقع مدال 
نمی گرفتم ودر گوانگجومی گرفتم. چون آن مدال نقره 
وظیفه من را خیلی سنگین کرد و نتوانستم در گوانگجو 
وظیفه‌ام را به نحو احسن انجام دهم. ولی باید قبول کنم 
که در بر گشتم اشتباه کردم. شایداگر گول یکسری 


رو ۳۶۹۳ 


ا حاشیه‌هایی که قبل ازالمپیک برایم پیش 
آمد در پنجاه در صدش خودم مقصر بودم 
وپنجاه درصد دیکرش رابقیه برایم به 
| وجود آوردند و موفق هم شدند 


یاعلی‌ها را نمی خوردم. اشتباه نمی کر دم. 

# شماالان هم منتقد عملکرد فد راسیون جودو 
هستید؟ 

در هر زمانی که ورزشکار هستم. انتقادم رابه 
بالا دستی‌های خودم ابراز می کنم اماهنگامی که به 
حرفم گوش نمی‌دهند باید حرفم را از طریق رسانه 
وورزشی‌هابه گوششان بر سانم.وظیفه من است که 
انتقاد سازنده کنم تا ایرادها برطرف شود اما متاسفانه 
یک سری افراد هستند که سعی بر این دارند که ارش 
میراسماعیلی‌هاو میران‌هانزدیک به این سیستم 
نشوند واز آنهااستفاده‌ای‌نکنند و حلقه‌ای‌درست 
کردند که نمی خواهند کسی به آن‌ها نزدیک شود. 

# چه اتفاقی برای کسانی مثل محمود میران. 
کیهان و ...افتاد که خانه نشین شدند و از صحنه جودو 
کنار رفتند؟ 

در کشورهای دیگر از هر پتانسیلی برای پیشرفت 
آن‌ورزش استفاده می کنند واین به نفع همان ورزش 
است. ولی در این مدت خیلی از بچه‌هایی بودند که 
می توانستند به جودوی کشور کمک کنند ولی دور 
شدند. هیچ کس این مساله را آسیب شناسی نکرد که 
جرااین قضیه اتفاق افتاده است و اینکه جرا هميشه در 
این مدت یک عده خاصی بوده‌اند وهمیشه هستند؟ 

# وقتی ما در المپیک پنجم شدیم. همه می گفتند 
دوره‌بعدی حتما مدال می گیریم.ولی این اتفاق نیفتاد. 
باتوجه به اینکه‌در این رشته پتانسیل‌های قوی در 
کشور وجود دارد. نظر شما در این مورد چیست؟ 

در سیدنی من پنجم شدم و در آنجا جودوی ما 
استارت خوبی خورد. من در ۲۰۰۱ ۲۰۰۳طلای 
جهان را گرفتم ودر ۰ ۲ که اوج جودوی‌ایران 
بود.محمود میران پنجم شد و بچه‌های دیگر هم مقام 
آوردند. اماسیستم گلخانه ای هميشه جواب نمی دهد. 


اگراستعدادیابی‌وپشتوانهسازی‌درست‌صورت‌نگیر د 
پیشرفت نمی کنیم.درست است شاید کسی میران 
نشود اما شاید بتواند در رده‌او قرار بگیرد.اما جون این 
اقدامات درست صورت نگر فته بود و حاشیه‌هانیز 
زیاد بود. همه‌این‌هابه جودوی‌ایران لطمه زد وهمه 
مسئول بودیم. وقتی محافظت نکنند. همین می شود. از 
یک قهر مان باید حمایت صورت بگیر د. باید مشخص 
شود که از یک قهر مان چگونه پشتیبانی بکنیم و چگونه 
او راوارد عرصه مدیریت و مربی گری کنیم. همیشه 
درایران گفته می‌شود که یک قهرمان نمی‌تواند مربی 
خوبی باشد اما چرا این موضوع در خارج از ایران ثابت 
شده‌است؟زاپن تمام مر بی‌هایش مدال المپیک دار ند. 
از همین الان برای بعد از المپیک سرمربی جدیدش 
مشخص است.یعنی این قدر سر مایه گذاری دارند 
ولی‌ برای مااینطور نبودهاست.دوست داریم زمانی 
آرش میراسماعیلی رابیاوریم وبهره‌مندی‌سیاسی 
و مدیریتی خودمان رابکنیم و سپر بشسود و بعد هم 
خودمان میزمان راحفظ کنیم. 

#ا گر بخواهید دواشتباه‌ورزشی خود را اسم بر ید. 
چه می گویید؟ 

اول و دوم باز گشتم به ورزش است. حاشیه‌هایی 
که قبل از المپیک برایم پیش آمد در پنجاه‌درصدش 
خودم مقصر بودم و پنجاه درصد دیگرش رابقیه برایم 
به وجود آوردند وموفق هم شدند ومن رااز مدال 
المپیک دور کردند. همه این توصیه را کردند که نروم 
و شکست هم خوردم.قبل از المپیک باید واقعامثل یک 
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بچه از ورزشکار محافظت شود امااین قضیه صورت 
نگرفت و مرا وارد حاشیه‌ها کر دند. 

# شمادر مقام مدیریتی رفتید.الان هم مردم 
می گویند که ورزش باید دست ورزشی‌هاباشد.اما 
در مواقعی شما نقض این حرف را می‌زنید. چگونه این 
قضیه را توجیه می کنید؟ 

ماهمیشه موافق‌این هستیم که‌ورزش دست 
ورزشی باشد. اماماورزشی‌هاهم وقتی در راس 
مدیریت قرار گرفتیم. ورزشی عمل نکر دیم. خیلی 
سیاسی عمل کردیم. شاید ازاین بابت هم هست که 
سیاسی‌هابهتر از ما می‌توانند عمل کنند. چون خودما 
هم متحد نبودیم و نخواستیم تغییر بنیادی در ورزش 
صورت بگیرد. من امیدوارم که همه به سمتی برویم 
که این قضیه اتفاق بیفتد. 

#اگر به شسما نیز مانند حسین رضازاده فرصت 
مدیریتی‌داده شود فکر می کنید می توانید ازاين 
فرصت استفاده کنید؟ 

من در دوره‌خودم دوره‌موفق داشتم.نظم و انضباط 
خوبی به تیم ملی داده‌بودم. اگر آن موقع اجازه دادند 
ومن ادامه‌می‌دادم وبه من فرصت و امکانات لازم را 
می‌داد.الان در المپیک حرفی برای گفتن داشتیم.الان 
هم می توانیم سهمیه داشته باشیم ولی تعداد مشخص 

# اگر سهمیه المپیک نگیریم چه اتفاقی می‌افتد؟ 

به نظر من مشکل مامشکل گرفتن سهمیه نیست. 
مادر تلانتابا ۱ ورزشکار ودر سیدنی با ۲ورزشکار در 
آتن‌با ۷ورزشکار و در پکن هم با ۶ ورزشکار بودیم.ما 
همین‌الان‌هم اگر ۷ سهمیه بگیریم. می‌توانیم بگوییم 
موفق شده‌ایم؟ ماباید تلاش کنیم مدال بگيريم و 
در مدیریت موفق باشیم. من ارادت خاصی به همه 
قهر مانان دار م. وقتی کسی در المپیک موفق می‌شود 
می‌توانیم بگوییم که توانایی‌های لازم رابرای مدیریت 
نیز دارد. الان اکثر قهرمانانی مثل کوروش باقری: 
دبیر. رسول خادم و امیر خادم همه دارند خوب نتیجه 
می گیر ند. حتی علی دایی هم خوب نتیجه گرفته است. 
چون تخصص ‌ این کار رادارند خیلی می‌توانند در 
پیشرفت رشته خودشان موثر باشند.الان‌هم آقای 
سجادی خودش قهر مان بوده است و وقتی به عنوان 
معاون وزیر انتخاب می‌شود. افتخاری برای قهرمانان 
محسوب می شود. 

#جاهایی که خود مردم باید انتخضاب کنند 
قهر مانان خیلی محبوب هستند. مثل شورای شهر. اما 
درجاهایی که سیاستمداران می‌خواهند از قهر مانان 
استفاده کنند. قهر مانان پس زده می‌شوند.علت این 
قضیه به نظر شما چیست؟ 

وقتی از مادر رشته خودمان استفاده نمی شود 
سعی می کنیم برویم در یک جای دیگر.مثل آقای 
خادم که خیلی خوب کار کرد در کشتی. ولی وقتی 
کنار زده شدند رفتند جایی دیگر. من خواهشم از وزیر 
زمینه‌هابیشترین استفاده را کنند و به دید ورزشکاری 
اهمیت خیلی بیشتری بدهند. ۰ 


انتقاد از رییس فد راسیون وزنه‌برداری 
حضور در المپیک لندن ممکن نیست 
عزیز علی‌حسینی. Sat‏ یک 
پدر سعید علی‌حسینی 
وزنه‌بردار دسته فوق 
سنگین دوپینگی ومحروم 
ایران‌اظه ارات حسین 
رضازاده.رییس فدراسیون 
وزنه‌برداری را که گفته کاری می کند تایسرش در 
المپیک لندن وزنه بزند بی‌اساس می‌داند. 
مسوولان فد راسیون وزنه‌برداری‌چندی پیش 
اعلام کردند ری محرومیت سعید علی حسینی از 
مادامالعمر به ۲ ۱سال کاهش یافته ودر تلاش هستند 
تاباردیگر از میزان محرومیت او کم کنند.اين در 
حالی است که پدر سعید از کوتاهی رضازاده گلایه 
می کند و حرف‌ه ای او راصادقانه نمی‌داند. عزیز 
علی‌حسینی در گفت و گوبا مهر می‌گوید:«آقای 
علیپور. و کیل سعید می گوید حسین رضازاده‌هیچ گونه 
هم‌کاری‌ای بااو نمی کند. طبق گفته علیپور. رضازاده 
۰ میلیون تومان او رایرداخت نکر ده‌است. همین 
موضوع می تواند به کار پسرم لطمه بز ند.» این در حالی 
است که رضازاده‌یک ماه‌ییش در جریان پیگیری‌های 
داد گاه‌های سعید علی‌حسینی در لوزان سوییس در 
رسانه‌هابه صراحت اعلام کرده‌بود که این مبلغ را 
هزینه کرده‌اند. پدرسعید در وا کنش به‌اظهارات 
رضازاده که گفته کاری می کند تاعلی‌حسینی به 
رقابت‌های‌المپیک ۰۱۲ ۲لندن‌بررسد. می گوید: 
«چنین چیزی به هیچ وجه آمکان ن دارد. تا آنجا که 
من‌می‌دانم.تاماش آیان رییس فدراسیون جهانی 
وزنه‌برداری گفته که چهار سال از محرومیت سعید 
کم شود وبااین حساب محرومیت پسرم به هشت 
ایا کی رای ویو ااا مد 
علی‌حسینی. سرانجام به لغو محرومیت مادام العمر 
این وز نه بر دار دسته فوق‌سنگین کشور مان انجامید و 
داد گاه حکمیت ورزش این محرومیت رابه ۲ اسال 
کاهش داد اما تلاش و کلای ایرانی برای کم کر دن این 
مدت‌زمان به نتیجه نرسید. داد گاه‌حکمیت ورزش که 
را را وی ان 
این وزنه بسردار و آ نچه خود علی حسینی در جریان 
داد گاه‌نهایی این پر ونده پر داخته بود. حکم نهایی‌اش 
رابه امضای جیمز رابرت رید. رییس انگلستانی این 
هیات به این شرح به فدراسیون وزنه‌برداریایران 
ارسال کرد: «با توجه به بررسی جامع پرونده دوپینگ 
وزنه‌بردار ایرانی. حکم محرومیت مادام‌العمر 
سعید علی حسینی لغو و محرومیت این وزنه‌بر دار 
به ۱۲ سال کاهش پیدامی کند.براساس این حکم, 
سعید علی‌حسینی که نمونه دوپینگش برای دومین 
بار در اکتبر سال ۲۰۰۹ در مسابقات وزنه‌برداری 
قهرمانی جهان کره‌جنوبی مثبت اعلام شده بود. در 
اکتبر سال ۰۲۱ ۲می‌تواند دوباره‌به عرصه رقابت‌های 


حبیب الله نیک نژاد 


رکوردهابی که بعبداست تکرار شود 


از اهمیتی بالا بر خوردار بوده‌زیرادر این دیدار 
«جیانلوئیجی بوفون» در وازه‌بان ۳ ۲ساله تیم ایتالیا 
بەر کورد ۱۲ ۱بازی «دینوزوف» در وازه‌بان افسانه‌ای 
ایتالیایی‌هادر دهه‌های ۰۶۰ ۷۰و ۰هزاره دوم 
میلادی دست یافت. 

اگرچه در فوتبال ایتالیار ورد بازیهای ملی در 
دست «فابیو کاناوارو» کاپیتان پیشین تیم ملی ایتالیا 
دردوجام‌جهانی ۰۶ ۰المان‌و ۲۰۱۰ افریقای 
جنوبی با ۱۳۸ دیدار ملی می‌باشد و بعد از او «پائولو 
مالدینی»با ۲۶ ۱ بازی در مقام دوم این جدول قرار 
دارد.ولی ر کورد «دینوزوف» مر بوط به دروازه‌بانان 
است که تا کنون هیچ دروازه‌بانی در تاریخ فوتبال‌ایتالیا 
به این ر کورد دست نیافته است. 

دروازه‌بانی که درسال ۱۹۹۷۲ برای اولین‌ بار 
در درون دروازه تیم ملی ایتالیا قرار گرفت واوج 
درخشش او در بازی مر حله پلی‌ اف جام جهانی ۹۹۸ ۱ 
فرانسه بود که ایتالیا در یک شب سرد زمستانی در 
مسکوبه نتیجه تساوی یک بر یک دست یافت ودو 
هفته بعد در خانه روسهارا با شکست یک بر صفر 


احمد حسن؛ بر ابری بار کورد 
بازیهای ملی در سطح جهان 


«احمد حسن» هافبک ۳۶ ساله تیم ملی مصر در 
بازی دوستانه کشورش در برابر 
تیم ملی برزیل به عنوان بازیکن 
ذخیره‌از دقیقه ۷۴راهی‌بازی‌شد 
تادر این دی دار یکصد و هفتاد و 
هشتمین بازی ملی خود رابر گزار 
کند.این با یکن کهته کار مصر با 
این تعداد بازی با رکورد «محمد 
الدعائیه» دروازه‌بان سابق تیم 
ملی‌عربستان بر ابری کرده‌وحالا 
این دو نفر ر کوردداران بیشترین 


روبرو کرد وراهی جام جهانی ۹۹۸ افرانسه‌شد. اما 
«دینوزوف» زمانی به ۱۱۲ بازی ملی دست یافت که 
چهل ساله شده ولی «جیان لوئیجی بوفون» حالا ۳۲ 
ساله بوده و به ساد گی می‌تواند ر کور د «فابیو کاناوارو» 
راهم از آن خود کند. 

امافرق «دین وزوف» با«بوفون» دراین است 
که دروازه‌بان قدیمی و بازنشسته ایتالیایی در سال 
۸ با تیم ملی کشورش به جام قهر مانی ملت‌های 
اروپاددست یافت. ولی «بوفون» تا کنون به این افتخار 
دست نیافته است.جیانلوئیجی بوفون در جام جهانی 
۰ آفریقای جنوبی با مصدومیت از میدان بیرون 
آمد به همین دلیل باعث حذف زودهنگام ایتالیایی‌ها 
از این مسابقات گر دید.بازیکنی که خود در دور نهایی 
جام‌ملت‌های اروپادر سال ۰ رانیز به‌دلیل 
شکستگی دستش از دست داد. ولی از سال ۲۰۰۱ تا 
سال ۰۰۸ ۲«بوفون» مر داول خط در وازه ایتالیایی‌ها 
بوده و از جمله دلائل قهر مانی در جام جهانی ۳۰۰۶ 
المان نیز حضور وی در دروازه ایتالیایی‌ها قلمداد شد. 
امار کوردی که «دینوزوف» در درون دروازه تیم ملی 
ایتالی ااز خود به جای گذارده تا کنون‌دست نخورده 
باقی مانده است. 

اواز ماه سپتامبر سال ۱۹۷۲ تا ژوئن سال ۱۹۷۴ 
درهیچ دیداری گلی دریافت نکرده‌ومجموعاً ۱۴۲ ۱ 
دقیقه دروازه‌اش باز نشده که‌این ر کورد کماکان 
دست نخورده‌باقی مانده و بعید است بدین زودی 
کسی از آن عبور نماید. رکورد دیگری که بعید است 
هیچ بازیکنی به آن دست پیدا کند.اينکه «دینوزوف» 
طی یاز ده سال پیاپی در درون دروازه یوونتوس مرد 
ثابت بود و در کلیه بازی‌های این تیم حضور داشت. 
حتی آنکهاوتنهاباز یکن ایتالیامی‌باشد که هم فاتح جام 
ملت‌های اروپا و هم فاتح جام جهانی شده است. 


بازی ملی در سطح جهان می‌باشند. 
قبل از این دو نفر « کلودیو سوارز» سانتر هافبک 
سالهای دور تیم ملی مکزیک ر کوردار بازیهای 
ملی با ۱۷۷ دیدار بود. 
اگرچه دوران بازیگری 
«محمد الدعائیه» به پایان 
ر سیدها ست.ولی«احمد 
حسن» هنوز هم فرصت بازی 
برای تیم ملی مصر دارد و «باب 
برادلی» مربی آمریکایی و 
جدید مصری‌ه ا می‌خواهد به 
خاطر شناختی که از این بازیکن. 
فوتبال و بازیکنان کشورش 
دارد. بیشتر از او استفاده کند. 


«فرانک لامیارد»‌هافبک ۱ساله تیم ملی‌انگلیس 
درنودمین‌بازی خود برای تیم ملی‌انگلیس یک گل 
زد تا اسپانیابه عنوان قهر مان جهان و اروپاباشکست 
از «ویمبلی» راهی مادرید شود. 

از سوی دیگر «ایگر کاسیاس» در وازه‌بان ۰ ۲ساله 
و کاپیتان تیم‌ملی اسپانیادراین‌دیداریکصد وبیست 
وششمین بازی‌ملی خود رابر گزار کرد تابار کورد 
«آندونی زوبیزارتا» دروازه‌بان افسانه‌ای اسپانیایی‌ها 
درسالهای ۱۹۹۸1۱۹۸۵ برابری کرده‌ونام خود 
رادر کناراودر کتاب رکوردسازان گینس به ثبت 
برساند.ولی این برابری ر کورد تنهاچهار روز دوام 
آوردو«ایگر کاسیاس» در بازی مقابل کاستاریکا 
در یک دیدار دوستانه دیگر به میدان آمد تار کورد 
خودرابه ۱۲۷ بازی افزایش داده‌ور کورد «آندونی 
ژوبی زارتا»از جدول ر کوردداران راپاک نماید.اين 
چهارمین شکست اسپانیااز سال ۲۰۱۰ بدین‌سوبود که 
آنان قهر مان جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی شدند. 
اسپانیایی‌هاطی‌این دوس لل در دیدارهای دوستانه 
مقابل آرژانتین, پر تغال و ایتالیا تن به شکست داده‌اند. 
مقابل اسپانیایی‌های تا کتیک پذیر و تکنیکی ایستاد.او 
که به خاطر این بازی شر کت در عروسی پسر کوچک 
خود رااز دست داده و از این نظر بسیار شا کی به نظر 
می‌رسید. با روی آوردن به بازی هوایی مردان تکنیکی 
اسپانیا را از دور خارج کرد. آنچه برای انگلیسی‌ها حائز 
آهمیت بود غیبت «وین‌رونی» بهترین مهاجم این تیم 
بازی ولیهانگلیسی‌ها در دور نهایی جام ملت‌های اروپا 
محروم خواهد بود و«فابیو کاپلو» از «دران بنت» تا 
دقیقه ۶۴ به جای وی استفاده کرد و از این زمان به بعد 
«دانی ویل‌یک» راجایگزین او کرد واین ریسک بز ر گی 
بود که «کاپلو» از آن به خوبی سود برد. 

این اولین پیروزی انگلیس از سال ۱۹۸۰ بدین سو 
در برابر مدافع عنوان قهرمانی جهان بود که بوقوع 
پیوست. زیرا آنان آخرین بار آرژانتین قهرمان جهان 
درسال ٩۷۸‏ | رادر ویمبلی باشکست روبرو کرده 
بودند.اسپانیادر سپتامبر سال ۰ ۲دربوئنوس 
آیرس باشکست ۴-۱ در برابر آرژانتین اولین تجربه 
تلخ خودبعد از قهرمانی در جهان رالمس کرد و 
چند ماه بعد در نوامبر همان سال در لیسبون پایتخت 
چهار بر صفر شد. 


مایک تابسون باعر وسک خیمه شب بازی! 


قهرمان سابق بو کس سنگین وزن جهان که زمانی حضورش در رینگ لر زه بر 
اندام حریفانش می‌انداخت حالا در حد عروسک خیمه شب بازی در یکی از مراکز 
قمار تنزل کر ده‌است.او که به خاطر خصوصیاتش د رهنگام مسابقه به هیولا مشهور 
خر کا ےگا ور کک مال عر ا کی ارو ساره تکار ی 
بایک کازینو شده‌است.مشتریان این 

کازین_و گزینه‌های زیادی‌برای خرج 

کردن پولشان در کنار تایسون دارند. 

گرفتن امضااز او ۰ ۴۵دلار هزینه داردو 

اگر می‌خواهند با هیولا عکس یاد گاری 

بگیرند باید ۱۵۰۰دلار خرج کنند. اگر 

میهمانی دارند و دوست داشته باشند 

تایسون را به عنوان میهمان افتخاری 

به رخ دوستانشان بکشند. تایسون و 


ماجرای قبض گاز یک میلیون تومانی ناصر حجازی 
آتیلاحجازی‌در گفتگویی درباره 
اونه آدم سیاسی بود ونه‌دراین 

داستانهاقرار داشت ولی‌اورابه 

سیاست چسباندند . یادم است یک 

بارقبض گازی برای ماآمد که‌از 

آن مصاحبه‌ای شکل گرفت.قبض 

گاز یک میلیون تومان بود قبض 

گازی که تایک ماه‌پی ش‌نهایت 

4 ۲هزار تومان بود. او گفته بود این 

یارانه‌های ۰ ۴هزارتومانی که می‌دهند یعنی چه ؟ قبض را کر ده‌اند یک میلیون 

تومان بعد ۴۰ هزار تومان به حساب می‌ریزند. کسی که پانصد هزار تومان 

حقوق می گی ردو دوتابچه دار د واجاره خانه می دهد چه طور می تواند زند گی 


رفقایش با هزینه‌ای ۱۰ هزار دلاری به منزل میزبان می‌روند. 

به گزارش روزنامه گازتا دلا اسپورت بسیاری از هواداران قدیمی او که برای 
گر فتن عکس وامضابه‌این کازین و رفته بودند. پس از دیدن احوالات نه چندان 
مساعد تایسون از این کار صر فنظر کرده و محل را ترک می کنند. 


روماریو به پله: خفه شو! 


پلهاین روزها درباره‌همه چیز عکس‌العمل 
او ماو رها طرهای سا ند 
درباره‌مسی‌ونیمار کرد.حللا درباره روماریونیز 
صحبت‌هایی کر ده‌است.چیزی که باعث عصبانیت 
روماریو شده است. 

روماری و که یکی از نماینده‌های پارلمان برزیل 
ات قول داد ه که اکر اتهامات فساد ربکاردو 
تیسیه, رئیس فد راسیون فوتبال بر زيل اثبات شود. 
ارس ما را 

همین حرف‌های روماریو کافی بود که پله با 
تکذیب صحبتهای روماریو صحبت‌های مطبوعات 
پسندی رابه زبان بیاورد.او گفته است که روماریوی 
۵س له این |تهام به دبال آن است تاازتیسیه 
به خاط ر غیبت این ستارهدر جام جهانی ۱۹۹۸ 


انتقام بگیرد. 


کند؟... این حرف چه ربطی به سیاست داشت ؟ گفت به مردم کمک کنید تا 


وی‌درادامه گفته4:هروقت با پدرم صحبت می کر دم می گفت آرزودارم 


همه مردم در رفاه‌باشند. در فقر نباش ند ودستشان باز باشد وهیچ مشکلی 


نداشته باشند. این حرفی بود که هميشه می‌زد. 


البته باید این راهم متذ کر شد که این دو ستاره 
فوتبال برزیل زیاد رابطه حسنه‌ای با یکدیگر ندارند و 
کافی است تا در مسئله‌ای باهم اختلاف نظر پیدا کنند 
تا خیلی زود جواب یکدیگر را بدهند. 

بر همین اساس روماریو نیز بدون معطلی جواب 
پله راداده و گفته است:«من قول داده‌بودم تاهیچ وقت 


اعضای هیئت والیبال ار تش معرفی شدند 
طی مراسمی که در محل سازمان تر بیت بد نی ار تش جمهوری اسلامی‌ایر ان بر گزار 
د اعضای هیثت والیبال ارتش ضمن معرفی, احکام اتتصاب خود را دریافت نمودند. 


به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران (تربیت بدنی) در این مراسم 
که با حضور امیر سر تیپ ۲ علی مجد آرا.ریاست سازمان تر بیت بدنی ار تش بر گزار 
گر دید اعضای هیئت والیبال به سمتهای ذیل منصوب شدند. 

سرهنگ شاداب عسگری(رئیس هیثت ) سرهنگ عباسعلی تر کیان(نایب ر ئیس) 
کار مند رتبه ۱۷ محمد جواد نیر ورنگ(دبیر ورئیس کمیته‌فنی) سر هنگ اس فندیار 
پورقاسم (رئیس کمیته تدار کات و پشتیبانی) سرهنگ مجید غلامعلی پور (رئیس کمیته 


مربیان)سر وان ایر ج حسینخانی (رئیس کمیته داوران )سر وان غلا محسین امیری (رئیس 
کمیته والیبال ساحلی ) کار مند محمد وفادار(رئیس کمیته آموزش) سروان | کبر برز گری 


راجع به پله صحبت نکنم.چون او خیلی 
چرت و پرت می‌گوید.او هیچ چیزی 
درم ورد قوانین وشرایط نمی‌داند. 
پله‌باید دهانش راببندد وخفه شود. 
من ۴۵سال سن دارم و خیلی چیزها 
می‌دانسم.اين صحبتها احمقانه اسست. 
آنچه‌من درموردریکاردوتیسیه.«ریس 
فدراسیون فوتبال برزیل می‌گویم. آن 
چیزی است که می‌بینم.» 
همچنین رومار یو پله رابه ارتباطاتی 
با فدراسیون فوتبال برزیل متهم کرده 
است. چیزی که قبلا مارادونای 
آرژانتینی‌هم دربارهپله عنوان کر ده‌بود. روماریو 
در پای ان ادامه دادهاست که«من هیچ مشکل یا 
ار تباط خاصی بافدراسیون فوتبال برزیل‌ندارم ولی 
ای بل ترا هر ارو همین کار ات 
که جنین نظراتی می‌دهد.» 


د دشه دا اع ها شو خی های حدی است هم چنانکه ر 


۰ 


دشه ډىمار 


ی سر فه است 


۳ خواب خوابگزار:مصطفی گلیاری دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
لگ 2 sooshtraa@yahoo com‏ شبازه ٩۹۳۲۳۲۲۴‏ ۲۹۹ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است. 


احترام شیرویسی. ۳۳ ساله. متأهل. خانه‌دار. تهران 
به نقل از همسرش حمید آهنگر, ۴۶ ساله. شاغل 
شوهرم برادری دارد که ۰ سال پیش فوت کرده. 
با هم شریک بودند. خواب دیده برادرش زنده بوده و 
نمی دانسته فوت کر ده. د ر خانه قد یمی ییلاقی پدرشان 


بوده. درهای اتاق بسته بود و پرده‌ها راانداخته بودند. 
جلو اتاق پر از زغال گداخته بوده. برادرش می گوید 
چرا زغال‌ها رو ریختی؟ شوهرم با او دعوا می کند و 
می گوید چرا بر گشتی ؟(فکر می کر ده اودر سفر بوده) 
وقتی که نبودی. زن و بچه‌هات آرامش داشتن. برو 
بمیر! برادرش می‌رود. بیرون از اتاق. پسر کوچکم را 
می‌بیند.دعوایش می کند بعد بهسرش‌دستی‌می کشد 
واو رامی‌بوسد. شوهرم چند تکه زغال می‌آورد وروی 
بقیه زغال‌هامی‌ریزد.بعد می ید پایین ومرامی‌بیند که 
در آشپز خانه‌ام و دارم روزنامه پهن می کنم. 

این خواب راهم کسی دیده و کسی دیگر تعریف 
کرده که شاید تعبیرم غلط باشد... شوهر شما حس 
می کند پس از فوت برادرش و دادن سهم زن و بچه او 
از سهم آنها مقداری کم کرده‌وبه سهم خودش افزوده 
است. توجیهش هم این بوده که من بیشتر کار کر ده‌ام. 
فضای پرده کشیده و مسدود اتاق. یعنی نمی‌خواهد 
کسی زاین راز باخبر شود. اعتراض بر ادر برای زغال‌ها 
یعنی چراسهم مرا به باد دادی؟ دعوا کردن برادرش 
با پسر کوچک شما و بوسیدن ونوازش کردنش:یعنی 
سهم بچه‌ام به این بچه رسیده ولی او را می‌بخشم و 
نوازشش می کنم. ۱ 

اخر خواب که شوهرتان زغال می‌آورد. یعنی 
حاضرم گذشته راجبران کنم... شاید همه این مسائل 
زاییده فکر شوهر تان باشد و آن‌طور که فکر می کند. 
گناهکار نباشد. پیشنهاد می کنم به حساب کتاب‌های 
ده سال پیش دقیق‌تر نگاه کند واگر شبهه‌ای هست: 
آن رابرطرف کند. ضمنا گر زن برادرش مشکل مالی 
دارد. از کمک کردن دریغ نکند. خوب است که اگر 
قرار است کمکی هم کند. شما رابط باشید و خودش 
مستقیما با زن برادرش روبه‌رو نشود یا دست کم شما 
هم با او بروید. 


8 ۹ 1 > ۵ . چه 
آرزو ساعتچی» ۳۸ ساله. متأهل. شاغل. آب پخش بوشهر 
سیزده‌سال است از د واج کر ده‌ام.به‌دلیل‌مشکلات 
روحی و مسائل دیگر بچه ندارم. من ادبیات انگلیسی 
خوانده‌ام و شوهرم که همسن من است. تربیت‌بدنی 


۲ ۶ هر عاس ی 


™ 


خوانده و نظامی است. مرد خوبی هم هست. اینها را 
و فضای خواب‌هایم تیره و پر از دلمردگی و دلگیری 
است؟ 
تعبیر 

یا اختلاف سن کمی دارند. به افسرد گی می‌انجامد 
به‌ویژه که شماادبیات خوانده‌اید واو ورز شکار و نظامی 
است وشعر و قطعات لطیف دوست ندارد. وقتی که‌زن 
ومردی در ۵سالگی ازدواج می کنند. متوجه کمبود 
خاصی نمی‌شوند ولی مدتی که گذشت و زندگی وارد 
مرحله تکرار و روزم ر گی شد. هر دو احساس کمبود 
دلایلش زياد است که چون قبلا توضیح داده‌ام. 
از آن می‌گذرم. ضمنا شما به تنش‌ها و مشکلات 
عصبی نیز دچار شده‌اید که مطمئنا قبل از ازدواج 
چنین مشکلاتی نداشته‌اید. اینها دست به دست 
هم می‌دهند و حس می کنید این مرد. که مرد خوبی 
است و دروغ نمی گوید و خیانت هم نمی کند. همان 
مردی نیست که می‌خواستید و می‌خواهید اما چون 
خانم محترمی هستید. دوست ندارید این واقعیت را 
قبول کنید بنابراین در خواب‌هایی که ناخود آگاه شما 
برای شما می‌سازد. شما مجر د هستید و افسرد گی‌هاو 
تنش‌های عصبی شما را به شکل فضایی دلگیر طراحی 

پیشنهاد می کنم در همسرتان دنبال علاقه‌های 
مشترک بگردید. زیاد با هم باشید و با هم به پارک 
و سینما و گشت و گذار بروید تا میزان خاطرات 
مشترک‌تان زیادتر شود. غير مستقیم کاری کنید که 
تجربه و معلومات همسرتان بیشتر شود. خودتان هم 
کاری کنید که روحیه و ظرفیت و و ظرافت و رفتار 
دختران بيست و سه چهار ساله را پیدا کنید. مثلا با 
پوشیدن لباس‌هایی که مد روز دختران جوان‌تر از 
خودتان, شنیدن و دیدن موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که 
انها می‌بینند. در آمدتان راخرج خودتان کنید تا هم 
او در نظر شما بز رگ تر وقوی‌تر جلوه کند. هم شما در 
نظر او جوان‌تر و دلرباتر شوید. 


ارو ۳۶۹۳ 


تعبیر خوایبای‌ایمیلی 
چه افتضاحی! 
میناسلامت, ۲۵ ساله 


From: m_m?s?m? @yahoo.com> 
Date: Monday, April 11, 2011, 7:47 PM 


سه سال با کسی دوست بودم ولی خانواده‌اش با 
ازدواج ما مخالفت کردند و چند ماه پیش از هم جدا 
اا ا 
افتضاح پیش آمده بود. باهم ازدواج کنیم ولی پدرم 
راضی نمی شد و مر تب بداخلاقی می کرد.من از مصیبت 
بارداری خیلی ناآرامی می کردم و واقعا متاسف بود م. 
آن‌قدر ناراحت و شر منده و بی‌تاب بودم که کسی 
برای آن مصیبت مرا شماتت نمی کرد. بعد دیدم پیش 
خواهرهایم خوابم برده بود و گریه می کردم. خواهرم 
بیدارم کرد.وسط زمین آسمان چند میوه‌دیدم. پر سید م 
اینا چی هستن؟ گفت: باد کنک. گفتم کاش بیاد خونه 
ما. چهار تا بودند. سه تايش آمدند. یکی افتاد توی 
کوچه. خیلی خوشحال شدم و رفتم در کوچه را باز کنم 
و چهارمی راهم بگیرم. جلو خانه. گودالی دیدم که پر 
از آب جوب بود. گربه سیاهی با یک عالمه بچه آنجا 
بود. یکی از بچه گربه‌ها پرید روی شکمم. ترسیدم و 
دررابستم. 

تعبیر 

این خواب اثر جدایی شما و اوست. معلوم است که 
ناراحتید یا دست کم روزهای اولی که از هم جدا شده 
بودید. احساس ناراحتی شدید می کرده‌اید. بارداری 
شما نماد این است که ناخود آ گاه شما می گوید در هر 
رای تا ان 
که شما واو را سه سال با هم دیده‌اند و اینجا و آنجا هم 
گفته‌اید نامزد من است و قرار است ازدواج کنیم. در 
خواب بار دار می‌شوید تا مخالف‌ها ناچار شوند رضایت 
بدهند. گمان کنم در واقعیت. پدر شما مخالف نبوده اما 
درخواب مخالف است تابه آ رامش بر سید زیرامی‌دانید 
اگر پدرتان مخالف باشد, راضی کردنش کار دشواری 
نیست. در خواب. راه گریز از شماتت دیگران را هم به 
شما آموخته: بی‌تاب و گریه کن و نشان بده شرمنده 
هستی! میوه و باد کنک, نماد آرزویی است که دارید و 
حس می کنید از شما دور است. ضمنا برای اینکه به ان 
آرزو برسید. باید هر چهار باد کنک را به دست بیاورید. 


همین هم نشان می دهد که آن آرزو,در دوردست است 
ورسیدن به آن مشکل است. گربه‌ها و بچه گربه‌ای که 
می‌جهد. نماد مشکلاتی است که آن آرزوی شیرین 
در پی دارد. درست هم می گوید زیرااگر ان اقا شمارا 
به راستی دوست داشت. هر طور بود شرایط ازدواج را 
فراهم می کرد بنابراین به اواعتباری نیست. ممکن هم 
هست دوباره بخواهد رابطه رابرقرار کند که شما نباید 


بپذیرید زیرابرای او سه سال وقت گذاشته‌اید و صلاح 
نیست دوباره برایش وقت تلف کنید. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


۱ 


نمی دانم چرابی حوصله شده‌اید در حالی که انتظار می‌ر فت صبور تر عمل می کر دید 
چون به آرامش روح و جان به شدت احتیاج دارید و اگر روی‌این موضوع هنوز هم تا کید 
داری د امیدوارم خاطرات گذشته رافراموش کنید و جلوی اتفاقات ناگوار رااز همین 


خاصی بر خور دار هستید و روحیه کمک وبخشش در وجودتان موج می‌ز ند ولی بااین 
حال باید دقت کنید که شر ط تعادل رارعایت کنید و به خود غره نشوید پس در امور 


ولی پنهان کر دن آن باعث سلب اعتماد و تضعیف شخصیت می‌شود! 


حال وه وای خاصی دارید دلتان پر از ابرهای باران زاست. ولی شمامی خواهید 
راز خوب زیستن رابه نمایش بگذارید واین کارساده‌ایی نیست. پس قدمبه قدم 
پیش بر وید وهمانطور که برای کمک به دیگر آن داوطلب می‌ شویدبرای نه گفتن به 
تقاضاهای بیهوده هم تمرین کنید و هر گز داشته‌هایتان رابه رخ دیگران نکشید و بدانید 
که انسان‌های خوب زیادی در اطر افتان وجود دارد که دوستدار ش ما هستند و خير و 
صلاحتان رامی‌خواهند پس قدرشان رابدانید و تاجایی که ممکن است فشار واسترس 
راچه برای خود و چه برای دیگران به حداقل برسانید وبدانید که خبرهای خوب یا بد 


ج |e‏ 
دوست خوبم! در همه حال باید خداراشکر کنید وبدانید که وضع همیشه می تواند 
بد تر از شرایط موجود هم باشد. 
اگر چه‌ممکن است زند گی گاهی فشار وارد کند.ولی چون شماق ادر به انجام 
سخت‌ترین کارهاهستید, کافی‌ست که از ایده‌های بک ری که دارید کمک بگیرید ودر 
مقابل دیگران رادچار خطانشوید. پس با تمام وجود دغدغه‌ها را از خود دور سازید و 
بدانید که در این روزهابااتفاقات خوبی روبر وخواهید شداگر روی غرورتان کنترل 
داشته باشید و امیدوارم از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را ببرید. 


جذاب و دوست داشتنی هستید و برق اميد در چشمانتان آ شکار است. زند گی خوبی 
پس به دنبال تایید کسی نباشید وروزها رابالبخند شروع کنید تاانرژی‌های منفی رااز 
از پرداخت ه ای غیر ضروری ذهنی حتی از نوع کوچکتر ین آنهاهم دوری جویید چون 
به زودی به انرژی مثبت خود تان نیاز خواهید داشت. 


شهر یور | 


پر شور و حال قدم بر می‌دارید ودرعین حال محکم واستوار نشان می دهید وهنر خوب 
زندگی کردن رامی‌دانید و آموخته‌اید و در این روزها نیز که سکوت وصف‌ناپذیری بر 
وجودتان حا کم خواهد شد می توانید از گره‌هابگر یزید و ناگفته‌هارامرور کنید. دوست 
خوبم! از عقاید خود دفاع کنید و شهامت روبر و شدن با مسایل ناخواسته را داشته باشید 
واجازه‌ندهید که دیگران به راحتی ذهن و روح شمارا بر نجانند وازهمنشینی باافراد دورو 
دوری کنید که تحمل آنها در آینده برای شما هم غیر ممکن خواهد شد چون شما بهتر از 
هر کسی می‌دانید که در مرداب دروغ چیزی جز ماهی مرده یافت نمی‌شود! 


افکار شادی داشتید وبرایشان بر نامه ریزی هم می کر دید امابایک حر کت 
ناخواسته در شرایط امروز قرار گر فته‌اید و البته همین حالا هم شیطنت‌های خود را 
دارید وبه راستی اگر بخواهید می‌توانید یک انسان تأثیر گذار باشید و همچنان لبخند 
بر چهره‌تان زینت بخش باشد. به در آمد بیشتری فکر می کنید. ولی تابه ا کنون به 
نتیجه‌ای نرسیده‌اید. پس معیارهای اجتماعی‌تان را با دقت تجزیه و تحلیل کنید و 
خود را به خاطر کارهایی که انجام نداده‌اید سرزنش نکنید و از نصیحت دیگران پند 
وعبرت‌راجداکنید وافکار وایده‌های خود راباافراد متخصص یاباتجر به در بان 
بگذارید و از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنید تااز شما حمایت شود. 


مقتدر وشکست‌ناپذیر هستید وبااینکه اهل ریسک کردن می‌باشید بایداین 
روزها احتیاط را شرط اول بدانید و با دقت دست به کار شوید. دوست خوبم! تلاش 
کنید تااز جاه‌طلبی دوری کنید و به این خاطر هم مجبور به قانون‌شکنی نشوید و 
پیشنهاد راجایگزین انتقاد کنید و از سرعت ر شد فکری خود نکاهید تااز لحظه‌ای 
که در آن قرار دارید استفاده کنید ومثل همیشه موفق باشید واگر فکر می کنید این 
روزها کسی باید از شما هم دلجویی کند بهتر است شماهم 
دور بمانید و برای رشد شخصیتی خود و اطرافیان از جان و دل مايه بگذارید. 


آذر | 


خوش رو هستید ولی نمی‌دانم چر| خود تان راتحت فشار احساس می کنید و 


از تک روی و بحث و جدل 


کنید تا بتوانید دنیای پیر امونتان رابهتر درک کنید و روی هوشیاری خود هم خیلی 
حساب نکنید ولی همچنان صادق باشید و احساسات و هیجانات خود راتحت کنترل 
درآورید و گذشت وچشم‌پوشی راجایگزین سرزنش وعیب‌جویی کنید و خود را 
در مقابل وسوسه‌های درون و بیرون کنترل کنید و پایبند! 
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شان ومنزلت خاصی دارید و خداراشاکر باشید که می‌توانید مستقل عمل کنید 

ودرحال‌حاضراگر د ریک لحظه به موضوعات مختلفی فکر می کنید فقط خلوت 
وتنهایی خود رااز بین می‌برید که در استقلال‌یابه قول شماتنهایی آرامش ذهنتان 
تعیین کننده‌است. پس بیهوده‌از شاخه‌ای به شاخه دیگر نپرید و زیاده‌ خواهی رااز 
خود دور سازید و همکاری خود رابا عزیزان بیشتر کنید تااز کارهای بیهوده‌دور 


۱ 


نگاه‌زیبایی به زند گی واطرافیان دارید ومی‌خواهید دنیای درون خود راار تقاء 
دهید امابه هر کسی نیز نمی‌توانید اعتماد کنید پس ساد گی دل را حفظ کنید و به 
امور احساسی خود نیز کم توجه نباشید. 

دوست خوبم! بیش از حد کار کردن و بیکار گشتن هر دو مشکل‌سازند و مراقب 
باشید اشتباهی مر تکب نشوید که جبران آن برای شما دشوار باشد. با ماجرایی 
درگیرید. اما غصه به دل راه ندهید که ممکن است ار تباط خوبی پیدا کنید 


e ا‎ 


انسان دوست داشتنی و مردم‌دار هستید. فعالیت اجتماعی خوبی دارید و خوب 
می‌دانید که فر وتنی جلوه خاصی به شما می‌د هد و در این روزهالازم است که در بر ابر 
سختی‌های مورد نظر تان مقاومت کنید واز جزییات اطرافیان غافل وش وید و حدو 
مرزتان رابرای خود و آنهامشخص کنید واگر با کار مثبتی حتی در مورد خودتان 
هم روبروشدید از تشویق غافل نشوید وباهمان شیوه منطقی که در شماسراغ 
دارم پریشانی رااز خود دور کنید و اگر احتیاج به موضوعی یا پشتیبانی دارید. آن را 
صادقانه و بدون هیچ محاسبه خاصی مطرح کنید که زمان کوتاه‌است 
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سے شادماڼی در خاله ای است که می و 


محبت 


در ان مسکن دلاد 


Ex 


روز خنک پا ییزیتون سرشار از مهربانی و محبت. 

دراین هوای‌سرد پاییزی چیز ی که خیلینظر من رادر 
خیابان جلب کرد مغازه‌های سبزی فروشی بود. 

دیدن خانم‌های خانه‌داری که آمده بودند تامواد مور د نیاز 
برای درست کردن انواع ترشی رو برای فصل زمستان از 
مغازه خر یداری کنند. 

خوب دیگه فصل فص لگ ل کلم وسیب ‌زمینی ترشی و... 
است دیگه.باخود مگفتم شاید خیلی از شما خوانندگان 
عزیز هم جزء کسانی هستید که تواین فصل ا زانداختن 
شدید و یااینکه در فک ر انجام‌این کار هستید. 

ترشی انداختن بین خانم‌های خانه‌دار داستانهای زیاد و 
فلسفه‌ها ی گوناگونی دارد. 

یادم مياد بچه که بودم هميشه همه همسایه‌ها میومدن خونه 
ماوبه‌مادرم م یگفتن که ماترشی به دستمون‌نمیفته.واز 
مادرم می‌خواستند که برای اونها هم ترشی بندازه.بعدها 
متوجه‌شد مکه ترش انداختن فوت وفن خاص خود ش و 
داره که کمتر کسی از اون اطلاع داره. 

ترشی‌نوع یکنسروتره‌بار یابعضی موادد یگر در س رکه 
است .کیفیت ترشی خوب علاوه بر مواد ترشی به کیفیت 
س رکه آن هم بستگی دارد. 

خیلی زباد دیده‌شده که اکثر خانمهای خانهدا راز 
س رکه‌هایی با کیفیت پایین استفاده م یکنند ود رآخر هم‌از 
خوب نشدن ترش یگلایه دارند. 


ترشی فصل با آب‌گوجه فر 


مواد لازم : 
گل کلم خرد شده:۲ پیمانه 
پیاز خلال شده نس بان 
سیب زمینی ترشی: نصف پیمانه 
هویج نگینی:یک پیمانه 
خیار نگینی: یک پیمانه 
کرفس نگینی: یک پیمانه 
موسیر تازه 6 ۱/۲ 2۱ 
سیر نگینی: ۱/۴ پیمانه 
فلفل سبز تند: ۱/۴ پیمانه 
سبزی ترشی ساطوری: ۲ پیمانه 
کلم ب رگ خرد شده: نصف پیمانه 
آب گوجه فرنگی:به میزان لازم 
سر که:به میزان لازم 
سیاه دانه, گلپر. تخم گشنیز: یک قاشق چایخوری 
دانه فلفل سیاه نیم کوب شده:یک قاشق مرباخوری 
نمک:به میزان دلخواه(۲ قاشق سر خالی) 
زرد چوبه: نصف قاشق غذاخوری 


این ترشی یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین ترشی‌های فصل به حساب می آید. 


طرز تهیه: 


ابتدا کلیه مواد را شسته ومی گذاریم آب آن کاملا خشک شود.بعد طبق دستور 
آنها را خرد می کنیم.سیاه دانه. گلپر و تخم گشنیز را کمی‌تف می‌دهیم. گلپر و تخم 
گشنیز را اسیاب می کنیم.تمام مواد ترشی رادر ظر فی ريخته باهم مخلوط می کنیم 
و کاملا هم می‌زنیم تامواد باهم به طور مساوی مخلوط شوند.به اندازه حجم مواد 
سر که و مابقی ظرف رابا آب گوجه فرنگی پر می کنیم.درب ظرف رابسته و آن را 
کاملاتکان می‌دهیم تامواد در سر که و آب گوجه مخلوط شود. ظرف را در جای 
خنکی قرار می‌دهیم و منتظر می‌مانیم که به اصطلاح جا بیفتد. 


۴ ۶ رگا کے 2 


سرآشپز: محمدمهدی حسینی 


نقش ترشی در سفره‌ایرانی هميشه 
تاکیدمزه باتغییر دادن ذائقه 
است به همین علت اس ت که ه رگز 
به صورت تنها و مستقل خورده 
نمی‌شود.ترشی به دلیل استفاده از سب زیجات ومیوه‌هاء 
دارای خواص غذایی بسیار زیاد نیز هست. 

تقریبا اکثر سبز یجات ومیوه‌ها در ترشی استفاده می‌شوند. 
به چند مورد از جمله موارد ی که به کیفیت خوب ترشی 
کمک م یکند در ذیل اشاره خواه مکرد: 

س رکه ترشی بايد قوی وسالم باشد در غیر این صورت 
احتمال فاسدشدن تر شی خواهد بود.د رکشور ماس رکه 
بر دونوعاست.س رکه طبیعی که معمولا از انگور یا کشمش 
گرفته می‌شود وبسیار خوش عطراست وس رکه سفید که در 
واقع اسید سیتر یک رقیق شده است و عطری ندارد. 

نوع اول برای تر شیانداختن بسیار مطلوب و مطبوع است 
امابرای ترش یانداختن مواد رنگی مانند چغندر یا آلبالو 
می‌توانید از س رکه سفید استفاده کنید که رنگ بهتری به 
مواد بدهد. تر بودن مواد ترشی باعث کیک زدن می‌شود اما 
ریختن مقدار یآب‌جوش در شيشه ترشی مناسب است وبا 
این کار هیچاتفاق بدی رخ نمی‌دهد. 

ترشی را بهت ر است در شیشه‌های کوچک مربایی نگهداری 
کنیمتاهربار که شیشه‌ای راباز م ی کنیم ظرف مدت کوتاهی 
به مصرف برسد. 

خوب حالا طرز تهیه یک ترشی خوشمزه وخوشرنگ 


اثنا کلوندی علیرضاپیری 


پوریا کیانی مقدم 


فاطمه یزدان پناه زرندی حنانه یزدان پناه زرندی 


۳ 


امیرحسین خیر اندیش 


فرزانه خیراندیش 


مد.رسه مهد به رباط کر نم 
در سال تحصیلی ۰-۸۱ با معدل حیلی خوپ 
ناګ ذ عمتاز فاخ شدا<انست: 
با تشک از ادلبای متت م مدر سه عخصوتا خانم فاتلمه سات معام 
بوعله وخاتم فر حناز صخرا کرد هد بر < محر م مدرسا 


ھ آرایشهرداں: 4اق ال 


با کادری حرفه‌ای و ساللی مجهز,امطای ۵د پیلم جهانی(افساط )درجه ۱ و۰۲ 
گر ہم نخصصی ترعیم صو. آموزش السواغ پیناژشاو مدلهسای تخصصی وبزه 


آراپشسگر ان, سلسوار وا نوی حر فه‌ای با لوازم روزدتیا للد زنی :زو رتال خوانی؛ 
دوره کار ورزی(مدل فراوان),21), پاخوایگاه ورون, êê |e‏ ۳۳ 


۰٩۱۳۲۰۱۷۶ ۳۱-۸۸۹۲۷ ۵۳۲-۳ 


کرس ار ضار عازانی 


ارم ۳۶۹۳ 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


3 همسر مهربانم شیماخانم :هیچ اتفاقی در د نیا مهم تر از انتخاب یک همسفر برای 
بقیه عمر نیست. عزیزم. همسفر دایمی من. سالگرد پیوندمان مبار ک. 
همسرت سید علیرضا قائم‌مقامی 
#3 خالق عشقم . مهدی جان۱ ۰ آبان سومین بهار عشقمان پاینده باد عزیزم به 
کب 
همسرت فرزانه برزگر و دخترت شایلی کوچولو-تهران 
آل خاله قبر وہ خو بماسالروز تولدت را با تقدیم ۲۹ شاخه گل از خوشبوترینش, 
به شما تبریک می گویم و امیدوارم همیشه موفق و سلامت باشی. 
خواهرزاده‌ات مهدی معصوم‌زاده-تهران 
۴ محمد خو بج:زیباترین صدای زند گیمان تپش قلب توست و آرزوی ما موفقیت 
تو و رسیدن به تمام ارزوهاء دوستت دارم. 
همسرت راضیه و دخترت کیانا نصیری -پل سفید سواد کوه 
ا مینای عرینج۳۰۱ آبان سالروز تولدت را با یک سبد گل میخک تبریک 
می‌گوییم. دوستت داریم. داود رستمی و دخترمان میترا-‌ملایر 
6 ارين عر یز چاسبدی از گل‌های یاس بایک آسمان ستارهتقدیم به توبه خاطر تولد 
پدر و مادر و هادی, رقیه. علی باری-تهران 
#۴ همسر مهربانم. محسن چانسی‌و سومین سالروز تولدت را با تقدیم هزاران 
شاخه گل رز تبریک می گویم و آرزوی بهترین‌ها رابرایت دارم. 
همسرت شهناز جعفری آباده -فارس 
E‏ مهدی جان اهمسر باوفایم »نمی‌دانم با چه جملاتی از تلاش خستگی‌ناپذیرت در 
خوشبختی خانواده تشکر کنم. .عزیزم خسته نباشی چهارم آذر سالروز تولدت رابا 
جمع خانواده جشن می گیریم همسرت مریم شکری و فرزندانت-قزوین 
ك جرادر عرجوجاول ا ا 


زیبایت. سوم آذر تولدت مبارک. 


صمیمی تبریک می گوییم. برادرت عارف و خواهرت فاطمه محمد بان -اهر 
#8 عمو داو ودو داداش سپیل جانسلامتی و شاد کامی شما را از خدای بزرگ 
می‌خواهم. علیرضا ملاولی -قروه 


# مادر عزیزم. شیر ین خانجاتو به من درس زندگی آموختی. تو چون پروانه 
سوختی و چون شمع گداختی. و مهر بانانه با سختی‌هایم ساختی. تولدت مبارک. 
دوستت داریم. پسرت احسان و عروست سمیرا قیصرنژاد -تبهران 
8 میلاد عربرجاتو هیچ چیز کم نداری برای همه چیز من بودن تولدت مبارک 
عزیزم. نامزدت زهرا امینی -تهران 


خواندنیبای تاریخی 


جاق و لاغر 
معروف است یک روز سر بازی برای رژه‌پیش 


زبرنظر: کریم ملکی 


اینکه شکم مراسیر کنی اسب خود راچاق می کنی. 


عمرو به خنده افتاد و دستور داد پول بیشتری به 
اون بدهند تا بتواند اسب دیگری خریداری کند. 


8 هاچر جون اهمسر خوب و مهربانم؛ تو بهترین هدیه زند گیم هستی, چهارم آذر 
هجدهمین سالر وز پیوندتان مبار ک. همسرت کمال قربانپور سرشت 
8 الہام جان و میت عرز یر سالروز ازدواجتان با بهترین آرزو و شاد کامی در زندگی 
تبریک می گویم و موفقیتتان را از خدای بز رگ خواستارم. 
مادرت فخرالسادات-بشرویه 
8_محمدجو ان جان‌اتو ماه منی» تو دیروزها بدنیا آمدی, تا امروز دنیای من باشی. 
عزیز دلم ۵ |ذر تولدت مبار ک. دوستت نسیم محمدی -تهران 
۴ مچید جان اهمسر مهربانم .عزیزم به دام عشقت اسیر شدم و اکنون به اسارتم 
می‌بالم ای قشنگ ترین بهانه زند گیم. در فراز و نشیب زندگی همراهت می‌مانم و 
امید وارم بتواذ نم سایه‌بان زند گیت باشم. . پنجم آذر تولدت مبار ک. 
همسرت فاطمه شفیعی -مشهد 
مدیکاجانسالروز تولدت را با ۲۹ شاخه گل میخک تبریک گفته و از خداوند 
تبار ک و تعالی آرزوی سلامتی و موفقیتت را خواستاريم. 
مادرت فاطمه و پبدرت محمدابر اهیم‌نژاد 
# سبه من.اول آذر چهارمین سالروز پیوند قلب‌هایمان است, پیوندمان مبا رک 
عزیزم. همسرت محمد گلکار -تبریز 
لک خواهر زاده عزیزم. ۰ پر داجان | کنون به جای پاهایم دو بال طلایی می‌خواهم تا 
در زیباترین تاریخ تقویم برای ستاره باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنم 
وبر روی آن بنویسم, چهارم آذر تولدت مبارک. خاله پروانه-ابهر 
a‏ ات ساو جاخ انیم .چه دعایی بهتر از این. گریه‌ات از سر شوق, خنده‌ات از 
ته دل, نبود هیچ غروبت غمگین, ۲۹ آبان چهارمین بهار زند گیمان مبارک. 
همسرت فاطمه کمالی -بجنورد 
8 _پدر مهربانجای مهربانترین امید زندگیمان. ای خستگی‌ناپذیر. ای دوست 
داشتنی‌ترین پدر دنیاء چهل و هشتمین بهار زند گیت مبار ک. 
مرتضی, سمیراء ماهان و طاها ندرلو-تهران 
38 امىر جان! پس رخوبم؛ موفقیتت را در دانشگاه علم و صنعت در رشته کامپیوتر 
تبریک می‌گویم. , آرزو همیشگی ما موفقیت شما در ادامه زندگی و تحصیلات 
می‌باشد. مادرت رقیه فلاح پور و پدرت محمد خدابنده دبیربازنشسته-تهران 
8 راهراچان کسب کمربند سبز در رشته تکواندو را به شما تبریک می گوییم و 
منتظر موفقیت بعدی شما هستیم. عموفردین نظری و زن عمومژگان -سرپل ذهاب 
و یسر عر یر مانابودنت هدیه ای است از طرف خداوند برای مادراین روز یاییزی. 
دوم اذر سالروز تولدت مبارک. 
بابا و مادرت سیده مریم یحیی زاده و سیدمحمدمهدی ایرانی -اردبیل 
آل سیناجان! ای که وجودت به قلب سرد من نوید بهار می دهد. با دنیایی از مهر 
و محبت و با قلبی پُر از عشق می گویم هفت آذر چهارمین ماه گرد دوستی مان 
مبارک. نامزدت شقایق نصیری -مازندران 
8 اکر ج جانادر سایه مهر بانی توبر پاشده ایم. جوانی من باشد به فدای یک نگاهت. 
عزیزم بابت همه خوبیهایت ممنونم. دوستت دارم تا ابد. لیلاسمیعی فر - قروه 
E‏ یلو فر عریرجقبولیت رادر دانشگاه در رشته مورد علاقه ات» موسیقی تبریک 
می گویم و برایت آرزوی موفقیت بیشتر دارم. مادرت سهیلاشیرعلی -اندیشه 


نکرد و اما روزی رسید که او رابه اتهام توطئه قتل 
اسکندر محا کمه و محکوم ودر بر ابر چشمان دوستان 
سنگسار کر دند و نه تنهااو رابلکه پدرش «پارمن 
یون» راهم چند روز بعد از میان بر داشتند. 


عمرولیث صفاری آمد. اسبش لاغر و مردنی به نظر 
می‌رسید. عمرو به او گفت: 

-فلانی, تو پول مارامی‌گیری و می‌دهی به 
همسرت که‌بخوردوچاق و گوش تآلودشود.در 
حالی که اسب تو که باید با آن‌به جنگ بروی ونان 
خود رابه دست آوری‌این طور لاغر ماندهاست.از 
امروز دیگر تو رااخراج خواهم کرد. 

سرباز خطاب به عمرو گفت: 

-قربانت شوم گر همسرم به من اعتراض کند و 
همین حرف را بزند که تو پول را می‌گیری و به جای 


فرزندت را کوچکتر کن 

در تاریخ یونان قدیم.ضمن واقعه‌ای می خوانیم 
که یکی از سرداران اسکندر به نام «فیلوتأس» چون 
قدرت بیشمار یافت و ثروت فراوان به دست آورد. 
مقر 
گرفت. پبدرش «پارمن یون» که مرد جهاندیده‌ای 
بود. روزی رو به پسر کرد و گفت: 

- فرزند خودت را کوچکتر کن! 

پسرش که جوان متکی به فتوحات و مغرور به 
محبت‌های ر بود. اعتنایی به حرف پدر پیر 


و 
هرزویلی چون از جانب انوشیروان به جنگ 
حبشیان یمن رفت» پس از پیاده‌شدن از کشتی. 
کشتی‌ها راسوزاند و غرق کرد و به سیاهیان گفت: 
پیش رویتان دشمن است وپشت سر دریاء به هر 
کدام خواهید پناه برید! 
سپاهیان ناچار چنان جنگیدند که پیروز 
ا 
برگرفته از کتاب یعقوب لیث. باستانی پار یزی (محمد ابراهیم) 
فرستنده: عبدالله خورشید -کردستان. سقز 
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احمدرضاآبرون -کوهبنان 


باسمن محمدی 
۷ساله-یزد 


سهراب صفادار 
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ارتش گواتم الا مراحل از بین بردن بیش از 
و وج اسلاح سنگین را شروع کر ده است. این سلاح ها در سال ۹۹۶ |پس‌ازامضای 
یک قرارداد صلح که به جنگ های این کشور پایان داد جمع آوری شدند. 
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نفت هایی را که بر اثر فاجعه کشتی باربری «رنا» به دریاریخته بود جمع آوری کنند. 


8 ك رامنتقل كنند. 


یکی از 2 
مامورین پارک ملی 0 
ویرونگااین عکس رابا 


منظره کوه اسان 1 1 
«نیامولگیر» در کنگو | 1 
پارک برنامه های | 
ویژه‌ای برای 
دعوت 
مردم برای تماشای 
فوران های زیبای این 
کوه آتشفشان بر گزار 
کرده اند . خوشبختانه 
این کوه به اندازه کافی 
از مناطق مسکونی 

فاصله دارد. 1 


نمایی از شهر ریو دوژانیرورا 
در شب «هجوم پلیس» می بینید. پلیس بر زیل اقدامات همه جانبه ای از جمله این 
ماموریت اخیر را به منظور بر قراری امنیت و پا کسازی شهر از آشوبگران در دستور 
کار خود قرار داده است تابتوائد با اطمینان امنیت منطقه رای رای ۵ ۳۱۱ 
۶ ۲ که برزیل میزبان آن خواهد بود فراهم کند. 
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یکی از 


کارت پستال های نمایشگاه امسال« کارت پستال ناشناخته» رامی چیند.در 
نمایشگاه امسال حدود ۲۰۰۰ کارت پستال طراحی‌واهداشد ا ۲ ۲۱۲۰ ۲۳۳ 
وطراحان مختل_ف از سراسر دنیاقرار داردهاین در حالی ۱۱ ۰ ۲ ۱ ۳ 
نمایشگاه وفروش تمامی کارت پستال هاء هویت هنرمند واهدا کننده آنها مخفی 
می ماند و مشتریان پس از خرید کارت ها از آن آ گاه می شوند. این نمایشگاه از ۲۶ 
نوامبر آغاز می شود. 


یکی از بازیکنان تیم فوتبال 
معلولین مکزیک مش فول تمرین برای مس ایا ۱۱۱۱ ۲۳۱۱ 
سینال وآ که همگی بر اثر تصادف اتومبیل یکی از پاهای خود رااز دست داده‌اند در 
این تیم حضور دارند و خود را برای مسابقات جام جهانی فوتبال معلولین ۲۰۱۲ که 
در ایران بر گزار می شود آماده‌می کنند. 

۶۷ رگا سے‎ iY 


کو جکترین ریش تراش دنبا (اصل آلمان) 
همراه بایغ توری بدک و شارز مستقیم با برق 
۰ ومان 


تن ن مأسین 
ر 1 


تومو دیجیتال سرامیکی 
باناسو تیگ 11۸۱۵50۱0 


وم جو وم و وی 4 
فابل استفاده در دو حالت ار و ری 


لوزی بشرفته بالا آور دنو برش مو سر راوبه دار جهت استفاده بر روی نعامی وف کرت 
کرد با برق و قبعت عناسب لس تات ۳ 


پرا نښکر صورت‌ویدن 


0 


ن نمز کردن آسا 


۲ 


و 11 


اتفلابی در پپرا بش واسلاح بین 


A 


| سری جدید و یزتربن ریش‌تراش سه یغه 


أ قابل استفاده به همر آه فوم اصلاح 
نیغه آلبازی از تقر ه سری لعدنی 
۱۳۰-۰ دور در دقیقه 


س- 6 


چهار تم -- فابل مُستنو یه RD‏ ا اولین وقنها موزن مخصوص کوش بینی» موهای صورت؛ اطراف جشم و اب 


۳ 


سری عادر بر لاا نموت 


سەتىغنناور-قابلنتتو ‏ ( سا 
نیقه‌های نانو - برق و شارز ¦ اولي ن فوم اببلاتور در دنیا 


| بدون درد و حساسبت 


خط زن دقیق 


۳ | هران جیحون مالکاشتراروبروی فش ملی؛ نیش با سساز مسعود, بلاک ۳۸۴ an TA O‏ ۹ 


تلفن: ۶۶۳۵۶۳۵۶ - ۶۶۸۹۰۰۴۵- ۰۹۱۲۳۸۶۰۷۸۱ | دارای سر فال اتف به ۴ ا 
کي و PPA‏ - ىغام گیر ۴ ۲ساعنه ۰۶۳۲ سا | اولین و سربه‌ترین مونور خطی دنار ےریت 


ای 


شارز(عدل۱۳۳۰) ۰ دور ۱ 


